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و معيارهاي ارزيابي نظام ويژگي  هاي حكومتي ها
و مختلط يقي نظاممطالعه تطب( )هاي پارلماني رياستي

 مقدمه

تا حدي زيادي بـه 1358نظام حكومتي جمهوري اسلامي ايران در پيش نويس اول قانون اساسي سال

بـا جمهور رئيستقليد از قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه نظام مختلط در نظر گرفته شد كه در آن 

ك.شد رأي مستقيم مردم انتخاب مي و بـا، نخستجمهور رئيسنار در و تكاليف معـين وزير با اختيارات

مي رأي اعتماد كـهاي البته اين نظـام اقتباسـي بـا توجـه بـا جايگـاه ويـژه.داد پارلمان كابينه را تشكيل

به هـر روي تجربـه. خبرگان قانون اساسي براي ولي فقيه در نظر گرفتند دستخوش تحول بنيادين شد

وزيـر وقـتو نخسـت جمهور رئيسهايي كه ميانو كشمكش 1358 سال ون اساسياجراي ده ساله قان

و نيز پايان دوران جنگ تحميلي زمينه تغيير نظام حكومتي ايران را فـراهم كـرد كـه ايـن هاي بروز كرد

سـخنان رياسـت وقـت مجلـس شـوراي. يند بازنگري قانون اساسي مورد توجه قرار گرفتآامر در فر

كننـده يكي از اعضاي تأثيرگذار شوراي بازنگري قـانون اساسـي بـه خـوبي مـنعكس عنوان اسلامي به

ر[اگـر بناسـت يـك مـدير قـوى«: است 1368دلايل تغيير نظام حكومتي ايران در بازنگري سال  سأدر

و مـا بيـاييم خلـع سـلاحش] قوه مجريه و كارهاي كشور را انجـام بدهـد در كشور وجود داشته باشد

و به مجلس  و بعد بگويد يا االله حالا برو كارهـاي مملكـت بكنيم حتى حق بدهيم كه او را خلع سلاح بكند

يك بحث هست كه آيا ما برويم دنبال ايـن ... به نفع نظام نيست. را انجام بده، اين به نفع هيچ كس نيست

ى؟ يـا تشريفات جمهور رئيسيا جمهور رئيسوزير داشته باشيم بدون شيوه كه از طريق پارلمان نخست

وزيـري كـه در حـد معاونـت وزير يا بـا يـك نخسـت قوي داشته باشيم بدون نخست جمهور رئيسيك 

؟ جمهور رئيس يـك. داشـته باشـيم جمهـور رئـيس يعنى.من نظرم به نفع قسمت دوم است ... عمل بكند

م بـه مجريه مـا هـم متكـي مسـتقي اينجاست كه اگر قوه مسئلهاصل . ... قوي داشته باشيم جمهور رئيس

مى به رئيس قوه مجريه رأي داده باشند قوي مردم باشد يعني مردم واقعاً آراي توانـد عمـل بكنـد يـا تر

تـر اسـت، اي كه به تبع انتخابات مجلس آمده باشد سركار؟ شكي نيست كه اولى قوي مجريههرئيس قو

ب و اگر بپذيريد كه مهمپشتوانه مردمي الايشترى دارد و شـايد هميشـه ترين كار در مملكت ما  مسـئلهن

ترين كارها مـال آسان. اجرايي است مجلس كار مشكلي ندارد، خوب من ديگر متخصص اين كار هستم

مي نماينده و هيچ هاست، از همه شان تواند از آنها سؤال بكند حتى به موكلين كس نمى توانند سؤال بكنند

مىبنابراين ما قوه مجريه واق.  ... هم جوابگو نبايد باشند ما ايـن را بايـد فكـر كنـيم كـه. خواهيم عاً قوي
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مى چگونه قوي مى و من خواهش ول قـوه جور فكر نكنند كه مـن احتمـالاً مسـئ كنم آقايان البته اين شود

كنيد من در مجلس هـم كـه بـودم حتماً چنين فكري نمى. اجرايي بشوم بخواهم راه خودم را هموار بكنم

وكيـل«انـد هـا اسـم مـن را گذاشـته نماينده.ام حامى قوه مجريه بودهدر تمام اين دوران مجلس هميشه 

مي» الدوله مي.»مداح الوزرا«گويندو گاهي كردم كـه بـار فشـار را از روي دوش يعنى در مجلس سعي

بـراي انتخـاب ...(به هر حال ما بايد قوه مجريه نيرومندي را الان سامان بدهيم ...دستگاه اجرايي بردارم

ب داشـته باشـيم، احـزاب اكثريـت راه معمول اين است كه ما بياييم احـزا) لت از طريق مجلسرئيس دو

و بعد آنها نخست آراي در.وزير بياورند را داشته باشند حالا انصافاً ما خودمـان ببينـيم چنـين چيـزي

ب. شود؟ تاريخ حزب در ايران نشان داد ديگـر ايران به اين زودي مى شـود اگـر بنـا بـود حزبـى موفـق

هاي كشور در اين حـزب بودنـد، امـام بارهـا بهترين چهره. حزبي بهتر از حزب جمهوري اسلامي نبود

شان بودند، روحانيت كل كشـور ها عمده وزير بود، مجلسي رؤساي سه قوه بودند، نخست...تأييد كردند

وظ بود، شخصيت را يفـه هاى بزرگ روحاني بودند ما ديديم اين حزب به كجـا رسـيد كـه نتوانسـت اش

هاي مـؤثر كشـور اين شخصيت. شود با آن سابقه كسي به اين زودي ديگر وارد حزب نمي. انجام بدهد

دو به اين آساني تن به تحزب نمي دهند، حالا اگر هم دادند خوب، قانون اساسي ما تعـدد احـزاب اسـت،

مي.بايد آزاد بگذاريم. حزبى كه نيستيم و داند چند خدا . چقـدر تفرقـه بـه وجـود بيايـد تا حزب در بيايد

خيلي خوب، اگر اين كار را هم خواستيم بكنيم بايد صبر كنيم اين احزاب بـه وجـود بياينـد، ايـن تشـكل

دانم آقاياني كه طرفـدار ايـن الان يك ريسكي است كه من نمي... سياسى درست بشود، چند سال بگذرد

خـوب، حـالا بـا ايـن فـرض، مجلـس، چگونـه انـد يـا نـه؟ خيلـي طرز تفكرنـد عواقـب ايـن را انديشـيده 

كننـد؟ انتخاب شدند چگونه معرفـي مـىها وزيري را معرفى خواهد كرد؟ يعني وقتي كه مجلسي نخست

دو. وزير شكننده است آنوقت اين نخست. در مجلس ممكن است چند جريان باشد به جاي دو جريان  بـا

خ... وزير ممكن است سقوط بكند تا رأي اين نخست نـرويم. كـنم ايـن راه خطرنـاكي اسـت يـال مـي من

نيرومنـدي باشـد، جمهـور رئـيسي انتخاب بكنيم، جمهور رئيسكه ما الان برويم دنبال اين. آن راهدنبال 

گيـري بايد ابزار حسابي دستش بدهيم تـا بتوانـد تصـميم ...بدهيم جمهور رئيسابزار كار هم بايد به اين 

جلس اقتـداراتى كـهم. نظرم اين است كه از قدرت مجلس هيچ كم نشود...بكند، بتواند قاطع برخورد بكند

گذاري است، بماند يكي نظارت است به همين شكل بماند، يكـي تصـويب وزراسـت حـالا دارد يكي قانون

هم. وزير داشته باشد، چه نداشته باشد چه اين كابينه نخست را. كنـد نميفرق چـون بـه هـر حـال وزرا

خواهـد كـار بكنـد؟ مـي ديگر دست نـدارد، بـا چـه جمهور رئيسد تصويب نكند، توان وقتي كه مجلس مى

مى جمهور رئيسوزرايش را كه بتواند استيضاح بكند،  من رأي خودم اين است كـه ...تواند بكند؟ چه كار

و چيزهاي مهمي در اختيارش باشد جمهور رئيس و چون تنهـايي ...داشته باشيم كه رئيس كابينه باشد
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ت كه بتواند مملكت را اداره بكند بايد يك نفر نيرومند داشته باشد همراه خودش، منتها حـرف مشكل اس

هاشـمي(» ... مجلـس هـم همـين كـاري كـه همـين حـالا دارد انجـام بدهـد. بزنـد جمهـور رئيسآخر را

).252- 246: 1368رفسنجاني، 

همـين نظـر در نظام حكومتي طراحي شده در قانون اساسـي بـازنگري شـده كمـابيش مطـابق

و اكنون بيش از  آن22شوراي بازنگري به تصويب رسيد هـاي در سـال. گـذرد مـي سال از اجـراي

دوره دهـم بـا نهـاد جمهور رئيستر از همه نحوه تعامل اخير پس از سلسله رويدادهايي كه برجسته

و مجلس شوراي اسلامي است مباحثي در عرصه عمومي مطرح شده است ك. رهبري ه در منازعاتي

و درشـت مملكتـي بـروز كـرد ايـن سـؤال را بـه و مجريه درباره مسائل ريز روابط ميان قوه مقننه

وجود آورده است كه آيا اشكالي در نحوه طراحي نهادهاي اصلي حكومتي وجود دارد؟ سرآغاز اين 

. در جمع دانشـگاهيان اسـتان كرمانشـاه بـود 1390ها سخنراني مقام معظم رهبري در آذرماه بحث

ياسـت؛ يعنـيرياسـت نظـامما نظام امروز« ايشان در بخشي از سخنراني خود خاطر نشان كردند

مي جمهور رئيسمستقيمِ خودشانيمردم با رأ و كننـد؛ تـا الان هـم شـيوه را انتخاب بسـيار خـوب

يك روز. استيا شده تجربه نز كـه احتمـالاً در آينـدهـدور يا نزديـكيها در آيندهياگر ديـك، هـاى

نميچنين چيز مطلوب استي پارلمان نظام مثلاًيرياست نظام احساس بشود كه به جاى-آيديپيش

ياسـلاميجمهـور نظـام ندارد؛يهيچ اشكالـدنيا معمول استي از كشورهايمثل اينكه در بعضـ

و از ايـ نمييتبديل كند؛ تفاوتيرا به اين خط ديگر هندسيتواند اين خط هندس مي البتـه.ن قبيـل كند

هم بايد متك و نوساز. به اصول باشديهمين تغيير ناظر بـهدهم باييو بازسازيهمين نگاه دوباره

.يسـالار يـد شايسـتهيمـثلاً فـرض بفرما. باشـدياز اصول اسلامو برخاسته اصول باشد؛ برگرفته

مييسالار احساس بشود كه شايسته يا، به اين شكل، بهتر تحقق پيدا عدالت، به اين شكل، بهتـر كند؛

).1390اي، خامنه ...ا آيت(»دكن تحقق پيدا مي

نوع مطلوب نظام حكومتي در عرصه عمومي مطرحهپس از ايراد اين سخنراني مباحثاتي دربار

:بندي كرد توان آنها را به چهار دسته تقسيممي شد كه

ازجملـه موافقـان نظـام. هسـتند نخست كساني كه موافق تغيير نظام حكومتي به نظام پارلماني

نظـر ايشـان اسـتقرار نظـام پارلمـانيبه. پارلماني علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي است

مي موجب هماهنگ و ساختار نظام سياسي بـه وسـيله جمهـور رئـيس زمـاني كـه. شـود تر شدن قوا

و مـي تر با او كـار مـي شود پارلمان راحت مجلس انتخاب مي بعضـي از اختيـارات وي را توانـد كنـد

مي استقرار نظام پارلماني، انضباط شديد. محدود كند و در چنين تري را در ساختار كشور ايجاد كند

ميهاي نظامي وقت كمتري صرف هماهنگي ايشان معتقـد اسـت بـا توجـه بـه جايگـاه. شود سه قوه

وهجمهوري بهتر است اين مقام به وسـيل حساس سمت رياست آگـاه يعنـي نماينـدگان افـراد خبـره
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از نظـر. شـود مجلس انتخاب شود همان طور كه رهبري نيز توسط خبرگان امر رهبري برگزيده مي

). 1390لاريجـاني،(شـود در مقابل پارلمان مـي جمهور رئيسايشان اين امر باعث پاسخگويي بيشتر 

م در«عتقد است يكي از نمايندگان مجلس بدون اشاره صريح به گزينه مطلوب نظام سياسي همـواره

و مزاحمت متقابل وجود داشته باشـد  يك تزاحم و دولت در ايـن نظـام هـم. كشورمان ميان پارلمان

مي مجلس براي محدود كردن قدرت رئيس هم جمهور عمل و متقابـل دولـت بـراي كـاهش طوربهكند

و مشكل قدرت مجلس تلاش مي هـاي بعـد از انقـلابتكلي به تمامي دولـ طوربهكند، البته اين مسئله

).1390جلالي،(» گردد باز مي

به برخلاف و تجـويز اين دسته برخي ديگر كننـد يـا نمـي دلايل مختلف نظام پارلماني را توصيه

و يا نظام حكـومتي را متغيـر تعيـين نميتحقق آن را در وضعيت فعلي امكانپذير اصلاً اي كننـده دانند

يكـي از متخصصـان حقـوق نظربهاز جمله. دانند نميايران براي برون رفت از مشكلات حال حاضر

و مجلس ربطي به شكل نظام حكومتي ندارد بلكه مربوط بـه،اساسي ايران تنازع موجود ميان دولت

نظر ايشان در ايـران بـا وجـود نظـام ولايـت فقيـه، اسـتمرار نظـامبه. ولان استئمشكل رفتاري مس

 ). 1390هاشمي،(كانپذير نيستام) برتري مطلق پارلمان(پارلماني 

مي حقوق و معتقد است چـون هـر چهـار دان ديگري نظام حكومتي فعلي را مناسب ارزيابي كند

مي سال كه انتخابات رياست و جمهوري برگزار شود مردم با شوق بسيار در انتخابات حاضر شـده

مردم، همواره نظام را بيمـه كـرده كنند همين اقدام پرشور بالاترين مقام اجرايي كشور را انتخاب مي

و جمهور رئيسايشان معتقد است با توجه به اينكه. است بيشترين ارتباط را بـا كشـورهاي خـارجي

ر زيـرا منـافع آن بـر مضـارش،ي مستقيم شهروندان انتخاب شـودأنيز مردم دارد بهتر است كه با

بمياين چربد؛ با وجود مي دون اينكه رأي مستقيم مردم زير سؤال توان ايرادهاي آن را برطرف كرد

و معتقدنـد بـا ايشان تقويت فعاليت احزاب را شرط ضروري اصلاح وضـع موجـود مـي. برود داننـد

).1390صادقي،(غير قابل انجام بدهند هاي توانند وعده نمي جمهوري رياستوجود احزاب نامزدهاي 

هم مي هم بـدترين گزينـه توا از نظر يكي از فعالان سياسي نظام پارلماني . ند بهترين گزينه باشد

و گستردگي كشـور نظـام پارلمـاني درصـورت فـراهم و زباني از نظر ايشان با توجه به تنوع قومي

و نيرومنـد مـي  و مطبوعـات آزاد و اقتضائات مانند وجود احـزاب توانـد بهتـرين بودن ساير شرايط

زيـرا،كمتـري دارد هـاي نظام رياسـتي ضـرر ايشان در شرايط فعلي نظربهبا اين حال. گزينه باشد

يك جمهوري رياستانتخابات  و مـورد نظـر هر چهار سال و تحـول مطلـوب بار امكان ايجاد تغييـر

كند در حالي كه چنين امكاني در نظام پارلماني غيرحزبي مثل جامعه ايران وجـود مردم را فراهم مي

).1390عبدي،(نخواهد داشت 
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مهـم نيسـت كـه مـردم. شـكل نظـام چنـدان مهـم نيسـتد علـوم سياسـي از نظر يكي از اساتي

مي جمهور رئيس ايـن« بلكه آنچـه اهميـت دارد،را انتخاب كند وزير نخستكنند يا پارلمان را انتخاب

اگر انتخابات آزاد باشد مجلسي همانند مجلـس. است كه مردم بتوانند آزادانه پارلمان را انتخاب كنند

مي،گيرد اول شكل مي شود كه يـك عمـري اسـت اما اگر انتخابات آزاد نباشد مجلس هشتمي تشكيل

از مي و شهامت آن را ندارد،كند سؤال جمهور رئيسخواهد آن. اما جسارت مجلسـي كـه نماينـدگان

ر ري قاطعأبا ميأتر به آقاي حسيني وزير اقتصاد دهند كه اين پيام را دارد كـه اگـر مجلـس دفعـهي

ر14راي داد اشتباه كرد اين بار 127اول به تو  وأتا روي اين . دهنـد رأي به تـو مـي 141ي گذاشته

و مـردم چـون را پارلمان انتخاب كند پارلمان به سـمت كيفـي بـودن پـيش مـي وزير نخستاگر رود

مي مي خواهد دولت تعيين كند بنابراين در زمينه انتخاب نمايندگان حساسـيت خيلـي دانند اين مجلس

ميبيشتر با اين حال از نظر ايشان تغييـر در نـوع نظـام حكـومتي.)1390زيبا كلام،(» دهندي نشان

بـه وزيـر نخسـت تواند پيامدهاي مهمي براي كل نظام سياسي داشته باشد ازجمله اينكـه انتخـاب مي

و اين جايگاه مه ـ م وسيله مجلس در مجموع نقش پارلمان را در اداره امور كشور تقويت خواهد كرد

و رقابتي موجب جدي تر شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي خواهد شد كه همين امـر بـه تر شدن

).همان( نوبه خود موجب تقويت احزاب سياسي خواهد شد

دو دسته يادشده كه طرفدار يا مخالف اين يا آن نظام حكومتي هستند دسـته سـوم بـابر علاوه

ف كه قيه نتيجه گرفتهتحليل مفهوم تفكيك قوا ذيل مفهوم ولايت :اند

مقطـع پذيرفتـه تفكيك قوا در جمهورى اسلامى ايران، تكنيكى است كه از جهت قانونى در اين.1

و همه افراد بايد در چارچوب آن با ويژگى اما مبناى ولايت فقيه. هاى خاص خودش عمل نمايند شده

عيك تكنيك نيست، بلكه تنها شيوه مشروع حكومت از پـس از نظـر. صـر غيبـت اسـت نظر شيعه در

.تقدم دارد شان اصل ولايت فقيه بر اصل تفكيك قوااي

بر.2 چـه اشـاره شـد زيـرا چنان. اصل تفكيك قـوا دارد اصل ولايت فقيه از نظر زمانى نيز تقدم

در اسـت، حـال آنكـه قبـل» اعمال ولايت«ارتباط اين دو، مربوط به مرحله  از مرحلـه اعمـال ولايـت،

. است» ولايتأمنش«تر مسئله مطلقه فقيه، موضوع متقدممبحث ولايت 

و خصوصـاً گرچه در جمهورى اسلامى ايران قواى حاكم كاملاً.3 هم نيسـتند تحـت مستقل از

مىنظر ولا وكنند، ولى در چار يت امر فعاليت و مـرتبط بـا چوب وظايف قانونى مختار مستقل بـوده

.پردازند قواى ديگر به انجام وظيفه مى

يـا» قـوه مؤسـس«به اشاره شد در ذيل بحث تفكيك قوا، بعضى از انديشمندان معتقد چنانچه قبلاً.4

سه بوده» كننده قوه تعديل« آن گانه شكل اند كه قبل از قواى و بر مىگرفته شـايد بتـوان نقـش. كند ها نظارت

. نقش تعديلگر قوا دانستيا» قوه مؤسس«ايران را با اين تعبير ولى فقيه در جمهورى اسلامى
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و العنان بودن براى هـر گونـه تصـميم براى فقيه، به معناى مطلق» مطلقه«تعبير ولايت.5 گيـرى

رهبر در برابر قوانين با سـاير افـراد كشـور« اولاً: نيست، زيرا» نظريه دولت مطلقه«معادل حاكم در 

ق بودن ولايت در مقابـل نظـر آن علمـايى مطل ثانياً؛» هفتم قانون اساسىو اصل يكصد(مساوى است 

و غيره محل اشكال مـىئمسا است كه حوزه ولايت فقيه را در و تنهـا در حـوزهل حكومتى دانسـتند

سه. پذيرفتندمى» قضا«و» افتا« انه بر مبنـاى ولايـت انتخـابىگ با اين بيان، ولايت مطلقه فقيه با قواى

چ ددر و ارتباط و ستد و نتيجتاًارچوب قانونى داد استقلال قوا با ايـن مبنـا درمحـدوده وظـايف ارد

).61: 1387نژاد، منصور(»ماند مقرر محفوظ مى

برخـي در ايـن بـاره اظهـارنظر. بيننـد دسته چهارم نيز اساساً مشكل را در ذات تقسيم قوا مي

و يـا اي اسـت كـه جمهوري درست كرديم بـه گونـه نهادي كه ما به عنوان رياست«: اند كرده واقعـي

ر واقعي غير مييسئامر را بر مي جمهور مشتبه تواند در مقابل رهبري مشـي مسـتقلي داشـته كند كه

را. بسياري از مشكلات استأباشد؛ اين منش من معتقدم كه ذات قدرت تمركز است؛ اگر شما تمركـز

مي از قدرت بگيريد قدرت را بي و فشل و شـخص حـاكم نمـي خاصيت و قدرت رات كنيد وانـد كـارش

از نظـر».آورد ممكن است شما سريع از آن طرف بگوييد تمركز قدرت فساد مـي. درست انجام دهد 

كمتـر از فسـاد تمركـز،شود از بين برد؛ فساد تقسيم قدرت فساد قدرت را با نفي تمركز نمي« ايشان 

و توطئـه  و بلكه براي كشورهايي نظير ما كه با معضـل فشـارها خـارجي مواجـه هـاي شـديد نيست

بينـيم، دنيـا مـي دمكراتيـك هاي به اصطلاح آنچه در نظام. است، فساد عدم تمركز بسيار بيشتر است

يك كانون پيدا يا نهاني مواجه هستيم پشت اين نوع حكومت قطعاً يك تمركزي وجود دارد؛ يعني با ها

مياين با وجود.»كند كه مسائل را به موقع جمع مي نظـام دمكراتيكاگر وجه«ندك ايشان خاطرنشان

و پارلمان  اي از مشكلات قوه مجريه را انتخاب كند، در كاهش پاره رئيسروي پارلمان متمركز شود

و.مؤثر خواهد بود . داشته باشيم وزير نخستيعني بخش انتخابي قدرت بر پايه نظام پارلماني باشد

و ولايت فقيه، نظام پارلماني بهتر از نظـام من براي وضعيت ما با توجه به وجود نهاد رهبري نظر به

با.رياستي است آنچه كه در جمهوري اسلامي از نظر من مانع استبداد بوده ساختار موجود نيست؛

يك نظام استبدادي بر پا كرد همين ساختار مي فقيـه آنچـه مـانع اسـتبداد شـده عـدالت ولايـت. شود

بهآن. فقيه هاي شخصي ولايت بوده؛ يعني ويژگي عنوان شـرايط قائـل چيزي كه ما براي ولايت فقيه

و ربطي به اين ندارد كـه. هستيم؛كه ولي فقيه بايد عادل باشد مستبد نشدن حكومت به اين دليل است

و مردم  مي جمهوري رئيسنظام رياستي بوده با. كنند را انتخاب و يعني با وجود همين نظام رياستي

ولي همين ساختار، ع اگر  ). 1391نصيري،(» ادل نباشد ممكن است استبداد حاكم شودفقيه

مي چنان و نظرات متفاوتي ميان طيف كه ملاحظه مختلف فعـال در حـوزه عمـومي هاي شود آرا
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و مناسـب مـي. در اين زمينه وجود دارد داننـد؛ برخـي برخي تغيير نظام حكومتي فعلي را ضـروري

ميتغييرات قاباي نظام فعلي را به شرط پاره و برخي عـواملي مانل ارتقا و ن ـدانند د نظـام انتخابـاتي

و زيربنايي به هر روي اين تحقيـق بـر آن اسـت بـا. دانندميتر از نوع نظام حكومتي حزبي را مهمتر

و رويكردهـاي  و تحليلي انجام شده در اين حـوزه مسـائل، موضـوعات استفاده از مطالعات تطبيقي

و حكومتيهاي عمده پيرامون نظام را با تأكيد بر نقش نهادهاي سياسي در دو الگوي رايج پارلمـاني

.رياستي مورد بررسي قرار دهد

 طرح مسئله.1

و مطالعه قوانين اساسي كشورهاي مختلف گوياي تنوع در نحـو گيـري شـكلهمشاهده جوامع سياسي

م پادشاهي مـوروثي كشور عربستان سعودي داراي نظا مثالبراي. حكومتي استهاي يا طراحي نظام

در ايـن نظـام پادشـاه كابينـه. است كه از قرن هجدهم تحت فرمانروايي خانـدان سـعودي بـوده اسـت

و رئيس آن را براي مدت چهار سال انتخـابميوزيران را منصوب  و هم او اعضاي مجلس شورا كند

حكـومتي هسـتند كـه كشور در دنيا واجد همين مـدل13بنا بر گزارش نوريس در حال حاضر. كند مي

 ). Norris, 2008(بيشتر آنها در كشورهاي عرب نشين حاشيه خليج فارس قرار دارند 

و هاي ديگر نظام سوي از مشروطه سلطنتي در بطن كشورهاي اروپاي غربي به ويژه انگلسـتان

هـاي در حال حاضر بسياري از كشورهايي كـه در شـمار مسـتعمره. اسكانديناوي تطور يافته است

نظـام پادشـاهي عربسـتان، برخلاف. كنندميشدند از همين مدل پيرويميبق انگلستان محسوب سا

و رهبـر حـزب اكثريـت مـي در اين نظام مردم در انتخابات سراسري نمايندگان پارلمان را بر گزيننـد

ي نهاد سلطنت در انگلستان جايگـاهي تشـريفات. شودميپادشاه يا ملكه مأمور تشكيل كابينه سوي از

و در تعيين سياست و هايو نمادين دارد اصلي كشور تابع دولت است كه به پارلمـان پاسخگوسـت

هم به نوبه خود در مقابل مردم مسئوليت سياسي دارند  بنا بر گـزارش نـوريس. نمايندگان پارلمان

).Ibid(كشور واجد چنين نظام حكومتي هستند 31

و گون ـهاي در نظام در برخـي از آنهـا. خـورد مـيه گـوني بـه چشـم جمهوري نيز همين تنـوع

و مـي مستقيم مردم به ايـن سـمت انتخـاب با رأي مستقيم يا شبه جمهور رئيس  جمهـور رئـيس شـود

درعـين حـال اعضـاي پارلمـان نيـز در انتخابـاتي جداگانـه برگزيـده. مستقيم به مردم پاسخگوست

و تـداوم مي و دو قوه در مقابل يكديگر از حيث تشـكيل از اسـتقلال برخوردارنـد ماننـد نظـام شوند

كنـد مـي را به سه دسته تقسيم جمهور رئيسنوريس كشورهاي داراي. سياسي ايالات متحده آمريكا

صـورت بـه جمهـور رئـيس كشور10در. غيرانتخابي هستند جمهور رئيسكشور داراي6كه طي آن 
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درميغيرمستقيم انتخاب و از. تقيم مـردم اسـت منتخب مسـ جمهور رئيسكشور29شود بسـياري

).Ibid(اند كشورهاي آمريكاي لاتين به تقليد از ايالات متحده آمريكا الگوي اخير را انتخاب كرده

هـاي هـر دو در كنـار پارلمـان وزيـر نخسـتو جمهـور رئـيس در نظام سياسي برخي كشورها

فرميانتخابي به چشم  در ايـن. انسه طراحي شـد خورند؛ الگويي كه در قانون اساسي جمهوري پنجم

و وزير نخستبر جمهور رئيسمثلاً در برخي از آنها. خوردمينوع الگوي حكومتي نيز تنوع به چشم 

و تفوق دارند مانند نظام روسـيه در زمـان در برخـي ديگـر. پـوتين جمهـوري رياسـت مجلس سلطه

در وزيـر نخسـت نقـش.دآلمان يا ايرلنـ جمهور رئيسفقط نقشي نمادين دارد مانند جمهور رئيس نيـز

در مـي مسـتقل حكومـت را اداره طوربه وزير نخستدر برخي. مختلط متفاوت استهاي نظام و كنـد

و به همين سبب تابع اوستميانتخاب جمهور رئيسرا وزير نخستبرخي  بنا بر گزارش نوريس. كند

رو به فزوني بوده اسـت تـا جـايي اند تعداد كشورهايي كه اين مدل حكومتي را برگزيده 1990از دهه 

و. اند به اشكال مختلف از آن الگوبرداري كرده1كشور92كه اكنون  فنلانـد، اطـريش، ايرلنـد، ايسـلند،

 ). Ibid(اند پرتغال از جمله كشورهايي هستند كه اين مدل حكومتي را برگزيده

 طـور بـهت قـوه مجريـه را نيز افـزود كـه در آنهـا قـدرمينظاهاي به اين فهرست بايد حكومت

و آشكارا در دست نظاميان است و نيز. مستقيم مثلاً پاكستان پس از روي كار آمدن پرويز مشرف

كنـد شـمارمينوريس خاطرنشان. ها بودند از اين دست حكومت 1992تا 1947هاي تايلند در سال

:Ibid(به بعد رو به كاهش نهاده است 1990ها از دهه اين نوع حكومت 11, 12.(

در برخي از مقالات اين رقم پنجاه كشور اعلام شده است كـه مسـتعمرات سـابق فرانسـه، مسـتعمرات سـابق پرتغـال، كشـورهاي.1

و برخي از كشوره  .McQuire, 2012: 430:ك به مقاله.ر. اي آسيايي قرار دارندكمونيستي سابق
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و تعداد هر يك از آنها در ميان كشورهاي مختلف جهان.1نمودار  انواع قواي مجريه

Source: Ibid, p. 137. 
 

و زوال انواع مختلف قواي مجريه در سطح جهان در خلال سال روند شكل.2نمودار  2002تا 1972هاي گيري

Source: Ibid, p. 138. 
 

و نـوع روابـط آن بـا قـواي اشاره شده در بالا نحوه شكلهاي بندي ملاك تقسيم گيري قوه مجريه

را طبعاً چنانچه معيار طبقه. مقننه است تـوان در ماهيـت نظـام مـي بندي را تغييـر دهـيم تنـوع بيشـتري

ركني قواي مجريه تك

)كشور71(

واي مجريه دو ركنيق

)كشور 123(

)كشور3(هاي نظامي دولت

 هاي پادشاهي مطلقه نظام

)كشور13(

)كشور45(جمهوري رياستي

رؤساي جمهوري

)كشور8(غيرانتخابي
به انتخاب رئيس طور جمهور

)كشور10(غيرمستقيم 

به انتخاب رئيس طور جمهور

)كشور29(مستقيم

جمهور رئيس: هاي مختلط نظام

)كشور92(وزير نخست+ 

: هاي مشروطه سلطنتي نظام

 وزير نخست+ سلطنت

)كشور31(

 سلطنتيمشروطه جمهوري رياستي جمهوري مختلط

پادشاهي مطلقههاي نظاميدولت
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و شكل نظام حكومتي مشاهده كرد سياسـي هـايمبنـدي رژيـ برخي معيارهايي كه براي طبقه. سياسي

اصلي آن نحوه آرايش قدرت سياسي اسـت ضابطهكلاسيك كه هاي بندي اند عبارتند از طبقه ارائه شده

نـوع. متفكران عهد باستان مانند مونتسكيو يا در قرن هجدهم توسط مونتسكيو انجـام شـد سويازكه 

م سويازسياسي هاي رژيمهاي بندي نظام ديگر طبقه عيـار اصـلي آن نحـوه متفكران ماركسيسـت كـه

و دولـت ها به چهار نـوع دولـت بـرده مالكيت بود كه طي آن دولت گـرا، دولـت فئـودال، دولـت بـورژوا

سياسـي پـس از جنـگ جهـاني دوم هـاي بنـدي رژيـم نوع ديگر طبقـه. اند بندي شده ماركسيستي تقسيم

يـا وضـعيت توسـعهو) حزبـي حزبي، دوحزبـي، چنـدتك(معرفي شد كه معيار اصلي آن كيفيت احزاب 

و نظاير اينهاست هاي آنها بر آموزهياقتصادي كشورها، ابتنا  ). 1383قاضي،(ديني يا سكولار

و پرسـش اصـلي ايـن اسـت كـه و مقننـه اسـت در اين مقاله محور بحث رابطه دو قوه مجريـه

و اشكال چه آثاري در عمل حكمراني به بار  انيم كـه برخـيدمي آورد؟ميانتخاب هريك از اين انواع

و تـاريخي هسـتند هاي نظام و برخـي حاصـل) مشـروطه سـلطنتي(حكومتي حاصل تكامل تدريجي

و محاسبه آگاهانه يـك از آنهـا نتـايج اين است كه كدام سؤالاكنون ). نظام رياستي(طراحي عامدانه

هس تري به بار آورده مطلوب و الگوبرداري و بدين ترتيب كداميك شايسته تقليد تند؟ در اين رابطه اند

و اگر چنـينميتعريف مطلوبيت چيست؟ آيا  توان از بهترين يا بدترين نوع نظام حكومتي سخن گفت

و محلـي تـا چـه حـد در طراحـي نظـام هـاي است معيار داوري در اين باره چيست؟ ويژگي بـومي

مميحكومتي مؤثر هستند؟ آيا  تفـاوت بـا انـواع رايـج توان از نو الگوي ديگري ايجاد كرد كه ماهيتـاً

و وضـعيت اقتصـادي بـا نـوع نظـام هاي ميان ويژگياي باشد؟ آيا رابطه تاريخي، فرهنـگ سياسـي

عقب ميان توسعهاي توان رابطهميحكومتي وجود دارد؟ آيا  و نـوع نظـام حكـومتي يافتگي يا ماندگي

و اتفاقات تاريخي در شكل دادن به نظام چهاي پيدا كرد؟ حوادث كننـد؟ آيـا مـيه نقشي ايفا حكومتي

تواند موجب تقويت يا تضـعيف مشـروعيت نظـام سياسـي شـود؟ آيـا ميـزانمينوع نظام حكومتي 

در پاسخگويي صاحبان اقتدار عمومي در هريك از اين نظام ها متفاوت است؟ آيا نوع نظام حكـومتي

و نتايج نهايي حاصل از آنها تأثيرهاي كيفيت تصميم يـ حكومتي ا ايـن الگوهـا در تركيـب بـا گذارنـد

و نتايج نهايي حاصل از آنها حاصل چنـين تركيبـي اسـت؟ اگـر چنـينميمتغيرهاي ديگر عمل كنند

 است اين متغيرها كدامند؟

درميها واضح است كه هريك از اين پرسش و توانـد موضـوع چنـدين پـژوهش مفصـل باشـد

و مختصر حاضر  ب نميضمن تحقيق مقدماتي با اين حال بايـد از جـايي. نها اشاره كردآهتوان حتي

مي. آغاز كرد داده هـاي كند با مرور بخشي از ادبيات مربوطـه بـه برخـي از پاسـخ اين تحقيق تلاش

.ها اشاره كند شده به اين پرسش
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 ضرورت مطالعه نهادهاي سياسي.2

هـاي سـي ميـان نهادهـاي ها نحوه توزيـع اقتـدار سيا بندي رسد ماده اصلي همه اين تقسيممي نظر به

يك فرد يا نهاد متمركـز باشـد: مختلف دولت است مسئله اصلي اين است كه اقتدار سياسي در دست

و يا عمودي توزيع گردد يا ميان نهادهاي مختلف حكومت خواه به . صورت افقي

از براي درك بهتر مطلب بايد يادآوري كرد كه به موازات پيچيده شدن جوامع، نهاد قـدرت نيـز

و در  يك فرد يا چند تن خاص بود خـارج شـده حالت ساده كه در آن قدرت شخصي شده در اختيار

و نهادهـاي اين شخصيت حقوقي خود مركب از انـدام. اختيار شخصيت حقوقي دولت قرار گرفت هـا

هايي نظير مشروعيت، تخصص يا كارآمدي بـه شـكل منظور دستيابي به مطلوب متعددي است كه به

و پيچيدهخاصي تن و با ساز وكارهاي حساب شده هم مربوط شده انداي ظيم شده بنابراين نهـاد. به

همهقدرت در عصر حاضر در درون شبك و در كه تنيده گسترده درمنظـا طـوربهاي از نهادها منـدي

. اشـكال اقتـدار اسـتهچنين وضعيتي يادآور ديدگاه وبر دربار. كند ارتباط با يكديگر هستند عمل مي

بـه مـوازات. اما ذاتاً گذراسـت،از نظر وبر اقتدار كاريزماتيك هر چند كه در ذات خود جادويي باشد

مي اينكه كاريزما به پايان مي و به امر عادي تبديل قانوني اقتـدارـ شود، اشكال سنتي يا عقلاني رسد

و تعاملات اجتماعي هرچه بيشتر عـا. گيرد جاي آن را مي و دي، قابـل پـيش در اين روند روابط بينـي

يك گـروه را داشـته اسـت، امـا«از نظر وبر. شوند غيرشخصي مي واحد سياسي، همه وقت صورت

يك نهاد قوام يافته را پيدا كرده است بنابراين، بـراي فهميـدن پديـده. اين در زمان ماست كه صورت

گذ.... سياست در نفس خود، بايد خصـلت نـوعي گـروه سياسـي را تبيـين كـرد  يهـاي شـته گـروه در

و گروه اند كه فاقد هر گونه تشكيلات اداري نهادي شده بوده وجود داشته سياسي هاي ديگري كـه اند

در آنها خدمت سياسي توسط بردگان يا توسط كساني كه به شخص سلطان وابسـته بودنـد تـأمين 

).210و 207: 1383فروند،(»شد مي

و غيرشخصي شدن با جايگزين شدن نهادها بـه جـاي يند عادي شدنآبنابراين، در زمانه ما فر

و از همين رو نهادها نقش تعيين  در روابط اجتماعي از هـر نـوع ايفـااي كننده اشخاص رخ داده است

 سياسي چيست؟ هاي اكنون بايد به پرسش پاسخ داده شود كه نقش نهادها در حوزه فعاليت. كنند مي

و كاركرد اصلي.3 آنمفهوم نهاد سياسي

و كاركرد اصلي آنها در شيوه حكمراني لازم است پيرامـون مفهـوم قبل از بررسي نهادهاي سياسي

و هـاي انـواع رژيـمهبحث پيرامون اهميت نهادها با تأملات ارسـطو دربـار. نهاد تأمل شود سياسـي
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او.شـود تأثيرات عيني آنها بر جامعه سياسي آغاز مـي دا« از نظـر راي اينكـه شـهروند تـا چـه حـد

هاي مختلف حكومـت اختيارات سياسي است، بستگي دارد به نوع حكومت در دولت او، زيرا در شكل

و تعيين سياست و نهادهاي مختلف سـپرده مـي اختيار وضع قوانين » شـود هاي همگاني به اشخاص

مي). 122: 1380نوسبام،( يـا زيستي گيرد كه عبارت است نيك ارسطو ابتدا غايتي براي دولت در نظر

تن سپس ضمن تقسيم حكومت. خير همگاني يك و حكومت جمعي كثيـر سالاري، چندتن ها به سالاري

را برخي از اشكال آن را براي اين غايت مناسب مي و برخي ديگر او با معيار خير همگـاني. خير بيند

و صحيح تقسيم حكومت مي ها را به فاسد در). 1371ارسطو،(كند بندي سـتي يـا اكنون سخن بر سر

بلكـه آنچـه مهـم اسـت روش كـار اوسـت؛ اينكـه او ميـان ترتيبـات،بندي او نيسـت نادرستي تقسيم

و نحوه توزيع اقتدار سياسي با نتايج نهايي رابطه معناداري مي .بيند حكومتي

و و نحوه عملكرد آنها بيش از هر جا در حوزه اقتصادي مورد مطالعه قرار گرفته اسـت نهادها

ميآنچه اكنون  و سويازشود بيشتر تحت عنوان مكتب نهادگرايي شناخته اقتصاددانان مطرح شـده

رسـد حاصـل مطالعـات مـي نظـر بـه اما،گيرد براي تببين رفتارهاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي

اقتصـاددانان هـاي يـه نظر بـه نهـادگرايي در واكـنش. ايشان به حوزه سياسي نيز قابل تسري باشـد 

ت و مدلكلاسيك كه رياضي استوار بود بـه هاي حليلشان از رفتار اقتصادي برمبناي استدلال قياسي

شـود تـا نهادگرايان معتقد بودند زندگي اقتصادي از طريق مطالعه تجربي بهتر درك مـي. وجود آمد

نهادهـا«ترين نمايندگان مكتب نهـادگرايي معتقـد اسـت نورث يكي از برجسته. فلسفي
تحليل منطقي 

بهد بازي در جامعهقواع تر قيودي هستند وضع شـده از جانـب نـوع بشـر كـه عبارتي سنجيده اند، يا

در نتيجـه نهادهـا سـبب سـاختارمند شـدن. دهنـد هـا بـا يكـديگر را شـكل مـي روابط متقابل انسـان 

ميهاي انگيزه و چـه نهفته در مبادلات بشري شوند، چه اين مبادلات سياسـي باشـند چـه اقتصـادي

و رفتارهـاي هـاي از نظر هـال نهادهـا، قواعـد رسـمي، رويـه).19: 1385نورث،(»ياجتماع پـذيرش

و اقتصـادي هـاي عملياتي استانداردي هستند كه روابـط ميـان افـراد را در حـوزه  مختلـف سياسـي

مي). 1378مارش،(كنندمي سازماندهي از انتظـاراتاي نهاد مجموعه«: نويسد پيترز در تعريف نهاد

و سپس رفتاري را كـه بـراي نقـش مناسـب هايي را براي افراد در جايگاهرفتار درون نهاد تعريف

و رفتاري را كه نامناسب است تنبيه مي نهادهـا« بـدين ترتيـب).56: 1386پيتـرز،(» كند است تقويت

در بيني منظم را توليد كنند كه بـه تمـام مشـاركت توانند برخي پيامدهاي قابل پيش مي نهـاد كننـدگان

.سود برساند  و اقتصـادي، سـاخته ذهـن)83: همان(» ... لوتز نيز نهادها را اعم از سياسي، فرهنگي

كهاي داند؛ مجموعه بشر مي و انتظارات و مـورد بازيگران مربوط فهميده مـي سويازاز قواعد شـود

از،نهادها يـا همـان قواعـد، مسـتقل از اراده بشـري وجـود نـدارد. گيرد تبعيت قرار مي بلكـه ناشـي
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نخسـت: دهـد لوتز خاستگاه نهادها را به سه واقعيت غيرقابل انكار نسبت مـي. تجربيات بشري است

به دوم اينكه انسان. اينكه انسان ميل شديدي به زنده ماندن دارد شدت نوع خود را بر ديگـر انـواع ها

آن ترجيح مي و انتقال و سوم انسان براي آموختن چيزهاي جديد او. به ديگـران توانـايي دارد دهند

و همين ها عاملي بـراي محـدوديت معتقد است اين سه واقعيت مبناي تجربه ما براي حفظ خود است

مي آزادي طبيعي انسان به و از همـين كاركرد اصلي نهادها قاعده. روند شمار مند كردن رفتارهاسـت

آنهـا مـانع). Institution Matters(د شود كه نهادها مهم هستن رو در متون متعددي مدام تكرار مي

تك به از اين هستند كه افراد همچون موجوداتي و منفرد بي افتاده و . قاعده عمـل كننـد صورت پراكنده

و تكـرار شـونده، قابـل پـيش توانند به انسان نهادها مي و ها كمك كنند كه داراي ارتباطي مـنظم بينـي

).Lutz, 2006:30-29(معنادار باشند 

ميبر توان نهادهاي سياسي را قواعد بازي سياسي دانسـت؛ قواعـدي مبناي همين تحليل از نهادها

و. كه حاكم بر رفتارهاي سياسي هستند بر اين پايه قـانون اساسـي يـك نهـاد اسـت چـون چـارچوب

و رفتار مقامات سياسي را تعيين مي و محدوده صلاحيت و تصـادفي و از بروز رفتارهـاي اتفـاقي كند

ميدلب را. كنـد خواهي در اعمال اقتدار سياسي جلوگيري ايـن قواعـد انتظـارات افـراد در مقابـل يكـديگر

اين مجموعه رفتارها تمايل به نهادينه شدن دارند به اين معنـا كـه انتظـارات«. كند كمابيش مشخص مي

را]در بازي سياسي[ كنندگان مشاركت تجـويز بر قواعدي متمركـز اسـت كـه چگـونگي انجـام تعامـل

مي. كنند مي تبعيـت هايي كـه در قواعـد منـدرج اسـت رود از دستورالعمل پس از آن، از بازيگران انتظار

و در صورت عدم تبعيت و مجازات مـي كنند نتيجـه ). Lane and Ersoon 2000: 7(» شـوند سرزنش

و چارچوب شود كاركرد محدود مهمي كه از تعريف نهادها گرفته مي ست، خصـلتي كـه دهنده آنها كننده

و قابل كنترل باشند بيني شود رفتارها پيش باعث مي . پذير

و ايـن. البته نهادها منتقداني مانند ژان ژاك روسو نيز دارد از نظـر او ذات انسـان خـوب اسـت

و شر توليد مي مي. كنند نهادها هستند كه آزادي طبيعي او را محدود انسـان آزاد زاده شـده«گويد او

و«معناي اين سخن معروف اين است كـه.»جا در بند است است اما همه انسـان بايـد آزاد، مسـتقل

و عرف)زيرا اين بهترين نوع زندگي براي اوست(تنها باشد  و هاي، ولي قراردادها و نظامـات اجتماع

مي محدوديت و اقتصادي پديد به هايي را كه نهادهاي سياسي در آورند او را آورنـد مـي صورت برده

م ميو جـونز،(» شوند كه از آن وضع مطلوب آزادي كه در اصل دارا بوده اسـت سـاقط شـود وجب

1362 :341 .( 

و چه بد اكنـون حيـات اجتمـاعي مـا بـدون آنهـا ممكـنهر به روي، چه نهادها را خوب بدانيم

مياي ما در شبكه پيچيده. نيست كلـي طـور بـه. كنيم به ويـژه نهادهـاي سياسـي از نهادها زندگي

دانشمندان علوم انساني به ويژه طرفداران مكتب نهادگرايي جديد معتقدند نهادها يـا قواعـد بـراي 
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مي،نتايج تعاملات انساني بسيار مهم هستند شوند كه عوامل ديگري ماننـد اما در عين حال متذكر

ضـيح ترجيحات بازيگران سياسي، شرايط كلان اجتماعي، الگوهاي فرهنگي، نظام عقايد نيـز در تو 

و ثبـات مبتنـي بـراي مجموعه گسترده. اين نتايج سهم بسزايي دارند از نتايج ازجملـه دمكراسـي

و نظاير آن را مي و رشد اقتصادي، برابري و برخورداري و قانون اساسي، رفاه توان بـه ماهيـت

و رابطه معناداري ميان آنها يافت و چينش نهادها نسبت داد در. نحوه طراحي و ارسـون ايـن لين

كنند اگر نهادها براي حيات اجتماعي مهم هستند شايد آنها بتوانند در درك اين باره خاطرنشان مي

كنند كه چرا كشورها از لحاظ نتايجي كه برخي از آنهـا را نـام بـرديم بـا يكـديگر كمك معنا به ما 

).Lane and Ersoon 2000: 9- 10(متفاوت هستند 

در كشـورهاي مختلـف مـورداي گسـترده طـور بـه ات تطبيقـي اين نتايج با استفاده از مطالعـ

و ارسـون داده. مطالعه قرار گرفته است مربـوط بـه نتـايج نهادهـاي مختلـف هـاي براي مثال لين

در.)Ibid(انـد كشور جهان را مـورد مطالعـه قـرار داده 150سياسي در  مطالعـات انجـام شـده

و كارآمـدي دهد تغيي كشورهاي اروپايي پس از جنگ نشان مي و اصـلاحات نهـادي در ثبـات رات

م حكومت هـاي اصـلاحات در قـوانين اساسـي بـه ويـژه در نظـام 1990در دهه. ثر بوده استؤها

و حكومتي مضمون اصلي بسياري از تلاش اصـلاحي از طريـق نهادهـاي سياسـي هاي انتخاباتي

و بـراي خود را بر نظام كامل تناسبيايتاليا اتكا« مثالبراي. بوده است از75ي ترك كرد درصـد

يـك نظـام مخـتلط نيوزلنـد به همين نحـو. پارلماني نظام برنده نفر اول را معرفي كردهاي كرسي

و اكوا. نسبي را معرفي كرد- اكثريتي و ونـزوئلا تغييـرات زيـادي در نظـام انتخابـاتي دوربوليوي

ماي در ايتاليا رهبـران سياسـي برجسـته. خود دادند و هـاي هـايي از نظـام لفـهؤتزريـق رياسـتي

كه در فرانسه سياستمداران در صدد رفتن رياستي را در دستور كار خود قرار دادند در حالي نيمه

 ,Persson and Tabellini(پارلمـاني هـاي به جهت مخالفي بودنـد يعنـي تمايـل بـه سـمت نظـام 

از فرض نهفته بود كه مـي در بن همه اين تغييرات نهادي اين پيش). 2002 تـوان وضـع موجـود را

دهـد كـه ايـن تغييـرات نهـادي البته مطالعات تاريخي نشـان مـي. طريق اين تغييرات بهبود بخشيد

 1958رياسـتي در سـال مثلاً در فرانسه اتخاذ نظام نيمـه: اند همواره نتيجه يكساني به بار نياورده

حك در جمهوري پنجم فرانسه به يك دوره طولاني بي و هاي ومتثباتي ناشي از ائتلافـي پايـان داد

رأي عـدم[نيز در آلمان فدرال، برقراري شرايط دشـوار بـراي دادن رأي عـدم اعتمـاد بـه دولـت 

شد]اعتماد سازنده يك. به همين نحو موجب ثبات در جمهوري وايمار اما در ايرلند شمالي ايجاد

مـذهبي هـاي فـي ميـان طـرف نظام انتخاباتي بر اسـاس نماينـدگي تناسـبي در تقويـت دولـت ائتلا 

و كاتوليك توفيقي به دست نياورد  ). Weaver and Rockman, 1993 : 4(» پروتستان
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شود كه قـانون اساسـي تأكيد بر اين نكته ضروري است كه براي مثال وقتي اين ادعا مطرح مي

در جمهوري پنجم فرانسه ثبات سياسي به بار آورده است آن صـورت گاه بايد نشان داده شـود كـه

يعنـي. بـود ناپـذير مـي ثباتي اجتناب تداوم نهادهاي قانون اساسي جمهوري چهارم، احتمالاً تداوم بي

و اين تفاوت نتايج بايد نشان داده شود با اين حال شـكي. نوعي رابطه معنادار ميان اين تغيير نهادي

و سياسي به سياسي در حل مسائلي نظير توسعه اقتصاديهاي وجود ندارد كه توفيق نظام ، انساني

و نحـوه طراحـي آنهـا هسـتند و. عواملي زيادي بستگي دارد كه يكي از آنها نهادهاي سياسـي وارن

امـا ايـن،طراحي نهادها مهم هستندهنحو« پيرس در بحث تأثير نهادها بر تقويت دمكراسي معتقدند 

نحـوه توزيـع ثـروت، الگـوي بلكه تاريخ، فرهنگ، سطح توسعه اقتصـادي،،امر تنها عامل مهم نيست

و تأثيرات بينهاي بندي جناح المللي نيز دمكراسي را تحـت تـأثير قـرار اجتماعي، ماهيت جامعه مدني

درواقع اين سخن بيانگر هشدار مهمـي اسـت مبنـي بـر ). Warren and Pearse: 2006: 3(دهند مي

در،اينكه نبايد در نقش نهادها مبالغه كرد كنار مجموعه عوامل مـؤثر ديگـر در نظـر بلكه بايد آنها را

مي. گرفت كه گواين در اين مورد تصريح و نـه هـيچ نظريـه« كند ما بايد بپذيريم كه نـه تفكيـك قـوا

كه نميحقوق اساسي ديگري  و اجـراي طـور بـه تواند حكومتي ايجاد كند سـازگاري قـادر بـه ايجـاد

نـوع بـر عـلاوه هـا فقيـت در اجـراي سياسـتمو. هايي باشد كه به اهدافشان دست پيدا كننـد سياست

و واكـنش  سازمان حكومت به عوامل مختلفي مانند دانش حل مسائل عمومي، كيفيت رهبري سياسي

و نخبگان به طرح .) Gwyn, 1986: 71(»سياستي بستگي داردهاي توده

منتقـد هاي حكومتي انتقادي است كـه بـيش از همـه بـه جـان لينـز تأكيد بيش از حد بر نقش نظام

را. شـود رياسـتي وارد مـي هـاي برجسته نظام او نفـس نظـام حكـومتي اعـم از رياسـتي يـا پارلمـاني

او در مقابلِ اين ايراد معتقد است عوامـل تـاريخي، فرهنگـي،. داندميها كننده سرنوشت دمكراسي تعيين

مي،اقتصادي مهم هستند مي. كنند اما آنها مستقل از نهادها عمل فرهنگ همان طـور«كند او خاطرنشان

مي كه ليپست ياد را. شود به سختي قابل تغيير است اگر نگوييم غيرقابل تغيير است آور ميراث تـاريخي

و تغييرات اجتماعي طوربهتوان نمي رخـ كامل محو كرد و فرمـان پـس. دهـد نمـي اقتصادي با دستور

مي آنچه باقي مي بي ماند نهادهاي سياسي هستند كه و احوال اين يا آن توانند شترين تطابق را با اوضاع

بجايي است كه نظام رياستي، پارلماني يـا مخـتلط يـا تمركـز گرايـي يـا سؤالاين. كشور داشته باشند

و احـوال يـك كداماي يا دو مرحلهاي فدراليسم، انتخابات يك مرحله يك بيشترين تناسـب را بـا اوضـاع

ي. كشور خاص دارد و نهادهـا مـي: كي استهمواره صورت مسئله توانـد منـافع چه تركيبـي از قـوانين

 ).  Linz, 1990b:90, 91(آميز رهنمون شوند؟و صلح دمكراتيكرقيب را به مسيرهاي 

هـاي توان گفت انتخاب شكل نهادهاي سياسي در قالب الگوهـاي مختلـف نظـاممي بندي در جمع

يك حكومتاي حكومتي عواقب گسترده اما ايـن عواقـب در تركيـب بـا عوامـل،رددا دمكراتيكبراي
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و اراده طراحان آن و گاه مستقل از نيت يك جامعه سياسي متنوع است و متفاوت مربوط به مختلف

از يكي از بهترين نمونه. نهادهاست و توجيه ايـن نظـر توجـه بـه نتـايجي اسـت كـه ها براي توضيح

در جمهـوري سـوم. بـه بـار آمـد) 1940-1870(انتخاب نظام پارلماني در جمهوري سـوم فرانسـه 

و سنا از اختيـارات گسـترده  در جمهـور رئـيس برخـوردار بودنـد ضـمن اينكـهاي مجلس نمايندگان

در ايـن دوره هـر گونـه اقـدام. شـد نشست مشترك اين دو مجلس براي مدت هفت سال انتخاب مـي

قانوني يـا هاين در ارئه طرحنمايندگا. منوط به تصويب قبلي هيئت وزيران بود جمهور رئيسقانوني 

و مي هـاي توانستند لوايح دولت را براي مـدت تغيير گسترده لوايح دولت با محدوديتي مواجه نبودند

و مذاكره در پارلمان متوقف كنند به. طولاني براي بحث دليل فقـدان با اين حال اين اختيارات گسترده

ن داربيشـر در توصـيف ايـن. اگواري بـه بـار آورد شرايط مناسب براي عملكرد نظام پارلماني نتايج

و تعـدد احـزاب سياسـي در طـول جمهـوري سـوم كـه در حقيقـت معلـول«: نويسد دوره مي ضعف

عقب تقسيم و اجتماعي ملت، و گسترش بسيار كند ارتباطات بـود بندي ايدئولوژيكي افتادگي اقتصادي

هـاي دوره بـه طـرزي نـامعمول ويژگـي بدين ترتيب، امر سياست در طول ايـن.شد مزيد بر علت مي

ب و و تقويـت منـافعهفردگرايانه داشت و نمايندگان مجلس تنها در انديشه حفـظ خصوص سناتورها

و گـروه هـاي محافظـه ليبـرال. مستقر محلي بودنـد  رو كـه همـه بـه حسـاب احـزاب ميانـه هـاي كـار

مي رأي و مناطق روستايي فعاليت هر دهندگان شهرهاي كوچك دو مجلس را در اختيـار خـود كردند

. منظمي براي ايجاد اكثريت استوار پارلمـاني عـاجز بودنـد هاي داشتند ولي در عمل از تشكيل ائتلاف

مي به همين دليل، دولت از ها يكي پس از ديگري ساقط از 1940تـا 1870شدند بـه نحـوي كـه بـيش

و كابينه مختلف زمـام امـور را بـه دسـت گرفـت  ايـن نويسـنده.)8: 1369بيشـر، دار(» يكصد هيئت

بي خاطرنشان مي و نيـز كند كه اين و ضعف عليرغم تغييرات نهـادي در سـاختار قـوه مجريـه ثباتي

 1946هـاي كه در خلال ساليطوربهنظام انتخاباتي در جمهوري چهارم نيز همچنان ادامه پيدا كرد 

و26« 1958تا اداره دسـتگاه اجرايـي كشـور را بـه مختلـف وزير نخست15هيئت وزيران جداگانه

مي)9: همان(» دست گرفتند بـه شـرط مهيـا بـودن توان ادعا كرد كـه نهادهـاي سياسـي صـرفاً پس

و آثار خاصي به بار مي و كالـدول شرايط خاصي به احتمال زياد نتايج آورند؛ همان طور كـه مـوي

واهاي دهند نظام توضيح مي و آثار خود و رد مـي حكومتي با تمام لواحق زا ايـن آثـار درون«شـوند

و چه نپسنديم Moe(» هستند؛ چه آنها را بپسنديم and Caldwell, 1994: 172 .( 
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 مختلف حكومتي به مثابه نهادهاي سياسيهاي غايت مدل.4

و توزيع اقتدار سياسي در ميان نهادهـاي سياسـي را نشـان يك معنا نحوه تقسيم قوانين اساسي به

و اختصاص اين اقتدار به نهادهاي مختلف دستكم به سه شكل متنوع بودههبته نحوال. دهد مي تقسيم

اين تنـوع. سياسي زيادي در جوامع سياسي مختلف بوده استهاي است كه الگوي سازماندهي نظام

يك تكنيك، خود در خدمت برآوردن غايات مهمي است كه بدون آگاهي از آن بحث پيرامـون  به مثابه

و فاقد معنا خواهد بوديكاين تكن قبل از پرداختن به ايـن سـه الگـوي عمـده يعنـي. ها يكسره بيهوده

و نيمههاي نظام و پيامدهاي انتخـاب هـر كـدام در حـد ضـرورت بـه ايـن پارلماني، رياستي رياستي

.شود غايات اشاره مي

و نيمههاي نظام نهاي رياستي يا مختلط جلوه پارلماني، رياستي ظريه واحد هسـتند يعنـي مختلف يك

در نسـبتاي ها قواي سياسي به شـكل ويـژه كه خواهيم ديد در هر يك از اين مدل چنان. نظريه تفكيك قوا

شـوند كـه آثـار خاصـي از حكمرانـي مـيهگيرند طوري كه منجر به پديـد آمـدن نحـو با يكديگر قرار مي

آن ولي در اساس، هر سه الگو نسبت تامي. آورد متفاوتي پديد مي با نظريه تفكيك قوا دارنـد كـه بـر پايـه

و تماماً در اختيار يك نفر يا يك نهاد باشد تـوان ايـن سـؤال با اين وجـود مـي. اقتدار سياسي نبايد يك جا

و اين ضرورت را چه چيزي توجيه مي  كند؟ اساسي را مطرح كرد كه چرا بايد چنين باشد

و مشهور اين است.ه شده استكلي دو پاسخ متفاوت به اين پرسش داد طور به پاسخ معمول

عبـارت بـه.كه تفكيك قوا راهي است براي حفظ آزادي در مقابل تهديد قدرت سياسـي خودسـرانه 

بنابراين نظريه تفكيـك. ديگر، ريشه اين انديشه ترس بود؛ ترس از تجاوز قدرت سياسي به آزادي

نظريه تفكيك قوا در قـرن.قدرت سياسيقوا راهي براي غلبه بر اين هراس از طريق محدود كردن 

و سپس مونتسكيو مطرح شـد از  و در دامان تمدن غرب به وسيله متفكراني نظير جان لاك هفدهم

مشـروطه دانسـت كـه طـي آن هاي گيري حكومت توان قرن هفدهم را نقطه آغاز شكل همين رو مي

و  مشروط بـه جلـب رضـايت نجبـا، اختيار نهاد سلطنت در انگلستان در اعمال اقتدار خود محدود

و نجيب و در نهايت نمايندگان توده مردم شـد اشراف پـردازان مونتسـكيو يكـي از نظريـه. زادگان

گيري كـرد اصلي نظريه تفكيك قوا در قرن هجدهم با استناد به حكومت مستقر در انگلستان نتيجه

د« كه  و: ارددر هر حكومت سه قوه وجود .يهائقض... قوه مقننه، مجريه و ... هرگـاه قـواي مقننـه

و در اختيار يك شخص يا گروهـي قـرار گيـرد، ديگـر آزادي نمـي  توانـد مجريه در هر ادغام شود

د و مجريـه منفـك نباشـد بـاز هـم وجـودو نيز اگر قوه قضائ... اشته باشدوجود يه از قواي مقننه

زئچنانچه قوه قضا. آزادي ناممكن است و آزادي فـرد در معـرض يه به قوه مقننه بپيونـدد، نـدگي

و اگـر اي قرار خواهد گرفت، زيرا در اين وضع، قاضي خود نظارت خودسرانه قانونگذار هم هست
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و بـه حـق قوه قضائ يه به قوه مجريه ملحق شود، ممكن است قاضي خود شدت عمـل نشـان دهـد

حا). 326: 1362نقل شده در جونز،(» افراد تجاوز كند اي ان برجسـتهر نيـز نويسـندگ ض ـدر عصر

را) Barber, 2001(مانند بارنت و وايل به پيروي از همين نظر، غايت اساسي نظريه تفكيـك قـوا

تفكيك قوا با دشوار كردن عمل دولت استبارنت معتقد. (Vile, 1998)دانند حفاظت از آزادي مي

ي دولـت بهـايي مقصود بارنت اين است كـه كـاهش كارآمـد ). Ibid:61(دهد اين كار را انجام مي

و راكمـن دربـاره ماهيـت نظـام. است كه بايد براي حفاظت از آزادي پرداخت شـود تحليـل ويـور

تفكيك قواي آمريكايي كه بيشترين انطباق را با طـرح نظـري مونتسـكيو دارد نيـز بـر همـين مبنـا 

مي. استوار است آن كنند قانون اساسي آنها خاطرنشان را بـه كه طراحان قانون اساسـي آمريكـا

و طراحي يك نظام كارآمد طلبـي بلكه به اين منظور بود كـه جـاه،يادگار گذاشتند نه به قصد ايجاد

و جلوي استبداد را بگيرند را در مقابل جاه  ). Weaver, R. K., Rokman, 1993(طلبي قرار دهند

و ساير نظريه را مبتنيهاي البته تفكيك قوا . آن فـرو كاسـت توان فقط به وجـه سـلبي نميبر آن

فيشـر مثـال بـراي. داننـد برخي از نويسندگان حفاظت از آزادي را تنها غايت نظريه تفكيك قـوا نمـي

و ايشان قوه مجريهآمعتقد است هدف اصلي نويسندگان قانون اساسي آمريكا كار مدي حكومت بود

نو نظربه. دانستند تفكيك شده را بهترين ابزار دستيابي به اين هدف مي 1اي كنگـره قـاره«يسـنده ايـن

و اقســام تكنيــك و اجــراييش بــه كــار گرفــت؛ انــواع هــا را در تــلاش بــراي ايفــاي وظــايف تقنينــي

و پـس از آن بـه هيئتـي]داخلي[ هاي اجرايي ابتدا به كميسيونهاي مسئوليت اين كنگره واگـذار شـد

يك قـوه رتخانهها با شكست روبرو شد وزا هنگامي كه همه اين تلاش. خارج از كنگره هايي تحت نظر

شد 1781مجريه در سال  سال قبل از تشكيل كنوانسيون فلادلفيا به منظور افزايش6بنابراين. ايجاد

). Fisher, 1971: 115(» دلايـل عملـي هسـتيم گيري قوه مجريه مجزا بـه كارآمدي دولت شاهد شكل

قا فيشر در مقاله خود خاطرنشان مي هـايي نون اساسـي آمريكـا شخصـيت كند كه در هنگام نوشتن

و نيز بيش از محدود كردن قـدرت  مانند هميلتون بيشتر نگران نظارت متقابل قوا بودند تا تفكيك آنها

و اجراي آن بودند   ). همان(علاقمند به اعمال

پردازان برجسته تفكيك قوا معتقد است كـه ايـن باربر به استناد آثار جان لاك، يكي ديگر از نظريه

بلكه تكاليفي را در جهت حفاظـت از حقـوق بنيـادين افـراد متوجـه دولـت،يه فقط جنبه سلبي نداردنظر

مي نظربهباربر در اين باره با استناد. Barber, 2001: 63)( داند مي كافي نيست كـه«: نويسد جان لاك

اه،دولت از وضع قوانين مخالف خير عمومي احتراز كند د بلكه بايد به ايجاد قواعـدي اشـته باشـد تمـام

مي. دهدمي كه خير عمومي را ارتقا و كارآمدي با هم تلفيق قانون اساسـي وقتـي. شوند بنابراين آزادي

 
1. Continental Congress 
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 :Barber, 2001(» بلكه بـه پيشـبرد آن نيـز كمـك كنـد،كارآمد است كه نه تنها از آزادي محافظت كند

مي.)64 كه باربر در ادامه مقاله خود، تا جايي پيش در نظر مشـهور ادعـا مـيفبرخلارود كنـد آنچـه

از نظر او يك نهاد وقتي كارآمد اسـت. بلكه كارآمدي است،اساس نظريه تفكيك قوا قرار دارد نه آزادي

جنبـه ايجـابي ). Ibid:66(كه راه دستيابي به اهـدافي كـه بـراي آن تعيـين شـده اسـت را همـوار كنـد 

از.به حكمراني خوب دنبـال كـرد يادشده را شايد بتوان در مباحث مربوطهاي نظريه در اينجـا سـخن

و پيش و«. پـذيري رفتارهـاي حكومـت اسـت بيني افزايش پاسخگويي، شفافيت، مشاركت اصـل تفكيـك

و آزادي تعامل قوا به و سرشـكن] اسـت[عنوان يك اصل سازماني در خدمت حقوق بشـر و بـا توزيـع

و نظارت متقـاب نمايـد كـه حاصـل آن حكومـت لي را ايجـاد مـي نمودن اقتدار سياسي، نظام پاسخگويي

و قانونمند است .»وثيقي با نوع ساختار حكومـت دارد بدين لحاظ حكومت خوب پيوند. پاسخگو، شفاف

در،رسد چنين معيارهايي باز هـم غايـت نهـايي نيسـتندمي نظربهاما ). 156: 1386زارعي،( بلكـه خـود

و پاسـخگويي بـه سـبب خـود آنهـا خواسـتني. مهمتري هستندهاي خدمت دستيابي به ارزش شفافيت

ها را عـدالت، آزادي، برابـري ويل اين ارزش. والاتري هستندهاي بلكه وسيله دستيابي به ارزش،نيستند

و جدل در اين حـوزه، چيـزي جـز اخـتلاف. داندو محافظت از حق مالكيت مي از نظر او چند قرن بحث

و شيوه در چگونگي تأمين اين ار ويـل معتقـد اسـت كـه ). Vile, 1998(بنيـادين نيسـت هـايزشنظر

نهادي غربي اين بود كه از يك سو از اعمال اقتدار سياسي كه براي تحقق ايـن هاي دغدغه اصلي نظريه

و ارزش ديگر حكومت را طوري كنترل كنند كـه خـود بـه سويازها ضروري بود اطمينان حاصل كنند

 ). Ibid(تبديل نشودها عاملي براي زوال اين ارزش

و اشكال مختلـف آن را در،»تفكيك قواي جديد« بوريس اكرمن در اثر برجسته خود تفكيك قوا

داند يعني دمكراسي يـا تحقـق آرمـان حاكميـت بـر سرنوشـت خـويش،مي خدمت سه آرمان خاص

و تقويت حقـوقيكارآمدي يا ارتقا و در نهايت سومين آرمان تحقق اساسـي سطح عملكرد حكومت

و تلاش براي تحقق آنها از نظر اكرمن بدون داشتن چنين آرمان. بشري سخن گفتن از تفكيك« هايي

و غيـره[ قوا  شـود مـي كاسـته بـه يـك طراحـي قـانون اساسـي سـاده فـرو] رياستي يا پارلمـاني

)Ackerman, 2000: 639 .( و نهايي اين اسـت كـه نهادهـاي سياسـي چگونـه سؤالبنابراين اصلي

عبـارت ديگـر بـه. نهـايي دسـت يافـت هاي طراحي شود كه بتوان به بهترين وجه ممكن به اين آرمان

و انتزاعي نيست يك بحث فلسفي هـايي بلكه در نهايت منجـر بـه خلـق نظـام،نظريه تفكيك قوا صرفاً

رد هـا درواقـع محـدوده عملكـ اين نظام. بنيادين هستندهاي شود كه در پي تحقق عملي اين ارزش مي

يك جامعه سياسي را تعيـين تصميمهاي مقامات عمومي، چارچوب و نحوه اداره امور روزمره گيري

به. كنند مي و خالص تفكيك قوا را مي عناصر اصلي نظريه اوليه نخسـت: توان خلاصه كـرد شرح زير

هريطوربهجداگانه؛ دوم، تفاوت ماهيتي كاركرد هر قوههتقسيم قدرت سياسي به سه قو از كه يـك
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و سوم اينكه كارگزاران هر قـوه بايـد مخـتص بـه اين كاركردها فقط به خود آن قوه اختصاص دارد

و  . همزمان در ساير قوا عضويت نداشته باشد طوربههمان قوه بوده

توان ادعا كرد كه نظريه خالص تفكيك قوا بـا عناصـر اساسـي ذكـر شـده هـيچ گـاه تحقـق مي

در پارلمـاني بـه رقيـق هـاي كه اين نظريه در نظاميطوربهخارجي نيافته است  و تـرين شـكل خـود

كه خواهيم ديد نظريـه تفكيـك قـوا چنان. ترين شكل به اجرا در آمده است رياستي به شديدهاي نظام

و چـه در آمريكـا يعنـي خاسـتگاه نظـام رياسـتي هاي چه در انگلستان به عنوان مهد نظام پارلمـاني

.و تعادل آميخته بوده است هر چند به نحوي متفاوتهمواره با نوعي نظارت 

گانه حكومتي با همه تفاوت ها جملگـي در پـارادايمسههاي اما بايد همواره به ياد داشت كه مدل

ميهاي نظام هـايي كـه در آن عملكـرد مقامـات عمـومي در قالـب نهادهـا، گيرند؛ نظام مشروطه قرار

ك بيني پيش و قابل و بينـي چگونگي همين پـيش. نترل به وسيله يكديگر استپذير، قابل محاسبه پـذيري

يك از آنها براي جامعه سياسي است كـه موضـوع اصـلي ايـن تحقيـق  و عواقب هر و كنترل نظارت

Outحكـومتي هاي نظامهاي گفتني است كه دانشمندان ميان خروجي. است Puts)  (و نتـايج نهـايي

هـا تصـميماتي اسـت كـه مقصـود ار خروجـي«. شـوندمي تمييز قائل)  Outcomes(حاصل از آنها

ميهوسيلهب به نظام سياسي اتخاذ و بايد كه نتايج نهايي به عواقب آن اجرا شود در حاليهوسيل شود

و خـارج نظـام سياسـي مربـوط اسـت اين تصميم ). Lane and Ersson, 2000: 61(» هـا در داخـل

س ها يا خروجي نمونه بارز اين تصميم و نتـايج حكومت سويازاتخاذ شدهيها ياستها، هـا هسـتند

حكـومتي عبارتنـد هاي نظامهاي برخي از مهمترين خروجي.ها نهايي، عواقب حاصل از اين سياست

ناشـي از تـأمينايهـ از درآمد دولت مركزي، مصارف عمومي دولت، كسري بودجه عمومي، هزينـه 

و هزينه از برخي از نتايج. نظاميهاي اجتماعي رشد اقتصادي، نرخ تورم، ميـزان: نهايي نيز عبارتند

ي، تعـداد تغييـرات بنـدي احـزاب سياسـ توسعه انساني، توليد ناخالص داخلي، سطح دمكراسي، جناح

و ميزان فسـاد در كشـور هاي يه، ميزان اعتراضمهم در قوه قضائ ار. سياسي و معتقدنـد سـون لـين

به مي كل3توان نتايج نهايي را مانند ميزان رفـاه يـا(نخست نتايج اقتصادي: بندي كردي تقسيمدسته

و نظاير آن و توزيع درآمـد) نرخ تورم و نتـايج سياسـي)، دوم نتايج اجتماعي مانند توسعه انساني

و ثبـات احـزاب سياسـيتمانند ميزان دمكراسي، ثبا( (نظـام سياسـي (Ibid: در).67 بـدون شـك

و قابل ارزيـابي هسـتند كـهيحكومتي خروجهاي ارزيابي نظام و نتايج نهايي هر دو واجد اهميت ها

شدهاي در بخش . بعدي تحقيق به آنها اشاره خواهد



____________________________________________________________��

 حكومتي هاي نظام.5

و نيمههاي يعني نظام1حكومتيهاي در ادامه اين سه مدل اصلي نظام و رياستي رياستي بـا پارلماني

و مي توجه به مباحث نظري پيشين مورد بحث . گيرند بررسي قرار

 نظام پارلماني.1-5

 تحول تاريخي.1-1-5

بههنظام رياستي حاصل طراحي عامدان برخلافنظام پارلماني طراحان قانون اساسيهوسيل نهادها

و تبـديل،نيست يك از قواي حكومتي در درون نظام سياسي حاصل تحول تدريجي بلكه موقعيت هر

بهاي نظام و هايه دمكراسيسلطنتي مطلقه مشروطه است كه در اواخر قرن هجدهم به ظهور رسيد

در سـاير انگلـيس بـر عـلاوه ايـن تحـول ). Dann, 2006(در قرن نوزدهم به تكامـل خـود ادامـه داد 

و سـاير نهادهـاياي وقفـه كشورهاي اروپايي آغاز شـد كـه طـي آن تـنش بـي  ميـان نهـاد سـلطنت

و برگزيـدگان نوظهوري درگرفت كه در قالـب مجـامع  و نخبگـان مشـورتي متشـكل از عامـه مـردم

و توزيع قـوا در جامعـه. جامعه ظهور كرده بودند منطبـق بـا توزيـع واقعـي انگلـيس در واقع تجزيه

2اين همان شرط اساسي تفكيك قواست كه مونتسـكيو آن را لازمـه حفاظـت از آزادي. قدرت رخ داد

د كه بنتم در بررسي نظريات چنان«دانست مي ولـت بـين مونتسكيو متذكر شده است، تقسيم وظـايف

و قضائ ميقواي مقننه، مجريه هاي اجتماعي مختلف انجامد كه گروه يه تنها به شرطي به حفظ آزادي

و اگـر يـك گـروه اجتمـاعي هـر سـه قـوه را در دسـت زمام قواي سه گانه را در دست داشته باشند

و 109: 1390،نويمـان(» دهـد حفظ آزادي از دست مـي بندي ارزش خود را از جهت اين بخش،بگيرد

مي). 108 و انحـلال. گيرد بر همين اساس قوه مجريه در حيطه اقتدار پادشاه قرار او اختيار تشـكيل

و نيز قوانين مصوب اين هيئت را دارد مجلـس: هيئت مقنن نيز مركب از دو مجلس است. هيئت مقننه

و مي. مجلس عوام اعيان نويمـان خاطرنشـان. تواند مصوبات مجلس عوام را وتو كنـد مجلس اعيان

 
سه لازم به ذكر است كه برخي از اساتيد نظام.1 امـا از آنجـا كـه ايـن،كننـد بنـدي مـي گانه حكومتي را تحت عنوان رژيم سياسي طبقه هاي

ك بـا توجـه بـه اينكـه. شود ممكن است ذهن خواننـده را دچـار ابهـام كنـدمي ار بردهعنوان كلي براي بررسي ماهيت قدرت سياسي نيز به

و نظر به اينكه در اين مقالـه دقيقـاً همـين نهادهـاي سياسـي متبادر از واژه حكومت، بيشتر و خارجي قدرت سياسي است صورت مجسم

ر براي. مورد نظر هستند واژه نظام هاي حكومتي مورد استفاده قرار گرفته است . 285: 1383به قاضي،.ك.ملاحظه بحث دقيق تر

آزادي عبارت از اين است كه انسان حق داشته باشـد هـر كـاري« القوانين درباره معناي آزادي مي نويسد مونتسكيو در كتاب روح.2

مي قانونرا كه  و آ اجازه داده و آنچه كه قانون منع كرده وصلاح او نيست مجبور به انجـام در ايـن صـورت اگـر.ن نگـردد دهد بكند

و اذهـان. مرتكب اعمالي شود كه قانون منع كرده ديگر آزادي وجود نخواهد داشت و آزادي كه بايد در افكـار اين است معني استقلال

كـ اما نكته مهم اين است كه او آزادي را محدود بـه قـوانين موضـوعه نظـامي مـي،)394: 1370مونتسكيو،(» مردم رسوخ يابد ه دانـد

 ). 1390نويمان،(تفكيك قوا در آن به حقيقت پيوسته باشد
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و ديگران نظريه تفكيك قوا را مطرح كـرده،كند كه قبل از مونتسكيو كساني مانند بالينگبروك مي لاك

حقـوق«: بيان كرده بود انگليسمثلاً شخصي به نام دو توآرا جان مطلب را در مورد حكومت. بودند

و اعيان  ميمختص به پادشاه يك به وسيله ديگري تعديل گردد به نحوي كه همه يكديگرو مردم، هر

قو. كنند را محدود مي يك از سه در حكومـت مـي تواننـد بـراي اينكـه بـهتمشاركهدر عين حال هر

موانعي چيرگي ناپذير در برابر اقدامات هر كدام از قواي ديگر يا همه سـاير قـوا،استقلال دست يابند

).280: 1390،ويمانن(» ايجاد كند

و هاي از نظر تاريخي نظام سـلطنت مطلقـه اروپـايي دريافتنـد كـه طبقـه در حـال ظهـور تجـار

و كشورگشـايي اند كه قادرند بـه پادشـاهان بلنـد بورژوازي چنان ثروتمند شده پـرواز در حكمرانـي

نهايتاً در قرن نـوزدهم.داما آنها در مقابلِ گرفتن امتيازاتي حاضر به انجام اين كار بودن،كمك كنند

عبارت ديگـر در ايـن جريـان از يـك سـو نهـادبه. سلطنت كنترل مطلق خود بر دولت را از دست داد

و جايگـاه خـود را طـي فر  و اسـكانديناوي قـدرت ينـدآسلطنت در بيشتر كشورهاي اروپـاي غربـي

و  و استقلال كابين سويازتدريجي اصلاحات از دست داد و پارلمـان ديگر نقش، قدرت هـاه وزيـران

 انگلـيس در نظام سياسي به تدريج افزايش يافت تا جايي كه والتر بگت در اواسـط قـرن نـوزدهم در 

در(كابينه را قلب نظام پارلماني معرفي كرد از انگلـيس بـر علاوه). Dann, 2006نقل شده در سـوئد

بهاي يعني دوره 1772تا سال 1719سال  است پادشاه سوئد قـدرتش را معروف» عصر آزادي«كه

در سـاير نقـاط اروپـا يعنـي ). Riggs, 1997(از دسـت داد) ريكسداگ(در مقابل پارلمان اين كشور 

هاي پادشاهي مطلقه نتوانستند خود را با فشارهاي ناشي از خواست اصـلاح تطبيـق مناطقي كه نظام

و استقرار حكومتهاي آميز خاندان انقلابي منجر به براندازي خشونتهاي دهند، حركت هاي سلطنتي

و روسيه هستند مثال بارز اين نوع حكومت. جمهوري شد .ها فرانسه

به نظام پارلماني روي آوردنـد عبـارت انگليسبرخي از كشورهاي اروپايي كه به تقليد از نظام

و لوكزامبـورگ 1792بودند از فرانسـه در سـال  ، 1901 در سـال، دانمـارك 1830 در سـال، بلژيـك

و ايرلند پس از جنگ جهاني اول  ). Strom, et.al., 2003(اتريش، فنلاند، آلمان، ايسلند

و همكارانش خاطرنشان مي كنند پس از جنگ جهاني دوم نظام پارلماني نشان داد كه يكي مولر

گـرا بـوده اسـت هـر چنـد كـه اقتـدار هاي حكومتي در مقابل بازگشت نظامهاي ترين نظام از پرطاقت

يك بار در استقرار نظام پارلمـاني شكسـت برخ و اسپانيا بيش از ي از كشورها مانند پرتغال، يونان

 ). Muller, et. al. 2006(خوردند



____________________________________________________________��

 هاي پارلماني نظامهاي ويژگي.2-1-5

خـاص داراي اوصـاف هـاي كشورهايي كه داراي نظام پارلماني هستند اغلب ضـمن داشـتن ويژگـي

ا. مشتركي هستند بههايز اين ويژگيبرخي :شرح زير است مشترك

رئقوه مجريه دوركني كه و و وظايف رئيس كشور يس حكومـت كـاملاً از يكـديگر در آن نقش

يا. متمايز است ، رئيس نمادين كشور است كه واجد برخـي وظـايف تشـريفاتي جمهور رئيسپادشاه

و فاقد قدرت رقابت جدي با مجريه موجـب تقويـت ثبـاتهقودوركني بودن. است وزير نخستاست

فر نظام سياسي مي  وزير نخستيند جانشينيآشود به اين معنا كه سلطنت تداوم نظام سياسي را در

همچنـين ايـن. كند يا هنگامي كه حزب حاكم در انتخابات سراسري شكست خورده باشد تضمين مي

مي تفكيك كشور را كمتر در معرض كودتا يا انقلاب .دهد هاي مردمي قرار

و دورهاز منظر نحو غيرمسـتقيم طـور بـهي در اين نوع نظـام هـا وزير نخستتصدي،هانتخاب

منتخب مردم است به اين معنا كه معمولاً رئيس حزب پيروز كه در انتخابات سراسري حائز اكثريـت 

ميمي پارلمانهاي كرسي و كابينه شود اين سمت را در اختيار مياي گيرد از حيث دهد كه او تشكيل

و تداوم به رأي اعتماد پارلمان متكي است نظام رياستي دوره زماني تصدي سـمت برخلاف. تشكيل

و طوربهي وزير نخست و كابينه تـا وقتـي كـه از رأي اعتمـاد پارلمـان وزير نخستدقيق معين نشده

مي. برخوردار باشند در اين سمت باقي خواهند ماند د همچـون عامـل توان رابينز معتقد است اين نكته

تواننـد بـه كـار ادامـه مشوقي براي سياستمداران عمل كند چون اگر عملكرد خوبي داشته باشند مـي

در هر حال بايد بار ديگر خـود در معـرض جمهور رئيسرياستي كه در آنها هاي نظام برخلافدهند 

 ). Robbins, 2011(انتخاب مردم قرار دهد 

مي با توجه به شكل ميگيري كابينه از  بـه معنـاي دقيـق كلمـه«كند ان پارلمان جان لينز تصريح

. در آن، پارلمـان اسـت دمكراتيـك هايي هستند كه تنها نهاد داراي مشروعيت پارلماني نظامهاي نظام

و بجـز انحـلال وزيـر نخسـت در چنين نظامي اقتدار دولت كاملاً وابسته به رأي اعتماد پارلمان است

و برگزاري ان » مستقيم نـدارد طوربهعمومييتخابات مجدد، هيچ اختياري در مراجعه به آراپارلمان

Linz, 1990: 52) .( 

هـاي حزبـي در انتخابات سراسري معمولاً مردم از ميان دو يا چند حزب، يكي را بر مبناي برنامه

مي انتخاب مي و سپس قوه مجريه را شكل و حزب پيروز ابتدا پارلمان و به همين كنند سبب امكـان دهد

و ديگري قوه مجريه را در اختيار بگيرد وجود نداردهاينكه يك حزب قو البته ايـن حالـت بيشـتر. مقننه

در ايـن. دهـد مينسـتري شـكل گرفتـه رخ مـي در كشورهايي كه نظام پارلماني آنها بر مبناي مدل وست

دو مدل نظام انتخابات اكثريتي اغلب موجب شكل . شـود مـي)ت در مقابـل اقليـت اكثري(حزبي گيري نظام
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تر ائتلاف ها را به دست نياورد ناچار است با احزاب كوچك هر چند چنانچه حزبي اكثريت مطلق كرسي

1والتر باجوت يكي از مهمترين نويسندگان انگليسي كابينه را در نظام وست مينستري حلقه پيونـد. كند

و مجريه مي  ). ( Warren and pearse: 2006: 4داندو محل اتصال دو قوه مقننه

پارلمـاني در بيشـتر هاي نظام. نظام پارلماني در خارج از موطن اصلي خود شكلي متفاوت دارد

باي كشورهاي اروپاي قاره ويـژه در كشـورهايي كـه داراي نظـام انتخابـاتيهبه شكل ائتلافي است،

ولـي كوچـك امكـان،متعـدد شود كه احـزابمي تناسبي هستند؛ تناسبي بودن نظام انتخابات موجب

و همين عامل موجب شكل در چنـين. شـود حزبـي مـي گيـري نظـام چنـد حضور در پارلمان را بيابند

هـا را در اختيـار حالتي چون هيچ حزبي واجد اكثريت مطلق نيست حزبي كه بيشترين تعـداد كرسـي 

.دارد ناگزير است براي تشكيل كابينه با ساير احزاب ائتلاف كند

و مدل ائتلافي مدل وست( پارلمانيهاي فكيك قوا در نظامت.1جدول )مينستري

 مدل ائتلافي مينيستري مدل وست نوع نهاد

 چند حزبي دوحزبي نظام حزبي

احزاب ائتلافي در قدرت قوه مجريه سهيم هستند تمركز قدرت قوه مجريه در كابينه حزبي كابينه

وظايف قوه مقننه

و مجريه

و مجريهه بر قوه مقننهتسلط قوه مجري  تعادل در روابط در قوه مقننه

ــروه ــاي گـــ هـــ

 انتخاباتي

 تناسبي تناسبي اكثريتي، غير

هماهنگي كورپوراتيسـتي بـه قصـد دسـتيابي بـه هاي نفوذ آزادي رقابت ميان گروه-گرا كثرت گروه نفوذ

 سازش

مج مقننه يك مجلسيهتمركز قوا در قو پارلمان لس داراي قدرت برابر امـاتقسيم قوا ميان دو

 با ساختار متفاوت

را بـاآن تـوان پذير كـه مـي قانون اساسي انعطاف قانون اساسي

 اكثريت ساده بازنگري كرد

ب العاده اكثريت فوقاقانون اساسي سخت كه فقط

 قابل بازنگري است

پارلمان حرف آخر را در انطباق قوانين موضوعهيكنترل قضاي

مي پارلمان با قانون  زند اساسي

ب هاي عالي يا دادگاه قـانون وسيله دادگاههقوانين

ي هستندياساسي تحت كنترل قضا

 مستقل وابسته به قوه مجريه بانك مركزي
Source: Warren and Pearse, 2006, p. 5.  

ايو اعضـاي كابينـه وزيـر نخستمينستري، قدرت اصلي در دست در نظام سياسي مدل وست

مياس) دولت( و بـر. كنندت كه همزمان سمت نمايندگي را نيز حفظ وجود اكثريت حزبي در پارلمـان

توانـد بسـياري از پيشـنهادهاي تقنينـي راحتي مـي آمدن دولت از دل آن به اين معناست كه كابينه به

 
1. Buckle 
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ب بـ. وجـود بيـاوردهخود را به پيش ببرد بي آنكه پارلمان بتواند مانعي جدي براي آن ا در انگلسـتان

پارلماني نقش نماينـدگان در تصـويب لـوايحي كـه در پارلمـان هاي توجه به ضعف شديد كميسيون

. كنـد مجريـه تبـديل مـيهشود چنان اندك است كه پارلمان را به ماشين امضاي لـوايح قـو مطرح مي

اصـلاحي مختصـر خـتم هاي بيشترين ميزان تأثيرگذاري نمايندگان بر لوايح دولت به برخي پيشنهاد

و پارلمـان معمـولاً در ايـن زمينـه فاقـد قـدرت ارائـهيم شود كه بيشتر يـك اقـدامي واكنشـي اسـت

و در نظام وست مينستري ). 1391وكيليان،(پيشنهادهاي عمده تقنيني است  ميزان نظارت قوه مقننـه

مي يه بر قوه مجريه به پايينقوه قضائ و پيرس تنهـا محـدوديتي ترين سطح و به گفته وارن كـه رسد

نظارت حزب اكثريت كه قوه مجريه را در اختيار دارد وجود دارد تلاش براي حفـظ رأي بر قدرت بي

).  (Warren and pearse 2006: 4اعتماد حزب خودش در پارلمان است

در وزير نخست و حمايت اكثريت اعضاي عادي پارلمـان و اعضاي كابينه تا زماني كه از اعتماد

ميمقننه برخوهدرون قو مانند در صورتي كه پارلمان به كابينـه رأي ردار باشند در سمت خود باقي

پارلمـاني هايو اعضاي كابينه به موجب عرف حقوق اساسي در نظام وزير نخستعدم اعتماد بدهد، 

و سپس انتخابات سراسري تازه شد بايد استعفا دهند البته دولت به ندرت بـا رأي. اي برگزار خواهد

مي عدم اعتماد توانـد از امكـان در مقابل ايـن اقـدام احتمـالي، پارلمـان مـي وزير نخست. شود مواجه

و همين امر موجب مي و دولت انحلال پارلمان استفاده كند شود نوعي توازن در رابطه ميان پارلمان

و برگـزاري انتخا،وجود آيدهب بـات زيرا نمايندگان مايل نيستند با تحريك دولت بـه انحـلال پارلمـان

و اسكاچ رژيـم پارلمـاني را بـه همـين سـبب. ندازندازودهنگام سمت فعلي خود را به خطر بي استپن

در امـا در هرحـال در صـورتي ). (Strom, 2003: 10, 11نامنـد نظام وابستگي متقابل مي كـه تـنش

و مجريه به حد غير قابل تحملي برسد استفاده از حق انحلال براي رجـوع بـههميان قو داوري مقننه

تهديد به انحلال پارلمـان موجـب تقويـت انضـباط حزبـي. ناپذير است شهروندان در اين باره اجتناب

و كنتـرل رفتـار هـاي شود كه اين انضباط به نوبه خود باعث التزام نماينـدگان بـه برنامـه مي حـزب

هم حزبي  شد وزير نخستسياسي نمايندگان . در پارلمان خواهد

مي وزير نخست  هاي درون حزبي كه براي انتخـاب رهبـر حـزب برگـزار ان از طريق رقابتتو را

بـراي. شود تغيير داد بدون اينكه نيازي به اقدام پارلمان يا برگـزاري انتخابـات سراسـري باشـد مي

و انتخاب جان ميجر به عنوان نمونه اين امر با كناره در سال وزير نخستگيري خانم مارگارت تاچر

.ن رخ داددر انگلستا 1990

در نظام پارلماني بجز رأي اعتماد، نمايندگان ابزارهاي ديگـري نيـز بـراي نظـارت بـر اقـدامات

و تفحصو كميسيون زنجيـره. نظـارتي پارلمـان هـاي كابينه در اختيار دارند مانند استيضاح، تحقيق

م پاسخگويي مقامات دولتي در مقابل نمايندگان در قابـل مـردم در نهايت بـه پاسـخگويي ايشـان در
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.شود انتخابات سراسري در فواصل زماني منظم ختم مي

يك رابطـ وزير نخستدر نظام پارلماني، مراتبـي قـرار گيرنـد سلسـلههو كابينه بيش از آنكه در

مي صورت دسته به و جايگاه جمعي عمل و مقام كابينـهيچنـدان بـا سـاير اعضـا وزيـر نخسـت كنند

از. تفاوت ندارد از حمايـت اعضـاي حـزب وزيـر نخسـت اعضـاي كابينـه بـه انـدازه چه بسا برخـي

هاي طولاني با يكديگر در حزب، حال كابينه متشكل از اعضايي است كه براي مدت. برخوردار باشند

به يا به و در كابينـه صورت نمايندگان حزب اكثريت يا در سـايه هـاي صورت حزب مخالف پارلماني

بهه گيري تصميم. اند همكاري كرده و بـه همـين صورت دستها در اين نوع نظام حكومتي جمعي اسـت

.جمعي در مقابل پارلمان است سبب كابينه واجد مسئوليت دسته

قوهاي در نظام و و نيز اعضـاي كابينـههپارلماني احزاب سياسي عامل پيوند قوه مجريه مقننه

كه. در درون قوه مجريه هستند حز وزير نخستدر صورتي بـي باشـد كـه اكثريـت مطلـق متعلق بـه

در كرســي ــا را در پارلمــان ــه حــداكثر خواهــد رســيد ه ــار دارد قــدرت او ب ــن صــورت. اختي در اي

مي وزير نخست و همسويي اكثريت پارلمان به بسياري از برنامه فرصت هـاي يابد با توجه به حمايت

و پيشنهاد مطلق موجود در پارلمـان بر عكس اگر اكثريت. هاي تقنيني خود جامه عمل بپوشاند حزبي

شد وزير نخستناشي از ائتلاف باشد در اين صورت قدرت  ناگزير وزير نخستزيرا،محدود خواهد

وهاست دربار تصميمات مهم يا پيشنهادهاي مهم تقنينـي پيشـتر بـا شـركاي ائتلافـي خـود رايزنـي

و رضايت آنها را جلب كند پي زيرا براي تصويب برنامه،گفتگو كند و و ها شنهادهاي خود به حمايـت

.تصويب اكثريت ائتلافي نيازمند است

 نظام رياستي.2-5

 تحول تاريخي.1-2-5

و طراحـي،نظام پارلماني نه حاصل تحـول تـدريجي برخلافنظام رياستي بلكـه محصـول انقـلاب

؛ اين نظام در قرن هجدهم يعنـي در عصـر جمهوريخـواهي بنيانگـذاري شـد. حسابگرانه بشري است

و جوامع مبتني زماني كه مونارشي و اقشار در حال فروپاشي بودند ها در. بر طبقات اگر تفكيـك قـوا

و منطبق بر تقسيم انگلستان تا حدي مبتني و متناسب بندي نيروهاي سياسي جامعه طبقاتي انگلستان

و اقشار ياد شده بود در جامعه جديد آمريكا اين تقسيم ها از اساس فاقد بندي با وزن سياسي طبقات

و تـازه اكثـراً( جاي جامعه منقسم بر طبقات را مفهوم يكپارچه مـردم. معنا بود و فاقـد مهـاجر وارد

علقه) طبقاتيهاي وابستگي و احساسات مشـترك نبـود هاي گرفته بود كه مبناي روابطشان . تاريخي

و برابر در حقـوق هاي جوامع عصر جمهوري جوامع متشكل از انسان«در عوض به گفته زولر آزاد
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و برابري در شرايط اصل بنيادي آن است به نحوي كه در اين جوامع، علقه اجتمـاعي بـه نحـو است

و مبتني بر منافع است به لحـاظ سياسـي، برابـري در شـرايط، اصـل جمهـوري را كـه. ارادي، عيني

عمـومي، ديگـر امـر. شود، جانشين اصل مونارشي ساخته اسـت براساس حاكميت مردم تعريف مي

يك پادشاه به تنهايي نيست به تعبير ديگر امر عمومي از امـر. بلكه تبديل به امر مردم شده است،امر

بـه بيـان ديگـر دسـتاورد مهـم ). 142: 1389زولـر،(»يك تن بـه امـر همگـان تبـديل گرديـده اسـت 

و تـوده يعني حكومتي كه قواي آن ميان سـلطن( ها تبديل نظام مشروطه مختلط آمريكايي ت، اشـراف

و نجيب) مردم توزيع شده بود و سـاختار به نظامي بود كه در آن اشراف زادگان جايگاهي نداشـتند

مي مبتني بـا. كننـد بر طبقات را به نظامي تبديل كردند كه در آن همه قوا اقتدار خود را از مردم كسب

ك ها روح نظام مشـروطه را از انگليسـي اين وصف گرچه آمريكايي امـا در طراحـي،سـب كردنـد هـا

. خاصي را در پيش گرفتنداي نهادهاي خود شيوه

و به ويژه مونتسكيو در ايـن بـاره وفـادار نظام تفكيك قواي آمريكايي بيش از همه به انديشه لاك

ق و قضائماند يعني تفكيك از28در قـدم اول، ). 1390،نويمان(يه وا به سه قوه مقننه، مجريه سـال پـس

ك و پس از آن در قوانين اساسي انتشار تاب روح قوانين مونتسكيو، در اعلاميه قانون اساسي ويرجينيا

و جورجيا اين تفكيك سه پـس از آن ايـن. گانه به صراحت پذيرفته شـد ايالت مريلند، كاروليناي شمالي

ا در ايـن قـانون اساسـي گرچـه نظريـه تفكيـك قـو. تسـري يافـت 1776نظريه به قانون اساسي فدرال 

و تعادل انگليسـي كـه مبتنـي،پذيرفته شد وسـيله سـاير بـر مهـار قـدرت سـلطنت بـه ولي نظام نظارت

قـواي. نتيجه اين امر غلبه قوه مقننه بـر سـاير قـوا بـود. نيروهاي اجتماعي بود مورد قبول قرار نگرفت

ت مقننه ايالتي به زودي طوري عمل كردند كه اين ترس را به وجـود آورد كـه اگـر  فكيـك قـوا بـه نظـام

درواقـع نظريـه. ديگر مورد حمايت قرار نگيرد همه قواي حكومتي در قوه مقننه خلاصه شـوداي شيوه

تفكيك قوا در آمريكا ابتدا صرفاً جنبه سلبي داشت يعني تلاش براي جلوگيري از تجاوز يك قوه به قـوه 

در. ديگر و مجريـه كـار هـم در عمـل بـروز كـرد اما تجربيات ناخوشايندي كه از دخالت قـواي مقننـه

منظـور برقــراري تعـادل را ضــروري ســاخت؛ نظـامي كــه در نهايــت برپـايي نــوعي نظـام نظــارت بــه 

به رئيس و اعطاي عفو را و سنا نيـز در انتصـابات جمهور صلاحيت وتوي مصوبات كنگره دست آورد

حق جمهور رئيس و در نهايت ديوان عالي ابطال مصـوبات مغـايرو تنفيذ معاهدات نقشي برعهده گرفت

را جـايگزين جمهـور رئـيس آمريكايي هـا بـه سـادگي).Vile, 2000(دست آورد با قانون اساسي را به

و مجريه را از طريق ايجـاد مجموعـه پيچيـده  و تلاش كردند كه روابط ميان قوه مقننه اي پادشاه كردند

د و تعادل تنظيم كنند كه در آن ديوان عالي نقش مياز وضعيت نظارت  ,Riggs(كند اور نهايي را بازي

مي). 1997 و راكمن درباره ماهيت نظام تفكيك قواي آمريكايي خاطرنشان كه كنند قانون اساسي ويور

و طراحي يك نظام كارآمـد نبـود بلكـه بـه،بناينگذاران آمريكا آن را به يادگار گذاشتند به منظور ايجاد
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و جلوي استبداد را بگيرند جاه طلبي را در مقابل اين منظور بود كه جاه  Weaver and(طلبي قرار دهند

Rockman, 1993 .(ديگري نيز وجود دارد كه هدف تفكيك قواي آمريكـايي را فراتـر از هاي اما ديدگاه

 نظـر بـه اگرچـه«: نويسـد گواين در اين بـاره مـي مثالبراي. داند صرف جلوگيري از بروز استبداد مي

انـد تـا موفقيـت نظـامن همواره نگران حفاظت از مردم در مقابل حكومت بـوده خواها رسد مشروطه مي

اما كارآمدي حكومتي نيز كاملاً مغفـول واقـع نشـده،شان حكومتي در به دست آوردن اهداف اجتماعي

خواهان آمريكايي، به همـان انـدازه دغدغـه حكـومتي ترين اثر مشروطه لفان فدراليست، بزرگؤم. است

خواهي بـه گفتـه الكسـاندر هميلتـون عبـارت هدف جنبش مشروطه.و كارآمد را نيز داشتندقابل اعتماد 

يمـزج. كنـد نيـروي حكومـت را بـا حفاظـت از حقـوق فـردي تلفيـق مـي ... بود از انسان خوشبخت كه 

و شكل جمهوري حكومـت مديسون نيز بر ضرورت تلفيق ثب و انرژي حكومت با دستيابي به آزادي ات

مي). Gwyn, 1986: 65(» كرد تأكيد مي دو گواين خاطرنشان كند كه درواقع نظريـه تفكيـك قـوا واجـد

و سلبي است و خيـر مشـترك يـا حاكميـت قـانون. جنبه ايجابي در وجه ايجابي آزادي، منافع عمـومي

و در وجه سلبي پرهيز از ظهور استبداد  :Ibid(منظور نظر بوده است 70هميلتون در فدراليسـت ). 66

ميبه صر و آن را شرط اصلي حكمرانـي احت به ضرورت برقراري يك قوه مجريه نيرومند اشاره كند

و اساسـي در ايجـاد يـك قـوه. داند خوب مي و واحد بودن قدرت قوه اجرايي شرط اول از نظر او يگانه

م. مجريه قدرتمند است اننـد از نظر او قدرت اجرايي زماني نيروند يا كارآمد است كه در كنـار عـواملي

و تداوم، اين قدرت بـه يـك شـخص داده شـود نـه يـك شـورا يـا مقامـاتي بـا اختيـارات يكسـان  ثبات

)Hamilton, 1787 .( 

 نظام رياستيهاي ويژگي.2-2-5

قو نظام رياستي كه به آن نظام تفكيك قوا نيز گفته مي تكهشود داراي ركني است به اين معنا مجريه

د و رئيس دولت ميكه رئيس كشور يك شخص جمع طي انتخابات جمهور رئيسدر اين نظام. شودر

مردم براي تصدي اين سمت بـراي سوياز) از طريق الكترال كالج در آمريكا(مستقيم مستقيم يا شبه

ميهيك دور جداگانـه برگـزار طوربهانتخابات پارلمان جهت تعيين نمايندگان نيز. شود معين انتخاب

و چنان مي ميكه خوا شود و مجريه در حالي انجام شود كه نـوعي هيم ديد تفكيك رسمي قواي مقننه

.موازنه در روابط اين دو وجود دارد

و تـداوم نيـازي بـه رأي اعتمـادو كابينـه از حيـث شـكل جمهور رئيسدر نظام رياستي گيـري

و  فر را فقـط مـي جمهـور رئـيس نمايندگان مجلس ندارند يضـاح يـا ينـد پيچيـده استآتـوان از طريـق

بجـز اينهـا. بيني شده در قانون اساسي مانند كودتا عزل كرد كارهاي پيشو فراتر از سازهاي دخالت

در. تصدي از طريق رأي عدم اعتمـاد از سـمتش عـزل كـردهتوان در خلال دور نميرا جمهور رئيس
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. نيز صلاحيت انحلال پارلمان را ندارد جمهور رئيسمقابل

رياستي تفكيك قواي حكومتي هاي ون اساسي آمريكا به عنوان الگوي نظامبارزترين ويژگي قان

است به اين معنا كه هر قوه در حوزه صلاحيت خود اختيارات كامل دارد با اين حـال نقـاط اتصـالي 

و موازنه را در روابط آانها ايجـاد مـي نيز ميان آنها پيش بـراي. كنـد بيني شده است كه نوعي تعادل

و قـوه مجريـه بـا اينكـه قانونگـذاري حـق انحصـاري كنگـره اسـت در رابطه مثال امـا،ميان كنگره

. تواند از طريق نمايندگان كنگره پيشنهادهايي را براي تصويب در كنگـره ارائـه كنـدمي جمهور رئيس

توانـد ايـنمي از حق وتوي مصوبات كنگره برخوردار است؛ هرچند كه كنگره جمهور رئيسهمچنين

ديگر نمايندگان سنا در انتصابات برخي سوياز). جمهور رئيسحق وتوي تعليقي(ر كنداث وتو را بي

. مقامات قوه مجريه نقش تأييدي دارند

و دو معمـولاً جمهور رئيسنظام رياستي اغلب داراي نظام دوحزبي است از ميـان يكـي از ايـن

را. شود حزب به اين سمت برگزيده مي و كنتـرل بلامنـازعي بـر تعيـين مـي جمهـور رئيسوزرا كنـد

ــران منتخــب خــود دارد  ــهوزي ــزي در حــد دســتياريطــور ب ــام وزرا در نظــام رياســتي چي كــه مق

و فقــط در مقابــل وزرا فاقــد مســئوليت سياســي در مقابــل پارلمــان. اســت جمهــور رئــيس ــوده ب

مقا. مسئول هستند جمهور رئيس و برخـي مـات البته در نظام سياسي آمريكـا در زمـان نصـب وزرا

و در مقابـل ايـن  عالي ديگر، تأييد مجلس سناي اين كشور به موجب قانون اساسي ضـروري اسـت

و وزرا جمهـور رئيس. نيز از حق وتوي تعليقي مصوبات كنگره برخوردار است جمهور رئيسامتياز، 

. توانند سمت نمايندگي كنگره را داشته باشند در زمان تصدي به اين مشاغل نمي

 نيمه رياستيـ نيمه پارلماني) مختلط(نظام.3-5

 تحول تاريخي.1-3-5

و رياستي تر اشاره شد نظام نيمه كه پيش چنان رياستي از نظر توالي زماني پس از دو نظام پارلماني

و محصول تلاش متفكران براي رفع نقايص ايـن دو نظـام بـودهب نظـام هـاي اولـين مـدل. وجود آمد

، اطـريش)1919(، وايمـار آلمـان)1919(رهاي اروپـايي يعنـي فنلانـد رياستي در برخي از كشو نيمه

خـود دربـاره هـاي اليـژ در پـژوهش ).  Canas, no Date(ظهـور كردنـد) 1937(و ايرلنـد) 1920(

نگـار فرانسـوي روزنامـه لومونـد كنـد، روزنامـه رياستي خاطر نشـان مـي واژه نظام نيمههاي ريشه

و علمـي ايـن فرانسه يعني هوبرت بيومري براي اولين بار آن را به كار برد، هر چند مطالعه روشمند

وسيله مـوريس دوورژه در ويـرايش يـازدهم كتـاب مدل در حوزه محافل دانشگاهي نخستين بار به

و حقوق اساسي«اش با عنوان درسي پـس از آن ايـن. انجـام شـد 1970در سـال» نهادهاي سياسي
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آ و و در دهه مدل در كشورهايي نظير اسپانيا فر 1990لمان مورد توجه قرار گرفت ينـدآدر جريـان

و رواج بيشـتري يافـت  ). Elgie, 1999: 1, 2(دمكراتيزاسيون در كشورهاي اروپاي شرقي توسـعه

ميهاي كنس در تشريح سير تاريخي ظهور نظام كه مختلط يادآور شود كه كشورهايي مانند فرانسه

ب وسـيله پارلمـان ودند به سبب در اختيار گرفتن كل قدرت سياسي بـه ابتدا نظام پارلماني را برگزيده

بي. ثباتي شدند دچار بي و ايدئولوژاي ثباتي در زمانه اين هاي نـوينييكه نظم پيشين فرو ريخته بود

و آنها را به دسـت درحال ظهور بود بجز موارد استثنايي منجر به تضعيف نهادهاي سياسي مي شد

بيجلو. سپرد حوادث مي ،ثباتي با تغيير نظام سياسي به رياسـتي نيـز امكانپـذير نبـود گيري از بروز

ها داراي نظام سلطنتي بودند مهياي پـذيرش نظـام كشورهاي اروپايي كه براي قرنهاي زيرا ويژگي

و هـاي گيري مدلي جديد كه فاقد معايب نظام ها براي شكل از همين رو زمينه. رياستي نبود پارلمـاني

و در عين حال جامع مزاياي آن باشد شكل گرفت رياستي ).Canas, 2005(بوده

و مـاكس وبـر پـي گرفتـه هاي فكري نظامهاي شوگارت ريشه مختلط را در انديشه هوگو پـروس

بي. است و معتقد بود انتخاب وبر به احزاب را بـه جمهور رئيساعتماد بود صـورت پلـه بيسـيت احـزاب

بـ مجبور خواهـد كـرد بـه  و شـرط تسـليم رهبرانـي شـوند كـه از اعتمـاد تـوده مـردم صـورت ي قيـد

وبر در پي ايجاد يك نهـاد انتخـابي بـود كـه بـر نهـاد انتخـابي ديگـر نظـارت كنـد؛ يعنـي. برخوردارند

شـوگارت ).  (Shugart, 2005: 331انـد نمايندگان مجلس كه در قالب احزاب سياسي سازماندهي شده

ويـژه مديسـون، نظـاما نـزد بنيانگـذاران نظـام حكـومتي آمريكـا بـه با توضيح انديشه اصلي تفكيك قو

مي نيمه رياستي كابينه در مقابـل داند با اين تفاوت كه در نظام نيمه رياستي را جلوه ديگري از همان فكر

همان طور كه در توضيح نظـام رياسـتي گفتـه شـد ايـده اصـلي. پارلمان واجد مسئوليت سياسي است

اي طلبي بود؛ همان ايـده طلبي در مقابل جاه رياستي مهار قدرت از طريق قرار دادن جاه بنيانگذاران نظام

و تعادل شهرت پيدا كرده است كـه پارلمـاني نيـز چنـان نيمـهـ رياستي در نظام نيمه. كه به نظام نظارت

در خواهيم ديد نهادهاي متعددي به شكلي پيچيده . پي تأمين همين هدف هستندتر

 هاي مختلط نظامهايگيويژ.2-3-5

و رياسـتي هاي پارلماني يا مختلط از تلفيق برخي ويژگي نيمهـ رياستي نظام نيمه دو نظام پارلمـاني

ويژگي اصلي اين نوع نظام تـلاش بـراي برقـراري نـوعي تعـادل ميـان سـه نهـاد. تشكيل شده است

و پارلمـان اسـت وزير نخست، جمهوري رياست در حـالي كـه در دو نظـامو كابينه تحـت هـدايت او

يااي پارلماني يا رياستي قدرت عمده مي جمهوري رياستبه يكي از دو نهاد پارلمان . شود داده

هـا گونـه نظـام مختلط، مشخصـه اصـلي ايـن هاي پرداز اصلي نظام موريس دورژه نظريه نظر به

و تفويض اختيارات مهم به موجـب جمهور رئيسانتخاب  قـانون اساسـي بـه طي انتخابات سراسري
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تـوان بـا رأيو كابينه تحت رهبري او را مـي وزير نخستها همچنين در اين نوع نظام. اين مقام است

و وزيـر نخسـت بنابراين به موجب اين مدل ثبـات نهـاد. عدم اعتماد پارلمان از مقامشان عزل كرد ي

. (Duverger, 1980) اش حداقل به حمايت يا رأي عدم اعتماد پارلمان منوط شده است كابينه

ميهاي سارتوري پنج ويژگي را براي نظام : شمارد مختلط بر

يا)الف يك دوره معين بـه جمهور رئيسرئيس كشور وسـيله مـردم مستقيم يا غيرمستقيم براي

. به اين سمت انتخاب شده باشد

مجريـه در در اعمال قوه مجريـه سـهيم باشـند؛ بنـابراين قـوه وزير نخستو جمهور رئيس)ب

دوهاي نظام .ركني است مختلط

و نمـي امـا،مستقل از پارلمان است جمهور رئيس)ج مسـتقيم اعمـال طـور بـه توانـد بـه تنهـايي

. بلكه اراده او بايد از مجراي دولت جريان پيدا كند،حكومت كند

بهو كابينه وزير نخستبر عكس)د ماد يا عـدم بلكه به رأي اعت،وابسته نيستند جمهور رئيساش

.اند پارلمان وابسته) يا هر دوي(اعتماد 

را)ـه ساختار دوگانه قوه مجريه امكان ايجاد تعـادل يـا تغييـر موازنـه قـدرت در قـوه مجريـه

).Sartori, 1997(آورد فراهم مي

و وزيـر نخسـت، جمهـوري رياستيكسان سه نهاد اصلي دمكراتيككانس معتقد است مشروعيت ي

پا كابينه و مياش و بـده دهد كه مـي رلمان، آنها را در موقعيتي قرار تواننـد بـا يكـديگر وارد نـوعي تعامـل

مي. بستان شوند و اختيارات خاصي خود را نشان دهد كه كنس آنها را به اقتـدار اين تعامل در قالب اقتدار

و ايجابي تقسيم مي طـ: كند سلبي و رد اراده رف ديگـر اسـت ماننـد منظور از اقتدار سلبي توانايي انسـداد

و يا امتناع از تأييد يك تعهد بينهاي ها يا رد انتصاب وتو كردن تصميم المللي يـا امضـاي لـوايح يك طرف

و نظاير آن كـه سياسـي هـاي اين اقتدار يا اختيار ايجابي ناظر است بر اتخاذ تصـميمبر علاوه. يا تنفيذ آن

ا در نظم موجود تغييراتي ايجاد مي و نصـب مقـام كنـد ماننـد سياسـي، ارائـه هـاي نحـلال پارلمـان، عـزل

و مانند آنها هاي پيشنهاد كه خـواهيم ديـد چنان). Canas, 2004: 101(تقنيني، برگزاري انتخابات عمومي

و ايجابي است كه عامل اصـلي برقـراري موازنـه در روابـط سـه نهـاد  نحوه طراحي اين اقتدارهاي سلبي

مي اصلي پيش . شود گفته محسوب

مي به هر روي چنان  جمهـور رئـيس مخـتلط از آن جهـت كـه داراي هـاي شود نظـام كه ملاحظه

و از آن جهـت كـه هـاي منتخب هستند شبيه نظـام اش واجـدو كابينـه وزيـر نخسـت رياسـتي اسـت

. پارلماني استهاي وليت سياسي در مقابل پارلمان هستند شبيه نظامئمس

اشَكال متفاوتي اسـت نظام مختلط به مثابه يك مدل اص دوورژه بـا توجـه بـه اختيـاراتي كـه. لي داراي

ميهاي در نظام جمهور رئيسمعمول براي طوربهقوانين اساسي  اوت كنند، سه گونـه متفـ نيمه رياستي مقرر
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:از آنها را شناسايي كرده است

ا جمهـور رئـيس نيمه رياستي كه در آنها هاي نظام)الف و عمـده را در داره امـور قـدرت اصـلي

و  و زيـر نظـر وزير نخستكشور در اختيار دارد را جمهـور رئـيسو كابينه اش تحت سـلطه كشـور

.كنندمي اداره

و تعادل در رابطه نظام)ب و كابينـه در آنهـا بـه چشـم جمهـور رئيسهايي كه نوعي موازنه قوا

و مي و مسـتقيماً جمهـور رئيسخورد امـور اجرايـي دخالـتدر در آنهـا بيشـتر نقـش كنترلـي دارد

مي،كند نمي .و كابينه را عزل كند وزير نخستتواند ولي

نقش نظام)ج و صرفاً به مثابه عاملي بـراي جمهور رئيسايي كه در آنها بيشتر تشريفاتي است

و در همين راستا ممكن است اين حق را داشته باشد كـهمي نگهباني از قانون اساسي محسوب شود

. رلمان را به دادگاه قانون اساسي ارجاع دهدقوانين مصوب پا

كـه در يـك جامعـه سياسـيياصول قانون اساسي، بر نقـش سـنتبر علاوهبا اين حال دورژه

به سياسي معين شكل مي مي جمهور رئيسكننده قدرت عنوان دومين عامل تعيين گيرد براي. كند تأكيد

مي مثال ميي كه انتخاجمهور رئيسگويد اگر اولين او شود بيشتر تمايل به ايفاي نقـش تشـريفاتيب

و تمايلي به مشاركت فعال در اداره امور كشور نداشته باشد مي تواند نقش ترسيم شده داشته باشد

ي بـه جمهـور رئيسبر عكس اگر سمت. را دستخوش تغيير كند جمهور رئيسدر قانون اساسي براي 

ضـعيف در قـانون جمهـور رئـيسه بـراي يـك وسيله فرد مقتدري اشغال شود جايگاه طراحـي شـد

(كنـد اساسي تغيير مـي  .(Elgie, 1999: 15-19 داربيشـر نيـز ضـمن اسـتناد بـه مـاده)قـانون)21

و جايگاه  مي وزير نخستاساسي فرانسه نقش و او. داندو كابينه را بسيار مهم  وزيـر نخست«از نظر

و رهبري بر» عمليات حكومتي«وظيفه مستقيم اداره و حـق را عهـده دارد، مسـئول دفـاع ملـي اسـت

و مقام و بركناري وزيران و نظـامي را نيـز در اختيـار دارد هاي انتخاب بـا ايـن حـال،. بـالاي اداري

و ميتران عملاً ايـن. انـد اين اختيارات را غصـب كـرده رئيساني همچون دوگل، پمپيدو، ژيسكاردستن

ان جمهوري پـنجم در عمـل بـه نقـش وزير نخستتن از اولين9غصب اختيارات موجب شده بود كه 

و به جاي امور استراتژيكي بيشتر به مسائل روزمره بپردازند  داربيشـر،(يك مجري ساده اكتفا كنند

).17و16: 1369

مـ در نظام نيمه جمهور رئيسعامل ديگري كه از نظر دورژه در تعيين قدرت واقعي ثرؤرياسـتي

در. است وضعيت اكثريت پارلماني است يك حزب، اكثريت مطلق پارلمـان را از نظر او در حالت اول

و  رئـيس حـزب جمهـور رئـيس در ايـن حالـت اگـر. كامل بر پارلمان مسلط است طوربهاختيار دارد

در حالت دوم اكثريت پارلمـاني حاصـل ائـتلاف احـزاب. شود اكثريت باشد تبديل به قدرت مطلقه مي
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يك حزب بر احزاب و مختلف با غلبه در ايـن. نيـز رهبـر حـزب اخيـر اسـت جمهور رئيسديگر است

هم  از قدرت قابل توجهي برخوردار است هرچند اقتدار او از حالت اول كمتـر جمهور رئيسحالت باز

ب و در نهايت شكل سوم كه در آن اكثريت حزبي حاصل ائتلاف احزابي است كه دارايتنسـبهاست

و جمهوري رياستاست در اين حالت سمت دورژه معتقد. قدرت يكساني هستند به سمتي تشـريفاتي

 ). Elgie, 1999: 15-19(شود سمبليك تبديل مي

ميجمهوري رياستشوگارت الگوي روابط سه نهاد و پارلمان را پيچيده و خاطرنشـان، كابينه دانـد

و هاي كند در ميان نظام مي و با توجه به متون رسـمي قـوانين اساسـي عملـي هـاي رويـه مختلط موجود

در برخـي از آنهـا ماننـد مثالبراي. توان شناسايي كرد آنها، انواع مختلفي از اين نوع نظام حكومتي را مي

كـه عمـلاً قـدرت انـدكي در قانون اساسي از قدرت زيادي برخوردار است در حـالي جمهور رئيساطريش 

ولـي در عمـل،اساسي قدرت زيادي نداردفرانسه در قانون جمهور رئيساين در حالي است كه مثلا. دارد

م. شود بازيگر اصلي عرصه سياسي فرانسه محسوب مي و كري با تلفيق هـاي لفـهؤبه هر روي شوگارت

رياسـتيو رفتار واقعي بازيگران عمده سياسي در كشورهايي كه مدل نيمـه) اصول قانون اساسي(نهادي 

 جمهـور رئـيس نيمـه رياسـتي، هـاي در برخي از نظـام: اند اند دو مدل فرعي را معرفي كرده كار گرفته را به

مي وزير نخست و،كند را انتخاب و كابينـه فقـط در مقابـل اكثريـت وزيـر نخسـت اما حق عزل او را نـدارد

قــادر نيســت بقــاي جمهــور رئــيسايــن امــر كــه. حــاكم بــر پارلمــان واجــد مســئوليت سياســي هســتند

. شـود رياستي محضميهاي تضمين كند باعث تمايز آن از نظامكندميي را كه خود انتخابوزير نخست

مس وزير نخستبنابراين پس از انتصاب اين همـان. ول استئبه اين سمت، اين مقام فقط در مقابل پارلمان

قـدرت جمهـور رئـيسو كابينـه در مقابـل وزيـر نخسـت شود عاملي است كه به تعبير شوگارت باعث مي

و تعامل پيـدا چانه در نيمـه هـاي از منظـر عملـي در ايـن مـدل از نظـام ايـن بـا وجـود. كنـد زني رياسـتي

و جمهور رئيسكه صورتي يـا عمـلاً جمهـور رئيسو اكثريت حاكم بر پارلمان از يك حزب سياسي باشند

و تحت سلطه وزير نخسترسماً رهبر حزب ياد شده باشد طبعاً  . خواهنـد بـود جمهور رئيسو كابينه، تابع

مي جمهور رئيسرياستي، نيمههاي نوع نظام در اين و كابينـه وزيـر نخسـت توانـد در انتصـاب ضمن اينكه

و نيز اولويـت هاي تواند در تعيين محتواي سياست اعمال نفوذ كند، مي . بنـدي آنهـا نيـز دخالـت كنـد دولت

به نكته مهم در اين قبيل نظام اك وزيـر نخسترويهر ها اين است كه ثريـت موجـود در هماهنـگ بـا حـزب

مي پارلمان تعيين مي (منطبـق باشـد يـا نباشـد جمهـور رئـيس تواند با حزب متبوع شود حال اين اكثريت

Shugart, 2005 .( 

بهاي اين نوع نظام مختلط در دوره در 1986ويژه قبل از سالهزماني متعدد و نيـز در فرانسـه

طي. مستعمرات سابق اين كشور بروز كرده است نيمـه رياسـتي كشـورهايي هـايف از نظـام در اين

و برخي كشورهاي سابق كمونيستي نيز قرار دارند كه گرچه حق انتصاب   وزيـر نخستمانند پرتغال
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روي در ايـن هـر امـا بـه،اما بايد قبل از اين كار نظر استمزاجي پارلمان را نيز دريافت كننـد،را دارند

با نظام ب جمهور رئيسها اختيار نصب  ). Ibid(ا پارلمان استو عزل

شـوند كابينـه واجـد نـوعي بنـدي مـي هايي كه ذيل نظام مختلط طبقه بر عكس در برخي از نظام

هم در مقابلئمس هم در مقابـل پارلمـان اسـت جمهور رئيسوليت سياسي دوگانه  جمهـور رئـيس.و

مي وزير نخست بو كابينه را تعيين و در عين حال اختيار عزل آنها نيز نظـام.ا همين مقـام اسـت كند

يـاد شـده را از هـاي مختلط در چنين حالتي بسيار به نظـام رياسـتي شـباهت دارد امـا آنچـه نظـام 

ميهاي نظام مي رياستي متمايز تواند كابينه را عزل كند حتي اگر كند اين است كه اكثريت پارلمان نيز

و جمهوري رياست هـا البته در برخي از نظـام.ه باشدموجود داشت وزير نخستتمايل به حفظ كابينه

و تايوان محـدوديت  هـايي بـراي دادن رأي عـدم اعتمـاد بـه كابينـه توسـط مانند روسيه، گرجستان

و سخت پارلمان وجود دارد كه هرچقدر اين محدوديت به تر باشد درجه شباهت اين نظام ها بيشتر ها

مي روي وجود همينهربه. يابد نظام رياستي محض افزايش مي و اختيار باعث شود اكثريت پارلمـان

يك رابطه تعاملي با يكديگر قرار گيرند منتها جمهور رئيس رياستي محض ايـن هاي نظام برخلافدر

و،رابطه تعـاملي فقـط محـدود بـه سياسـتگذاري نيسـت  بلكـه دامنـه آن بـه تعيـين اعضـاي كابينـه

مي جهت :Ibid(يابد گيري آن نيز توسعه 341.(

ا را مـي جمهـور رئـيس مخـتلط هاي ين نكته لازم است كه در برخي از نظامذكر توانـد پارلمـان

شوگارت معتقد است وجود چنين اختياري در راستاي ايجاد موازنه ميان دو نهاد پارلمان. منحل كند

مي جمهوري رياستو  به وزير نخستتواند است به اين معنا كه وقتي پارلمان  عنوان يكـيو كابينه را

ايـن توانـايي را تعـديل جمهـور رئـيس وسيله از اركان قوه مجريه عزل كند، قدرت انحلال پارلمان به

و از سوء مي مي كند :Ibid(كند استفاده پارلمان از اختياراتش پيشگيري 334.(

 مختلطهاي روابط نهادهاي سياسي در مدل اول نظام.3نمودار

دهندگانرأي

جمهوررئيس پارلمان

كابينه
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نه.4نمودار  مختلطهاي ادهاي سياسي در مدل دوم نظامروابط

كه دهنده روابط سلسله نشان ميمراتبي است .كند طي آن اصيل، كارگزار را تعيين

سي دهنده روابط سلسله نشان .اسي استمراتبي است كه طي آن كارگزار در مقابل اصيل داراي مسئوليت

.دهنده روابط تعاملي دو نهاد سياسي است نشان
Source: Ibid, p. 332. 

و رياستيهاي مقايسه نظام.6  پارلماني

جمهـوري هـاي در قـرن هفـدهم، نظـام) پارلماني(مشروطه هاي كه به اختصار اشاره شد، نظام چنان

و نظام اكنون پس از سپري. لط در اواسط قرن بيستم شكل گرفتندمختهاي رياستي در قرن هجدهم

تـوان از آثـاري كـه هـر يـك از ايـن حكومتي مـي هاي شدن زماني طولاني از تجربه اجراي اين مدل

يك را مـورد واكـاوي قـرار داد مدل و معايب هر و مزايا ضـرورت. ها به بار آورده است سخن گفت

هم نـه اصـلاحاتمي لاح قوانين اساسي زندگيچنين كاووشي اين است كه ما در عصر اص كنيم، آن

و نادر و مداوم كه ساختار اين قوانين پايه را به چـالش،خرد بـراي. كشـند مـي بلكه اصلاحات كلان

تامثال  بـار بـازنگري29بار يا قانون اساسـي ايرلنـد27كنون قانون اساسي آمريكا از بدو تأسيس

مي. شده اند از« كند درسل خاطرنشان سال عمر25بيش از صد قانون اساسي موجود در دنيا كمتر

هف. دارند در حـال ظهـور كـاملاً دمكراتيـك هـاي تاد قانون اساسـي نظـام فقط در دهه گذشته، تقريباً

. Dressel, 2005: 1)(» عمده تغيير يافته است طوربهدوباره نوشته شده يا 

دهندگانرأي

 جمهور رئيس
 پارلمان

كابينه
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 براساس توزيع جغرافيايي در فاصله قوانين اساسي بازنگري شده.2جدول

 تعداد قوانين اساسي بازنگري شده 2004تا 1990هاي سال

 جغرافياييهاي بر حسب منطقه
38 آسيا

54 آفريقا

17 اروپا

13 آمريكا

 122 جمع كل
Source: Ibid 

و ترت دليل اين امر همان طور كه پيش د تر اشاره شد اين است كـه نهادهـا ر عملكـرد يبـات آنهـا

و نحوه مديريت امور عمومي تأثير قاطع دارد نهايي حكومت و مورد نظـر. ها اين تأثيرات گاه مطلوب

ن،طراحان است بهاما مسئله مهم آثار و گـاه واقعيـت مـي وجـود امنتظري است كه از اين نهادها آيـد

و  اصـلاح نهادهـاي تـلاش بـراي. دهـد مـي انتظار طراحان شكل برخلافبيروني را به اقتضاي خود

موجود در قانون اساسي به معناي تلاش براي اصلاح نتايجي است كه در نتيجه فعاليت ايـن نهادهـا 

. آيدمي به بار

حقـوق اساسـي رسد دانشمندان در اين امر اتفاق نظر دارند كـه سـاختارمي نظربهكلي طور به

و تعيين كداميك از ساختارها مثلاً تفكيك قوا يـا كننده است هر چند در اينكه مشخصاًيك متغير مهم

و دمكراسي را تحت تأثير قرار ا امـ.دهند اختلاف نظـر وجـود داردمي ساير عوامل، كيفيت حكمراني

در نحـوه حكمرانـي ترديـدي) پارلماني يا رياستي يا مختلط( هاي حكومتي در تأثير بلاواسطه نظام

).Gerring and Thacker, 2009(وجود ندارد 

والتـر. موضوع مقايسه نظام پارلماني با نظام رياستي از اواخر قرن نوزدهم مطرح شـده اسـت

و وردرو ويلســون) 1872-1905(، هنــري جــونز فــورد)1826-1877(بــاجوت نويســنده انگليســي 

و.)همـان(نظر كردنـدد كه به نفع نظام پارلماني اظهاراز نخستين كساني بودن) 1926-1856( مـولر

و 1921معتقدند بوريس در سال همكارانش  و معايـب دو نظـام پارلمـاني اولين كسي بود كـه مزايـا

او در بررسـي ايـن دو هـاي دغدغـه.):13Muller et al, 2006( رياستي را مورد بررسي قرار داد 

ر نخست اينكه كدام: توان در سه محور خلاصه كردمي نظام را و ارادهأيك از اين دو نظام بيشـتر ي

و باعث بروز آنهامي را تقويت مردم يك از اين دو نظام به نحـو بهتـري دوم اينكه كدام. شودمي كند

و هوس جلوگيري و نهايـت اينكـه كـداممي از اشتباهات مردم در اثر ناداني، جهل دو كند يـك از ايـن

و اجرا را به ارمغان به. آوردمي نظام بيشترين ميزان كارآمدي در مديريت عنوان اولـين نظر بوريس

از«: ها از مقايسه اين دو نظام خواندني است قضاوت و اقبـال بـيش در نظام رياستي اتكـا بـه بخـت
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و وزير نخست]در نظام پارلماني[نظام رياستي است تنهـا يـك نفـر در ميـان كابينـه وزيـران اسـت

و ويژگي توانند از انحراف او جلوگيريمي همكاران او در كابينه ك كنند يك رئـيس دولـت هايي ه بايد

 جمهـور رئـيس اما در نظام رياستي همه چيـز بسـتگي بـه شـخص،داشته باشد را براي او مهيا كنند

ب. منتخب خواهد داشت بين، او ممكـن اسـت اشد يا قوي، خردمند باشد يا كوتهاو ممكن است ضعيف

و امتيازاتش  و از قدرت ا طوربهبخواهد بر فراز حزب قرار گيرد و از رفاه ملـييك طرفه ستفاده كند

و حـزب متبـوعش را در اولويـت قـرار دهـد  » درك درستي نداشته باشد يا ممكن است قـدرت خـود

)Ibid(.

و پارلمـانيبر علاوه آثار متقدمين، مطالعات منسجم اخير در خصوص مقايسه دو نظـام رياسـتي

و تا اواسط 1990از دهه  در ايـن آثـار. اين دهـه ادامـه داشـتو با آثار جان لينز در اين باره آغاز شد

و بررسـي قـرار دهـد  او بـا مطالعـه. لينز كوشيد توفيق اين دو نظام را در استقرار دمكراسي مورد نقد

و گيـري يژه كشـورهاي آمريكـاي لاتـين نتيجـه كشورهايي كه يكي از اين دو نظام را برگزيده بودند به

(انـد قيت بيشتري به دسـت آورده راسي موفكرد كه نظام پارلماني در استقرار دمك .Linz, 1990a (بـه

و ايـن نظـام  هـا در آمريكـاي لاتـين، عقيده او تنها مورد موفق نظام رياستي ايالات متحـده آمريكاسـت

و آسيا نتايج خوبي به بار نياورده نويسندگاني مانند فردريگز.)Lane, and Ersson: 2000(اند آفريقا

 كشـور در حـال توسـعه كـه تـلاش30رياسـتي در حـدود هـاير رژيـم نيز با بررسي فروپاشي مكـر 

هـاي دهد كه نظـام رياسـتي داراي اشـكالمي كردند قوانين اساسي بر پايه تفكيك قوا بنا كنند نشان مي

و اسكاچ مطرح شده است كـه سويازمشابهي هاي استدلال. جدي است برخي نويسندگان نظير استپن

و رياستي داراي ماهيتطي آن از نظر ايشان نظام  متفاوتي هستند به اين معنا كه ماهيـت هاي پارلماني

بسـت در رابطـه ميـان نظام رياستي محض، استقلال قوا در مقابل يكديگر است كه همين امر احتمال بن

و قوه مقننه را افزايش حلـي بـراي آن در قـوانين هيچ راه دهد در حالي كه معمولاًمي رئيس قوه مجريه

اسـاس نظـر ايـن دسـته از ). Elgie, 2005: 109(بينـي نشـده اسـت رياسـتي پـيش هايي نظاماساس

 حكومتي خواه رياستي يا پارلماني آثاري به بـار هاي نويسندگان اين است كه خصوصيات نهادي نظام

به مي و . پذيردمي ويژه شيوه حكمراني از آن تأثير آورد كه كل نظام سياسي

از. دهدمي از نويسندگان را مورد نقد قرار هورويتز نظر اين دسته همان طور كه به تفصيل خواهيم ديد

نهاي گيري نظر او نتيجه و تعميم به همه نظامهاي ونهملينز بر اساس هاي گزينشي واقع در آمريكاي لاتين

 برخي). Horowitz, 1990(شودمي شناسي چنين تعميمي ناروا محسوب رياستي است كه از نظر روش

و فرهنگي در سرنوشت دمكراسي در ديگر مانند ليپست نيز ناديده گرفتن عوامل اقتصادي، اجتماعي، تاريخي

و تقليل همه اين عوامل را به رياستي يا پارلماني بودن نظام  كشورهاي مورد نظر لينز را مورد انتقاد قرار داده

).Linz, 1990b(اند حكومتي را مورد انتقاد قرار داده
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مـيلادي 1993-1992هـاي مختلف حكـومتي از سـال هاي ديگري از مطالعات درباره مدلدسته

و اسـكات مينوارنينـگ متغيرهـاي  و جـان كـري آغاز شد كه طي آن محققاني ماننـد متيـو شـگارت

و پارلماني در نظر گرفتند آنها مدل حكـومتي را در تركيـب. بيشتري را در ارزيابي دو نظام رياستي

و تأثير آن در حكمراني خوب را مورد بررسـي قـرار با نظام حزبي، و قدرت رهبري نظام انتخاباتي

و همفكـران او گمـراه. دادند زيـرا آنهـا بـر،كننـده اسـت از نظر آنها مطالعات دانشمنداني نظير لينـز

يك از اين مدلهاي ويژگي و محض هر هـاي كـه مـدل در حالياند حكومتي متمركز شدههاي خالص

مثلاً يكي از دانشمندان اين مـوج از مطالعـات. كنندمي در تركيب با ساير عوامل نهادي عملحكومتي 

و نظـام هاي حكومتي معتقد است نوعي رابطه متقابل ميان دمكراسيهاي نظام هـاي رياسـتي باثبـات

و از نظر او نظام چند.ي وجود دارددوحزب ثبـاتي نظـام نظام رياستي در نهايـت منجـر بـه بـي حزبي

مو. شودمي سياسي عنـوان متغيـر وابسـتهج دوم صرفاً بـر ثبـات سياسـي بـه همچنين در مطالعات

و سياستگذاري متمركز نيز در نظر گرفته شـدند،بسنده نشد بلكه متغيرهايي نظير كارآمدي حكومت

)Elgie, 2005: 111- 114 .( 

هـاي يـب بـا نظـام رياسـتي را در ترك هـاي همچنين برخـي از دانشـمندان علـوم سياسـي نظـام

دوورژه معتقد بود كه نظام رياستي در صورتي كـه مثال براي. اند قرار داده انتخاباتي مورد بررسي

زيرا دو حـزب عمـده باعـث،اشتدبا نظام انتخاباتي دوحزبي تركيب شود بهترين كاركرد را خواهد 

نظام رياستي بـا نظـام بر عكس چنانچه. شودمي جمهور رئيسجلوگيري از قدرت گرفتن بيش از حد 

همچنـين او معتقـد بـود. شودمي جمهور رئيسچند حزبي تركيب شود اين امر موجب افزايش قدرت 

و تداوم قوه مجريه منتهي وي شود در حـالي هاي تركيب نظام كـه پارلماني با نظام دوحزبي به ثبات

بياگر با نظا . ثباتي خواهد افتادم چند حزبي تركيب شود به ورطه

كـه برخـي از نويسـندگان توفيـق نظـام حكـومتي كنـد مـي فارت در گزارش خود خاطرنشانلي

و آمريكا را به سبب وجود نظام انتخاباتي اكثريتي در ايـن كشـورها مربـوط  داننـد نـه مـي انگلستان

دانند كـه علـوم سياسـي يـكمي ديگر برخي اين نظر را ناشي از اين سوياز.ها خود اين نظام صرفاً

آ و معتقدند اين داوري با نتيجه يافتهـ نگلودانش هـاي بر اينكه نظـام تجربي مبنيهاي آمريكايي است

ايـن سـابقه بهتـر. قض استدر تنااند پارلماني تناسبي سابقه بهتري در اين زمينه از خود نشان داده

حفا در زمينه و مشـاركت رأي هايي مانند نمايندگي، كن ظت از منافع اكثريـت و تـرل بيكـاري دهنـدگان

اكنون با توجه به اين مسئله اين پرسش مطرح است كه آيا نظام پارلمـاني تناسـبي. مطرح شده است

براي كشورهايي كه بـه تـازگي بـه سـوي دمكراتيزاسـيون در حركتنـد ماننـد كشـورهاي آسـيايي، 

و شـكا  و اروپاي شرقي در مواجهه با توسعه نيـافتگي اقتصـادي و آمريكاي لاتين هـايفآفريقايي
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تـر بـه شــكل هـا مقتضـي داشــتن رهبـري اجرايـي قــوي قـومي بهتـر اســت؟ آيـا شـرايط دشــوار آن

مجريـه غلبـه دارد نيسـتهقدرتمند يا نظام وسـت مينسـتري كـه در آن حـزب بـر قـو جمهور رئيس

)Lijphart, 1991(؟

 انتخاباتيهاي حكومتي در تركيب با نظامهاي نظام.3جدول

پا نظام رياستي  رلمانينظام

 نظام اكثريتي

ايالات متحده آمريكا

 فيليپين

 پرتوريكو

انگلستان، كشورهاي مشترك المنافع،

 هند

 مالزي

 جامائيكا

كشورهاي اروپاي غربيكشورهاي آمريكاي لاتين نظام تناسبي

Source: Lijphart, 1991: 74. 

و دوم مطالعات درباره نظامي بنابراين حكومتي ايـن اسـت كـه هايمتوان گفت تفاوت موج اول

يك متغير تبييني  در شـود در حـالي مـي در نظـر گرفتـه) پارلماني يا رياستي بودن(در اولي فقط كـه

و اسـتقرار. دومي متغيرهاي تبييني بيشتري مد نظر است همچنين در اولي متغير وابسته فقـط ثبـات

و بــر عــلاوهكــه در دومــي دمكراســي اســت در حــالي ثر كــه خــود دارايؤمــ ايــن حكمرانــي خــوب

.شودمي تفصيلي است نيز وارد تحليلهاي شاخصي

راهاي در حوزه مطالعه نظام در ايـن. توان شناسايي كردمي حكومتي دسته ديگري از مطالعات

و معايب نظام در. حكـومتي چنـدان مطـرح نيسـتند هـاي دسته كه مزايا دانشـمنداني نظيـر تسـبليس

پهاي مقايسه نظام و ها حق وتو دارند مورد بررسـي ارلماني تعداد كساني را كه در اين مدلرياستي

رياستي تعداد كساني كه حق وتو دارنـد بيشـتر اسـت در هاي اساس نظر او در نظامبر. دهدمي قرار

يك حزب بر پارلمان مسلط است نظام تصميمهاي كه در نظام حالي گيري متمركـز اسـت پارلماني كه

ت ميو احتمال وتو كردن  ). Norris, 2008(يابد صميمات كاهش

و پارلماني را مورد مطالعه قرار داده اسـت كاره استروم نيز از زاويه جديدي دو نظام رياستي

دم. يعني زنجيره تفويض قدرت بـر نـوعي زنجيـره تفـويض اقتـدار كراسي نمايندگي مبتنـي از نظر او

ه در طرح او، اصيلِ نهايي رأي. استسياسي  ستند كه حق حاكميـت را بـه نماينـدگان مـردم دهندگان

كنند كـه در ايـنمي نمايندگان نيز به نوبه خود اين اقتدار را به كسان ديگري واگذار. كنندمي تفويض

و اين تفويض اقتدار همچنان ادامهمي مرحله ايشان خود اصيل محسوب هـاي در مدل. يابدمي شوند

و آنهـا نيـز بـه مـي را به نماينـدگان پارلمـان تفـويض دهندگان اين حق حاكميت پارلماني، رأي كننـد
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از.و كابينه وزير نخست وو كابينه به وزراي وزارتخانه وزير نخستسپس زنجيره تفويض اقتدار ها

يك بـار از ناحيـه. شودمي از او به كارمندان دولتي تفويض بر عكس در نظام رياستي زنجيره اقتدار

از جمهور رئيسمردم به  و از وزرا او به وزراي وزارتخانهو در عـين. شودمي به كارمندان منتقل ها

ف  يك يا دو مجلس قواي مقننـه از طريـق رآينـد حال بار ديگر اقتدار سياسي از مسيري ديگر يعني از

يك نهاد مستقل واگذار انتصاب به وزراي وزارتخانه استروم زنجيره تفـويض اختيـار. شودمي ها يا

 توصـيف) كارمنـدان اداري(و تعداد زيـادي كـارگزار) شهروندان(با تعداد زيادي اصيل را نمايندگي 

و از يـك مسـير عبـور مي و يگانـه اسـت  كند با اين توضيح كه در نظام پارلماني اين زنجير طـولاني

و آشـفته اسـت كند در حالي مي و شـبيه يـك شـبكه درهـم . كه در نظام رياستي ايـن زنجيـر متعـدد

صااستروم معتق تـر حب مناصب عمومي مناسـبد است امكان نظارت پيشيني قبل از به كار گماردن

امـا در نظـام رياسـتي امكـان. كننـد مـي زيرا احزاب از پيش از كارآمدي افراد اطمينان حاصل،است

 زيرا در اين نظام چند اصيل رقيب وجود دارند كه كـارگزار را كنتـرل،يابدمي نظارت پسيني افزايش

).Elgie, 2005: 117( كنند مي

حكـومتي ادبيـات توليـد شـده در هـر سـه مـوج هـاي رسد كه در بحث مقايسه نظاممي نظر به

.مطالعاتي ياد شده در بالا قابل استفاده باشد

و رياستي با نظامهاي مقايسه نظام.7  مختلطهاي پارلماني

و دانشم ازنطراحان قوانين اساسي طريق ايجاد برخي تغييرات نهادي دان علوم سياسي تلاش كردند

و پارلماني را رفـع كننـد هاي مختلط نقايص نظامهاي نظام خواسـتند از يـك سـو مـي آنهـا. رياستي

كـه بـا رأي مسـتقيم جمهـوري رياسـت پارلماني را از طريق ايجاد سـمت هاي ثباتي سياسي نظام بي

ومي مردم انتخاب  وزيـر نخسـت ري مسئوليت سياسي براي ديگر با برقرا سويازشود از بين ببرند

و اقتـدارگرا را هـاي رياستي به نظامهايو كابينه جلوي تبديل شدن رؤساي جمهورِ نظام خودكامـه

و تعامل توضيح تفاوت را از طريق دو مفهوم سلسلهشوگارت اين. بگيرند او. دهـدمي مراتب از نظـر

: دار سياسي سه نوع رابطه قابل شناسايي استاقتأبا توجه به منش دمكراتيكميان نهادهاي سياسي 

مراتبي برقرار است كه طي آن زنجيـره اقتـدار از اصـيل يعنـي پارلماني نوعي رابطه سلسله در نظام

و از آن به قوه مجريه منقل مراتبـي اين رابطه از آن جهت سلسـله. شودمي مردم به اكثريت پارلماني

يك از اصيل ازميها است كه هر و صـلاحيت كنـد كارگزار تواند عبـارت ديگـر بـه. خود سلب اقتدار

هم تداوم و هم از حيث ايجاد تواند اقتدار كابينه را بازپس بگيرد يا در ابتدامي چون اكثريت پارلماني

رياسـتي بـه هاي بر عكس در نظام. از تفويض اين اقتدار سرباز بزند نوعي سلطه بر قوه مجريه دارد
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و مجريه متفاوت است به اين معنـا كـه هريـك بـه موجـب ايجاأسبب اينكه منش و تداوم قوه مقننه د

آنمي انتخاباتي جداگانه تشكيل در تنهـا رابطـه سلسـله. هـا تعـاملي اسـت شـوند لـذا روابـط مراتبـي

بايد در خـدمت اش برقرار است جايي كه وزراو اعضاي كابينه جمهور رئيسرياستي ميان هاي نظام

و اجراي سياست پـ بـرخلاف. باشـند جمهـور رئـيس هاي برنامه ها هـاي گفتـه، در نظـاميشدو نظـام

هم رابطه سلسله نيمه هم رابطه تعامليمراتبي رياستي و هـاي عبـارت ديگـر در نظـام بـه. وجود دارد

شـوند مـيو نمايندگان مجلس در انتخاباتي جداگانه برگزيـده جمهور رئيسرياستي با توجه به اينكه 

كه،تعاملي در ميان آنها برقرار است الگوي رابطه اغلـب مبعـوث اكثريـت وزير نخستاما از آنجايي

و كابينه در مقابل پارلمان واجـد مسـئوليت سياسـي اسـت  كا،پارلماني است و بنـابراين ميـان بينـه

 مراتبـي با اين حال گفته شد كه گاه اين رابطه سلسله. مراتبي برقرار است پارلمان نوعي رابطه سلسله

و آن زماني است كـهمي برقرار جمهور رئيسو وزير نخستميان رهبـر حـزب جمهـور رئـيس شود

اين نـوع طراحـي نهـادي بـه قصـد رويهربه). Shugart, 2005: 329-331(حاكم بر پارلمان است 

و پارهاي برداري از مزاياي نظام بهره و رياستي تعبيه شده است اين است كه آيـا سؤالاكنون لماني

 اند؟ اب بودهرياستي در رسيدن به اين مقصود كامي نيمههايامنظ

مختلط يعني جيوواني سارتوري معتقد است اين نـوع نظـام هاي يكي از طرفداران معروف نظام

و رياستي آشتي برقرار كننداند حكومتي توانسته از. ميان نظام پارلماني نظـام مخـتلط ضـمن اينكـه

يك  ق وزير نخستوجود ي اسـت كـه جمهـور رئـيس برد در عين حـال دارايمي درتمند بهرهو كابينه

بي مي و موجب تقويت كابينه شودهاي متداول در نظامهاي ثباتي تواند زيـرا،پارلماني را از بين ببرد

و جناحجمهور رئيسچنين  و از تنشمي ها حركتي بر فراز احزاب ناگزير آنها تا حدودي به هاي كند

رياسـتي ابـزار خـوبي بـراي نيمـه هاي همچنين ادعا شده است كه نظام). Sartori, 1997(دور است 

امـا ). (Canas, 2004و بـا ثبـات اسـت دمكراتيـك هـاي گرا بـه نظـام رياستي اقتـدار هاي گذار نظام

برخــي ماننــد پاكتــت معتقدنــد نظــام. انــد گان ايــن ادعاهــا را بــه چــالش كشـيدهدنبسـياري از نويس ــ

تلفي نيمه و عدم هماهنگي در عملكـرد رياستي با ق برخي عناصر اين دو نظام دچار نوعي ناسازگاري

و آمارهـاي ). Elgie, 1999(نهادهاي حكومتي شده است اليژ در مقاله خود بـا تكيـه بـر مطالعـات

دو كشوري كه اين نظام حكومتي را برگزيـده بودنـد نتيجـه گرفتـهو موجود در زمينه عملكرد بيست

و شكست اين نوع نظام حكومتي در است كه موارد ناك باامي يك نظام بـيش دمكراتيكثبات استقرار

هـاي كنـد كـه مـوارد شكسـت مـدل دوم نظـام مـي همچنين او اعلام. از موارد موفقيت آن بوده است

و هـم در مقابـل وزيـر نخسـت رياستي يعنـي جـايي كـه نيمه  جمهـور رئـيس هـم در مقابـل پارلمـان

كنـد ايـن مـي از نتايج مهم ديگري كه اليژ در مقاله خـود بـدان اشـاره يكي. پاسخگوست بيشتر است

و اجتمـاعي نيمـه هاي است كه ميزان شكست نظام رياسـتي در كشـورهايي كـه از وضـع اقتصـادي
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و توسـعه يافتـه) مانند كشورهاي آفريقايي(اند نامطلوبي برخوردار بوده بيش از كشورهاي ثروتمند

و كره جنوبي( .بوده است) مانند فرانسه

رياسـتي چنـدان كاميـاب هـاي رياستي را در مقابـل نظـام نيمههاي دلاكامپاني نيز كارنامه نظام

و جلـوگيري از خودسـري. بيند نمي رياسـت آن هـاي از نظر او كنگره آمريكا در كنترل قـوه مجريـه

ازتر عمل كرده است موفق ملي، زيرا در هيچ حوزه سياستي و جمله سياست خارجي، دفاع ، آمـوزش

و دادگستري توانـد مـي بلكـه هـر وقـت لازم باشـد كنگـره،قادر مطلق نيسـت جمهور رئيسپرورش

از نظر كامپاني قانون اساسي آمريكـا توفيـق بيشـتري در ايجـاد تـوازن. اختيارات او را محدود كند

زم بر عكس نظام حكومتي). 1380دلاكامپاني،(ميان سه قوه داشته است  ينـه واجـد فرانسـه در ايـن

و اكثريـت پارلمـاني از حـزب واحـدي. هايي است كاستي در حالت اول يعني وقتي كـه رئـيس دولـت

ثبت«شود كه پارلمان را به تعبير دلاكامپاني به ادارهمي باشند قوه مجريه از چنان قدرتي برخوردار

و خطر تبديل حزب اكثريت به رهبريمي تقليل» احوال حك جمهـور رئيسدهد ومـت جبـار را بـه يـك

و جمهـور رئـيس در حالت دوم يعني وقتي كـه حـزب. كندمي دوچندان بـا حـزب حـاكم بـر پارلمـان

و حالت موسوم به همزيستي بروز كند باز هـم وزير نخستپشتيبان  از جمهـور رئـيس متفاوت باشد

مـربرخوردااي امتيازات ويژه آنؤاست كه پارلمان را نـاتوان از نظـارت در ايـن«.سـازد مـي ثر بـر

و قدرت پار  واقـعاي جمهـور در محـدوده لمان به توسط گروه همكاران رياستصورت فعاليت دولت

كـه در سـنت جمهـوري پـنجماي رسـد؛ بـه گونـه مـي نظربهشود كه خروج از اضلاع آن دشوار مي

و سياست دفاعي فرانسه) يعني جمهوري كنوني(فرانسه  » منطقه قرق شـده« تمشيت امور ديپلماسي

طلق«يا  ). 128: همان(» رودمي به شمار جمهور رئيس» شاهوار«و به بيان ديگر از امتيازات»ملك

و ناكامي كشورهاي داراي نظام.4جدول  2003تا سال دمكراتيكدر استقرار نظام باثبات مختلطهاي موفقيت

كشورهاي داراي نظام مختلط موفق دراستقرار نظام با

كدمكراتيثبات 

كشورهاي داراي نظام مختلط ناكام در استقرار نظام با

 دمكراتيكثبات 

)1963-1969(فرانسه

)1992-2002(مقدونيه

)1993-2001(پرو دوره اول

)1990-1991(لهستان

)1990-1996(روماني

)1988-1992(كره جنوبي

)1991-1996(ارمنستان

)1929-1932(اطريش

)1992-1993(آذربايجان

)1994-1995(بلاروس

)1978-1980(بوركينافاسو

)1993-2003(آفريقاي مركزي

)1992-1995(كومور

)1992-197(كنگو
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كشورهاي داراي نظام مختلط موفق دراستقرار نظام با

كدمكراتيثبات 

كشورهاي داراي نظام مختلط ناكام در استقرار نظام با

 دمكراتيكثبات 

)1940-1952(كوبا

)1919-1933(آلمان

)1994-1998( گينه بيسائو دوره اول

)1999-2003(گينه بيسائو دوره دوم

)1994-1999(هائيتي

)1992-1996(نيجريه

)1979-1992(پرو دوره دوم

Source: Elgie, 2007, P. 67. 
 

 حكومتيهاي معيارهاي مقايسه نظام.8

و رياسـتي(گانه حكومتيسههاي شاخصي كه درباره نظامنمطالعه متو در) بيشتر نظـام پارلمـاني

و متفاوتي بنا شدهمي دسترس است نشان دهد كه ارزيابي دانشمندان اين حوزه بر معيارهاي متعدد

يك جمع.است و تنوع مانع از بيب همين تعدد و ن ندي قاطع و معايـب و چـرا دربـاره مزايـا ظـام چون

و يا نيمه و رياستي ه آنهـا زيرا با تغيير معيار ارزيابي نـاگزير داوري دربـار،رياستي است پارلماني

عبارتنـد جمله معيارهاي مهمي كه در متون در دسترس به كار برده شـدهاز. نيز متفاوت خواهد بود

فر سي، كارآمدي، كيفيت تصـميم از مشروعيت سياسي، ثبات سيا و مربـوط بـه آن، هـاي ينـدآگيـري

و ميزان فعاليت گروهپاسخ گـانتر نيـز معتقـد اسـت دسـتاوردهاي. نفـوذ اسـت هـاي گويي، شفافيت

ت هايي نظير توانايي حل تعارض، حفظ نظام سياسي موجود يا همان ثبا حكومتي در حوزههاي نظام

و انسـجام در سياسـت هـاي سياسي، نوآوري در طرح سياسـت عمـومي، هـاي عمـومي، سـازگاري

و امكـان دسترسـي بـه مراكـز هـاي اجتمـاعي، حفاظـت از منـافع اقليـت هـاي نمايندگي گـروه  عمـده

بر تصميم و در و در برخـي بـه خي از آنها دستيابي به اين مطلوبگيري يكسان نيست ها به حـداكثر

حكـومتي هـايي مهم مقايسه نظامادر ادامه به برخي از معياره). Gunther, 1997(درسمي حداقل

اما يادآوري اين نكته ضروري است كه اين معيارها گاه با يكديگر همپوشان هسـتند،شودمي اشاره

را نميو  .قاطع از يكديگر جدا كرد طوربهتوان آنها
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و مشروعيت سياسيهاي نظام.1-8  حكومتي

ج هميشـگي هـاي سياسـي يكـي از دغدغـه هـاي توان گفت موضوع تأمين مشروعيت نهادميتئربه

شك حكمراني در جايي كه شهروندان. سياسي بوده استهاي نظام و بدون حـق حكومـت در ايجـاد

و اعمال آنها را به رسميت بشناسند بهتر قابل اعمال است اجراي سياست هر چه مشروعيت نظام. ها

و اجبـار بـراي اعمـال سياسـت سياسي بيشتر  هـاي به چالش كشيده شـود احتمـال توسـل بـه زور

و افـزايش نيـاز بـه اعمـال زور بـه كـاهش كارآمـدي كـل نظـام سياسـي شد حكومت بيشتر خواهد 

حكومـت رابطـه هاي كاهش مشروعيت با افزايش مقاومت شهروندان در متابعت از فرمان. انجامد مي

يك امر حياتي محسوبن مشروعيت نظام سياسي براي حكومتميمستقيم دارد، به همين سبب تأ  ها

نيـز ناشـي از بـروز دمكراتيـك هـاي سلطنتي به نظـام هاي تغيير مبناي مشروعيت در نظام. شود مي

بر نمايندگي به پارادايم مبتنيهاي بحران مشروعيت سنتي يا ماورايي بود تا جايي كه در نهايت نظام

دهاي مسلط نظام .ر عصر حاضر تبديل شده استحكومتي

و رياستي هر دو در پارادايم حكومـت هاي تر توضيح داده شد نظام كه پيش چنان هـاي پارلماني

و مبتنيدم گفتـه شـد كـه ايـن دو نظـام هـر چنـد بـا دو سـازوكار. دهندمي بر نمايندگي معنا كرايتك

آرمتفاوت، در زنجيره تفويض اقتدا در نظـام. كننـد مـي مردم دريافتاير در نهايت اعتبار خود را از

اين. خوردمي حكومت به چشمهاي پارلماني نوعي مركزيت در تأمين مشروعيت سياسي ساير اندام

با تغييراتي كه در قرن نوزدهم در خصـوص جايگـاه سـلطنت رخ داد. مركزيت در پارلمان قرار دارد

و بدين ترتيب كانون مشروعيت نظام پادشاهان رفته رفته قدرت حكومت خود را به پارلمان سپردن د

بلكه قوانين اساسي نيز،پارلمان فقط مرجع وضع قوانين عادي نيست. سياسي به پارلمان منتقل شد

و تصويب در نظـام رياسـتي چنـين وضـعيتي. شوندمي هر چند با نصابي بالاتر در اين نهاد نوشته

نهاد كنـد كـه نيازمنـد تصـويب شـهروندان يـا تواند اصلاحاتي را پيشـمي پارلمان تنها. وجود ندارد

تـأمين در ايـن نظـام دو سـازوكار مسـتقل همچنـين. عضـو در كشـورهاي فـدرال اسـت هاي دولت

و ديگري از رهگـذر  مشروعيت سياسي وجود دارد كه يكي از طريق انتخاب نمايندگان پارلمان است

بهأر و مسـتقيم رئـيس قـوه طرفداران نظام رياستي انتخـ. جمهور رئيسي مستقيم مردم اب عمـومي

يك ارزش  و مشخص به نـامزد طوربهدهدمي دانند كه به مردم اجازهمي دمكراتيكمجريه را شفاف

و انتخـاب او را بـه تحركـات پنهـاني سياسـتمداران نسـپارند  بـر عكـس. مورد نظرشـان رأي دهنـد

يك نفر را چندان كـه چنـان. داننـد نمي دمكراتيك طرفداران نظام پارلماني تمركز قوه مجريه در دست

رياســتي را در نهايــت موجــب هــاي خــواهيم ديــد دانشــمندان مبنــاي دوگانــه مشــروعيت در نظــام 

از نظـر ريگـز متمركـز نبـودن مشـروعيت). Lijphart, 1991(داننـد مـي ناكارآمدي نظام سياسي
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يك نهاد سياسي در نظام يك محوهاي سياسي در ر مشـروعيتي اسـت رياستي مانع به وجود آمدن

رياسـتي رؤسـاي هـاي او در نظام نظربه. كندمي كه اسباب وفاداري مردم به نظام سياسي را فراهم

و بـه همـينبر علاوهجمهور  سـبب بايـد رياست كشور نقش رئيس حكومت را نيـز بـر عهـده دارنـد

مخ برانگيز نيز تصميم درباره موضوعات مناقشه الفان آنها را افزايش گيري كنند كه اين امر به تدريج

هاي اين، رقابتبر علاوه. خواهد داد كه همين موضوع در كاهش مشروعيت نظام سياسي مؤثر است

ورد كـه جايگـاهآ مـي دشمنان سرسختي را براي آنها بـه وجـود جمهور رئيسانتخاباتي براي تعيين 

پارلماني رياست كشـور هاي اما در نظام. كشدمي به عنوان سخنگوي ملت را به چالش جمهور رئيس

و اين نقش نيز بيش از آنكه جنبـه واقعـي داشـته باشـد جنبـه جمهور رئيسبر عهده پادشاه يا  است

شـود تـا مجبـور بـه نمـي اين بدان معناست كه پادشاه وارد مناقشات سياسي روزمره. نمادين دارد

يك گروه يا منافع خاص باشد؛ امري كه يف مبنـاي مشـروعيت توانـد موجـب تضـعمي جانبداري از

). (Riggs, 1997حكومت شود 

از نظر او در نظام رياستي به ناچـار فقـط. كندمي جان لينز از منظري ديگر نظام رياستي را نقد

مي جمهور رئيسيك فرد به عنوان  و فرد واجد اكثريت سـمت بر گزيده از جمهـوري رياسـت شود را

با. كندمي آن خود صفرچنين امري منجر به بازي و ساير گروهمي حاصل جمع هـا را بـه كلـي شود

 بـر علاوهبر عكس در نظام پارلماني. كندمي از در اختيار داشتن بخشي از اقتدار قوه مجريه محروم

حزب حاكم تعدادي از احزاب ديگر نيز فرصت داشتن نماينده در پارلمـان را دارنـد ولـو اينكـه نظـام

و كلي شـكلورطبه. انتخاباتي آن اكثريتي باشد گيـري ائـتلاف هـا در نظـام پارلمـاني امـري طبيعـي

و همين امر موجب و منـافع اجرايـي پـذي هاي شود كه دارندگان سمتمي متداول است راي تقاضـاها

كهمي سهيم بودن اين احزاب كوچك در بخشي از قدرت سياسي باعث. تر باشند احزاب كوچك شود

و ايـن امـر خـود در تـأمين بهتـر كل نظام سياسي واجد پايگاه گسترده  تري در ميـان مـردم باشـد

).Linz, 1990a( مشروعيت سياسي تأثير بسزايي دارد 

و پارلمـاني معتقـد اسـت در نظـام پارلمـاني تناسـبي هاي ريگز نيز ضمن مقايسه نظام رياستي

و مشـاركت در ائـتلاف حـاكم را دارنـد كـه هاي اقليت از ايـن پارلماني شانس بيشتري براي حضور

اقليت هاي رياستي گروههاي بر عكس در نظام. توانند نيازهاي خاص خود را بر طرف كنندمي طريق

كه نميهرگز  شـود نماينـده داشـته مـييك رئيس اجرايي انتخـابي اداره �������توانند در حكومتي

ننـد كـه عضـوك مـي كساني را براي عضـويت در كابينـه انتخـاب جمهور معمولاً اين رؤساي. باشند

تقنيني خـود بيشـتر در پـي هاي اين قبيل وزرا براي جلب حمايت از پيشنهاد. مجلس انتخابي نيستند

و بنابراين منافع گروههاي جلب حمايت گروه كنند نمياقليت را نمايندگي هاي قدرتمند پارلمان هستند

)Riggs, 1997.(
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و ثبات سياسيهاي نظام.2-8  حكومتي

و پارلماني پرداختهاغلب نويسندگ بـه موضـوع تـأثير ايـن دو اند اني كه به مقايسه دو نظام رياستي

تعداد كمي از ايشان مفهوم ثبـات سياسـي،اينبا وجود. اند نظام بر ثبات سياسي به تفصيل پرداخته

بي. اند را توضيح داده و ارسون با استفاده از مفهوم از. انـد ثباتي، ثبات سياسي را تشـريح كـرده لين

نخست وقتي كـه تـداوم رژيـم: توان بررسي كردمي ثباتي را از چند جهت مختلف نظر آنها مفهوم بي

يك دوره طولاني پـا برجـايطوربهسياسي دستخوش نوساناتي باشد  كه قانون اساسي نتواند براي

را. كندمي ثباتي سياسي بروز باشد بي تصـويب هـر توان با استفاده از فاصله زمـانيمي اين مفهوم

بي. گيري كرد قانون اساسي تا زمان تغيير بعدي آن اندازه در مفهوم دوم ثباتي مربوط به عدم ثبـات

و پارلمـاني سـاده هـاي گيـري مفهـوم ثبـات در نظـام به اين معنا اندازه. قواي مجريه است تـر اسـت

بييطور به امـا ايـن. رسـدمي به حداقلثباتي كه اگر كابينه در بين دو انتخابات پارلماني سقوط نكند

تـوان ميـزان زمـاني كـه يـك مـي رياسـتي بـا دشـواري روبروسـت هـر چنـد كـه هـاي امر در نظام

در قدرت را عملاً جمهور رئيس قـانون در دست دارد در مقايسه با زماني كه براي تصدي اين سـمت

را. اساسي معين شده است مبناي محاسبه قرار گيرد بـا توجـه بـه بـروز توانمي مفهوم سوم ثبات

و كشـتارهايي كـه در خـلال ايـن هـاي سياسي، يا خشونت به شـكل اعتصـاب هاي ناآرامي سياسـي

رخ خشونت ).Lane and Ersson, 2000(گيري كرد دهد اندازهمي ها

و بهتر تأمين طرفداران نظام رياستي معتقدند ثبات سياسي در اين نوع نظام . شـودمي ها بيشتر

و ظيفه اصلي نظام سياسي حصول اطمينـان از ايجـاد يـك نظـام سياسـي باثبـات اسـت از نظر آنها

نظـام. بينـي كـرد تاجايي كه بتوان رفتار بعدي كنشـگران سياسـي در فاصـله دو انتخابـات را پـيش 

و فقـط در چنـين مـي رياستي با تفكيك نهادها از يكديگر در قانون اساسي اين ثبات را تضـمين  كنـد

و در قبال آن پاسـخگو باشـد هاي تواند به سياستمي مجريهصورتي است كه قوه  خود متعهد بوده

)APAS, 1950 and Olson, 1982 درGerring et. Al, 2009 .( 

تـرين نماينـدگان يكـي از برجسـته. دانندمي برعكس، طرفداران نظام پارلماني اين نظر را مردود

آن 1970تا 1960هاي در خلال سالمريكاي لاتينآايشان جان لينز با مطالعه كشورهاي  و مقايسـه

هـاي سياسي در نظـام هاي كند كه خطر فروپاشي نظاممي گيري پارلماني نتيجههاي با برخي از نظام

از بنـدي لينـز مبتنـي ايـن جمـع. پارلمـاني اسـت هاي رياستي به مراتب بيش از نظام بـر مشـاهداتش

و نيز مقايسه آنها بـا نظـام پارلمـاني در رياستي در آمريهاي پي در پي نظامهاي شكست كاي لاتين

يك حكومت پارلمـاني سـلطنتي توفيـق  قابـل تـوجهي در هـاي كشوري مانند اسپانيا بود كه در سايه

لينـز نظـام رياسـتي دو ويژگـي نظـر بـه ). Gunther, 1997(يند دمكراتيزاسيون كسب كرده بودآفر
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ك: عمده دارد و دوم انعطاف ناپـذيريه پيشنخست مشروعيت دوگانه به شرحي تر توضيح داده شد

البتـه( پسندد از سمت خود عزل كنـد نميي را كه جمهور رئيستواند نميبا اين توضيح كه قوه مقننه 

در نظـر بـه ). كار خلاف قانون اساسي يا غيرقانوني انجام نداده باشد جمهور رئيستا زماني كه  لينـز

معين شده در قانون اساسي گرفتار وكـلاي خـود يعنـي هاي دورهنظام رياستي شهروندان تا پايان 

و امكان تغيير آنها در خلال دوره تصدي وجود نـدارد جمهور رئيس بـا ايـن.و نمايندگانشان هستند

و بن در نظـر بـه. بسـت در روابـط ميـان ايـن دو زيـاد اسـت وصف احتمال بروز تعارض او گرچـه

امــا ايــن امــر بــه قيمــت بــروز نــوعي،شــود مــيا منتفــيرياســتي جابجــايي مــداوم وزرهــاي نظــام

به انعطاف ي كـه اعتمـاد مـردم يـا جمهـور رئيسرياستي تعويض هاي در نظام. آيدمي وجود ناپذيري

و خشـونتمي حتي وقتي فضاي سياسي دو قطبي. حزبش از او سلب شده كار دشواري است شود

يكمي قانوني به اوجو بي از. تواند در سـمت خـود بـاقي بمانـدمي همچنانلجوج جمهور رئيسرسد

و هزينه زاستآطرفي استفاده از فر را نميبنابراين. يند استيضاح يا استعفا نيز طولاني تـوان مسـئله

يك نهاد غير به. مانند دادگاه يا نيروهاي نظامي حل كرد دمكراتيكجز با ارجاع به ويـژه عملكـرد لينز

و نـژادي هسـتند بهتـر ارزيـابي هـاي هايي كـه داراي شـكاف پارلماني را در كشورهاي نظام  قـومي

پارلماني امكان عزل صاحب منصبان قوه مجريه در هر زماني كـه اعتمـاد قـوه هاي در نظام. كند مي

 ). Linz, 1990a(مقننه را از دست بدهند وجود دارد 

لينـز بـا اسـتناد مكـرر بـه او جان نظربه. لينز را مورد انتقاد قرار داده استهاي هوريتز ديدگاه

و شـيلي معتقـد اسـت نظـام رياسـتي عامـل عمـده بـي  در كشورهاي برزيل، كلمبيا، ونـزوئلا ثبـاتي

و آفريقـايي آمريكاي لاتين است، در حاليهاي دمكراسي كه اگر در اين بـاره در كشـورهاي آسـيايي

كمي پس از رهايي از استعمار تمركز  انگلـيسه ميراث استعماري كرد نظام پارلماني وست مينستري

از«كنـد كـه مـي هـوريتز خاطرنشـان. گرفـتمي عنوان متهم اصلي مورد شناسايي قرار بود به يكـي

رامي محققان كشورهاي آفريقايي به نام سر آرتور لوئيس تأكيد بـرد مـي كند كه ويژگي برنده همـه

توانـد دولـت را در اختيـار مـييمينستري كه در آن اكثريت پارلمان پارلماني مدل وستهاي در نظام

درمي هورويتز). Horowitz, 1990: 74(» ثباتي است بگيرد عامل اصلي بي نويسد لينز معتقد اسـت

و بازنـده ايجـاد هاي نظام كـه در نظـام پارلمـاني شـود در حـالي مـي رياستي فضاي دوقطبي برنده

و اپوزيسيون فرمي حكومت و امكـان شـكل يند قانونگذاري همكـاريآتوانند در گيـري ائـتلاف كننـد

بيهاي هورويتز بروز چنين حالتي در نظام نظربه. وجود دارد در سابقه نيست چنان رياستي نيز كـه

يك نظام رياستي در كنار  لينـز. تشكيل شـد جمهور رئيسجمهوري دوم نيجريه قوه مقننه ائتلافي در

ميهاي اين ايراد را به نظام اي رياستي بـر مبنـاي اكثريـت مطلـق جمهـور رئيسهان نظامگيرد كه در

 شـود انتخابـات بـه دور دوم كشـيده نمـي ولي چون اغلب چنـين اكثريتـي حاصـل،شودمي برگزيده
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و مي شـودمي شود كه همين امر باعثمي در اين دور با رأي اكثريت نسبي برنده جمهور رئيسشود

اي جمهور رئيس  همـين امـر.ن سـمت مهـم را در اختيـار بگيـرد با پشتيباني نيروهاي كمي در جامعه

بي مي را. رياسـتي دامـن بزنـد هاي ثباتي نظام سياسي در رژيم تواند به هوريـويتز ايـن ايـراد لينـز

در. داند تا خود نظام رياستيمي بيشتر ناظر به نظام انتخاباتي او با توجه به تجربـه كشـور نيجريـه

كهمي خاطرنشان 1979سال  با ايجاد نصابي خاص براي نامزد پيـروز از بـروز چنـين توانمي كند

دو25در نيجريـه نـامزد پيـروز بايـد حـداقل. ايرادي جلوگيري كرد سـوم درصـد آرا را دسـتكم در

 ). Ibid(گانه كسب كند دوازدههاي ايالت

 بر انعطاف ناپذيري نظـام رياسـتي معتقـد اسـت كـه نظـام هورويتز در رابطه با ايراد لينز مبني

گيـرد تقريبـاً كـل مـي پارلماني نيز وقتي با حمايت حزب اكثريت حاكم بر پارلمان قدرت را به دسـت

از نظر هورويتز اسقاط نظام پارلماني در وسط دوره در ظـاهر. ماندمي دوره را تا به آخر در قدرت

رخ،رسدمي نظربهآسان  كل از ائـتلاف مگر اينكه دولت متشـ،دهدمي اما در عمل اين حالت به ندرت

 ). Ibid(ناپايداري باشد 

و ارسون نيز در ارزيابي نظر لينز ميان دو حالت تمييز قائل از نظـر ايشـان ايـن: شـوندمي لين

تر است با شواهد غير قابـل انكـاري پايين دمكراتيكرياستي احتمال ثبات هاي نظريه كلي كه در نظام

ثبـاتي حزبي تركيـب شـود احتمـال بـي تي با نظام چنداما اين نظريه كه وقتي نظام رياس. همراه است

شود فاقد شواهد تجربي قابل اعتنايي استمي به نظام اقتدارگرا تبديل دمكراتيكبيشتر است يا نظام 

)Lane and Ersson, 2000 .( 

و ديگران در سال ريگز با استناد به آماري كه به آوري شده اسـت جمع 1996وسيله پزروسكي

كهمي گيري نتيجه امـا،پارلماني در فقيرترين كشـورها گرچـه هنـوز شـكننده هسـتند هاي نظام«كند

و در صورتي كه از رشد اقتصادي بهره مند باشد چهـار هاي دو برابر بيشتر از نظام تقريباً رياستي

20رياسـتي كمتـر از هـاي تر عمـر دمكراسـي در رژيـم به معناي دقيق. برابر بيشتر شانس بقا دارند

رقم به هاي كه در نظامل است در حاليسا كـري ). Riggs, 1997: 4(» رسدمي سال71پارلماني اين

و پارلمـاني خاطرنشـان هاي بندي خود از مقايسه نظام نيز در جمع هـاي كنـد كـه نظـام مـي رياستي

و از نظر سياسي با و انـد جمع شـده  OECDثبات پارلماني محض بيشتر در ميان كشورهاي شكوفا

بيهاي مختلط معمولاً در دمكراسيهايامنظ و كشورهايي قرار دارند كه هاي ثباتي را در نظام جديد

).Carey, 2005(اند سياسي خود تجربه كرده
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 حكومتيهاي كارآمدي نظام.3-8

حكومتي پارلماني يا رياستي در مقـام حكمرانـي كارآمـدتر اسـت؟ پاسـخ بـه ايـن هاي يك از نظام كدام

دهد كه تلقـي از كارآمـديمي مطالعه متون مختلف نشان. تلزم توضيح مفهوم كارآمدي استمس سؤال

و كري كارآمدي در بافت نظام مثلاً. نزد نويسندگان يكسان نبوده است حكـومتي را بـه هـاي شوگارت

از بـه ايـن معنـا. داننـد مـي گيري دهندگان در تعيين تركيب نهايي دولت پيش از رأي معناي توانايي رأي

 دهنـدگان زيـرا رأي،پارلمـاني دارنـد هـاي رياستي كارآمدي بيشتري نسبت به نظامهاي نظر آنها نظام

توانند قبل از اينكه رأي خود را به صندوق بياندازند تعيين كنند كـه در صـورت پيـروزي چـه كسـي مي

(پارلمـاني چنـين نيسـت هـاي كه در نظـام خواهد شد در حالي جمهور رئيس .Robbins, 2011: 178 .(

و راكمن حداقل سه معناي كلي براي مفهوم كار آمدي در رابطه با نظام حكـومتي شناسـايي هـاي ويور

حكومت بايـد بـه اراده. است دمكراتيكهاي نخست، منظور از كارآمدي، معيار متداول حكومت: اند كرده

و در مقابل آن پاسخگو باشد كارآمـد نظـامي اسـت كـه به ايـن معنـا نظـام حكـومتي. مردم گردن نهد

و مقامات سياسـي را در مقابـل شـهروندان احتمال سوء استفاده از قدرت سياسي را به حداقل برساند

امـا ايـن امـر،حكومتي واجد اهميت استهاي گرچه اين معيار از حيث ارزيابي نظام. پاسخگو نگه دارد

د كـه بـه اختصـار پيرامـون آن شايد بيش از هر چيز به مشروعيت نظام سياسـي ارتبـاط داشـته باش ـ

و بخشي. توضيح داده شد نگـري در اداره امـور كشـور مسائلي نظير ناتواني در سياستگذاري صحيح

گونـه معيـار نـه تنهـا از نظر برخي از نويسـندگان ايـن. امري متفاوت از مسائلي نظير پاسخگويي است

در«بلكه برخي معتقدند،ربطي به كار آمدي ندارد دمكراسـي اسـت كـه موجـب ناكارآمـدي اين افـراط

 ). Weaver and Rockman, 1993: 4(» شودمي حكومت

اصـلي ايـن سـؤال در اين معنا. سياستگذاريهاي دومين معيار متداول عبارت است از خروجي

و آيـا يـك هاي است كه كداميك از سياست اتخاذي مستلزم هزينه كمتري براي سياسـتگذاري اسـت

يامي يع در رشد اقتصاديسياست خاص موجب تسر و راكمن توضيح. خيرشود دهنـدمي اما ويور

كشورها ممكن اسـت در نـوع. سياسي استهاي خاص بيشتر مربوط به انتخابهاي كه اين خروجي

زيـرا شـهروندان آنهـا داراي ترجيحـات مختلفـي،ه متفاوت باشندشد ارائهو ميزان خدمات عمومي

و اين امر به نوع نظا سياسـتي هـايم حكومتي كه قادر است ترجيحات عمومي را به خروجيهستند

 ). Ibid(تبديل كند ارتباط اندكي دارد 

و تشـخيص صـحيح اولويـت هـا در ميـان انـواع سومين معناي كارآمدي عبارت است از تنظيم

دامي مطالباتي كه از دولت و تـأثير را رد؛ شود؛ استفاده از منـابع در امـوري كـه بيشـترين بـازدهي

قبلي به شكست انجاميده است؛ برقراري هماهنگي در ميـان هاي نوآوري كردن در جايي كه سياست




	��� �و��___________________________________________________��
�������را�ا ��

و متفـاوت اهداف متعارض به و هماهنگ؛ نمايندگي منافع غير سازمان يافتـه يك كل منسجم صورت

و سازمان يافته؛ تضمين اجراي مؤثر سياسـتبر علاوه حكـومتي پـس از اتخـاذ هـاي منافع متمركز

و تصميم درباره آنها؛ تضمين ثبات سياسي تا جايي كه سياست ها امكان تحقق داشته باشند؛ ايجـاد

و تضمين اجراي بلند حفظ تعهدات بين و دفاع ملي از المللي در حوزه تجارت و همـه بـالاتر مدت آنها

).Ibid(سياسي براي اطمينان از اينكه جامعه دچار جنگ داخلي نخواهد شد هاي مديريت شكاف

رسد نظـر اول بيشـترمي نظربهبا دقت در هر سه نظر ارائه شده در خصوص معناي كارآمدي

در دمكراتيكبا معناي مشروعيت  و پاسـخگويي مقامـات سياسـي در ارتبـاط اسـت نظـام سياسـي

و سوم بيشتر به اتخاذ سياست حالي و اجراي مـؤثر آنهـا مربـوط اسـت صحيهاي كه معناي دوم .ح

و نحـوه اداره امـور عمـومي در شايد بتوا ن گفت مفهوم كارآمدي بيشتر ناظر بـه عملكـرد مـديريتي

و انساني است حوزه و هايي كه در حيات اجتماعي ملموس جنبه. هايي نظير توسعه اقتصادي تر است

يك جامعه سياسي است مـديآتـوان گفـت كار مـي از اين منظـر. مربوط به نحوه زيستن مادي افراد

يا« كنـد؛ مـي شاخصي است كه هزينه منابع صرف شده در فراگرد كسـب هـدف را ارزيـابي عملكرد

و وروديهاي يعني با مقايسه خروجي  مصرف شده كارآيي سيسـتم را ارزيـابي هاي به دست آمده

از هزينـه تـأمين منـابع انسـاني بـهبر علاوهبه اين ترتيب براي سنجش كارآيي،. كند مي عنـوان يكـي

و نظاير آن مورد ملاحظـه قـرار مهمترين عوامل، و نرخ بازگشت سرمايه  هزينه استفاده از تجهيزات

نهـاد كارآمـد عبارتسـت از نهـادي كـه افعـال« به اين ترتيـب).18: 1384اخوان كاظمي،(» گيرد مي

و مخـرب كند كه اقـدامات سـازنده را بـه جـاي اقـدامات غيـر انساني را به شكلي هدايت مي سـازنده

اين برداشت از كارآمدي بيشـتر بـر ). Berggren and Kurrild-Klitgaard, 2002: 5( تشويق كند

و و خروجي مفهوم هزينه و بر پيامدها . كنـد هـاي يـك نظـام حكـومتي تأكيـد مـي فايده استوار است

در رسد مفهوم كارآمدي در اين بستر پيشـرفتي اسـت كـه يـك نظـام حكـومتي مـيمي نظر به توانـد

يك جامعه سياسـي خـاص بـه ارمغـان بيـاورد هاي توسعه حوزه . انساني، اجتماعي، اقتصادي براي

و رفتـار مقامـات كه پيش چنان و نحوه چيـنش آنهـا بـر انتخـاب سياسـتمداران تر اشاره شد نهادها

و سياسـت  و چنانچه نوع طراحي نظام حكومتي منجر به اتخاذ تصـميمات هـاي عمومي تأثير گذارند

و شكوفايي در عرصهدرستي شود كه زمينه  مي رشد توان گفت آن نظـام هاي ياد شده را فراهم كند

از. حكومتي خاص كارآمدتر است با توجه به اين تعبير از كارآمدي ديدگاه هـا دربـاره تـرجيح يكـي

.هاي حكومتي بر ديگران متفاوت است نظام

رگ يــا در مــدي شــوگارت معتقــد اســت در كشــورهاي بــزآبــا تأكيــد بــر مفهــوم اخيــر از كار

و رفـاه عمـومي وجـود دارد اند كشورهايي كه توسعه نامتوازن داشته يا در آنها نابرابري در ثروت
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كه. نوع خاصي از نظام رياستي مرجح است  جمهور رئيسخاص بودن نظام رياستي به اين معناست

و اجرايـي عمـده از قدرت تصميم هـايي كـه بتوانـد بـر گـرايش طـور بـه برخـوردار باشـداي گيري

و منطقه و پراكنده و آن را خنثي كنداي چندپارچه شوگارت معتقد است چنـين«. قوه مقننه فائق بيايد

زدايـي از صـنعت، تجـارت تواند در تدارك كالاهاي عمومي، كاهش كسري بودجه، مقرراتمي نظامي

و بهداشـت عمـومي بـراي عـده بيشـتري از  و رشد همراه با برابري، آمـوزش همگـاني اقشـار آزاد

و نه حوزه  ). Elgie, 2005: 114(» انتخابيه خاصي كارآمدتر باشدهاي مختلف مردم

رد برخي از نويسندگان نظير ليفارت اين نتيجه ليفارت معتقد است كـه همـواره. كنندمي گيري را

و مصمم يا نظام حكومتي وست مينيسـتري بـا تسـلط كامـل يـك حـزب  و قاطع وجود رهبري يگانه

درمي سعه اقتصادي پنداشتهلازمه تو زيـرا اگـر ايـن سـخن. كه اين امر محل ترديد است حالي شود

يك حكومت اقتدارگراي فارغ از هر نوع دخالت تقنيني يا مخالفت داخلـي  صحيح باشد در اين صورت

سـاز برانـدازي دهد كه اين استدلال كـه زمينـهمي ليفارت در ادامه توضيح. بهترين گزينه خواهد بود

. بوده اسـت اكنـون فاقـد اعتبـار اسـت 1970و 1960هاي در دهه دمكراتيكهاي ياري از حكومتبس

و تـايوان رشـد اقتـدار هـاي نخست اينكه گرچه دولـت گـرا در برخـي كشـورها ماننـد كـره جنـوبي

و اروپاي شـرقي منتهـي بـه بـدتر شـدن اوضـاع اقتصـادي،اند اقتصادي به بار آورده اما در آفريقا

رياسـتي يـا پارلمـاني مـدل هـاي گيري سريع كـه بنـا بـه فـرض در رژيـم دوم اينكه تصميم. اند شده

و دفاعي است اما در سياسـتگذارهاي اقتصـادي وست مينيستري وجود دارد لازمه سياست خارجي

و فرهنگي سرعت نه فقط متغيـر تعيـين  در ايـن. بلكـه بسـيار مهلـك اسـت،كننـده نيسـتو اجتماعي

ت حوزه و احتياط شرط اصلي سياستگذاري استهاي صميمها اتخاذ و همراه با حزم  نظـربه. عاقلانه

او بدبيني وسيع درباره كارآمدي اقتصادي نظام پارلمانيِ تناسبي از خلـط ميـان حكومـت مقتـدر بـا

م يك فرد در نظام رياسـتي مدت تمركز تصميم در كوتاه. شودمي ثر ناشيؤحكومت گيري در اختيار

يك حزب  و يا در نظام پارلماني وست مينيستري قادر است سياسـتگذاري اقتصـادي را بـا سـهولت

و گسترده مدت سياست اما در بلند،سرعت بيشتري انجام دهد و رضـايت هايي كه با اجماع بيشتر تر

ذينفع عمده اتخاذ شده باشد با سـهولت بيشـتري قابـل اجراسـت كـه ايـن امـر بيشـتر در هاي گروه

). Lijphart, 1991(خوردمي ماني تناسبي به چشمپارلهاي نظام

و راكمن نظام رياستي را فاقد كارآمدي و خاطرنشانمي ويور كـه كنند قانون اساسـيمي دانند

يك نظام كارآمد نبود و طراحي بلكه بـه،بنيانگذاران آمريكا آن را به يادگار گذاشتند به منظور ايجاد

د اين منظور بود كه جاه و. طلبي قرار دهندر مقابل جاهطلبي را آنها بيش از هر چيـز نگـران اسـتبداد

اخيـر بـا هـاي اين نظام در سـال هاي اما كاستي. بودند كه در قدرت متمركز نهفته بوداي خطر بالقوه

ــكاف  ــه ش و ادام ــت ــات از حكوم ــزايش مطالب ــاي اف ــب ه ــان اغل ــه در آن جمهوريخواه ــي ك حزب
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 نظـر بـه. ها بر كنگره مسلط هستند افزايش يافتـه اسـتو دمكراترا در دست دارند جمهوري رياست

بر تفكيك قواي آمريكايي به هـيچ كـس اقتـدار روشـني بـراي حكومـت مصلحان سياسي نظام مبتني

از آنجـا كـه. دهـد مـي دهد يا اينكه به مقامات مختلف قدرت يكساني براي حكومـت كـردن نميكردن 

كر هيچ و پاسـخگو نمـي دن ندارد لذا هـيچ كـس را كس قدرت انحصاري براي حكومت تـوان مسـئول

و  به گفته ايشان نتيجه بـروز. توان انگشت اتهام را به سوي شخص خاصي نشانه گرفت نميدانست

و بن و چه در كاخ سفيد انگيزه زيـادي ندارنـد كـه بـا. بست است شكاف سياستمداران چه در كنگره

و بـده بسـتان منطقه. به حد وخيمي برسد مسائل دشوار روبرو شوند مگر اينكه اوضاع هـاي گرايـي

و ناكارآمدهاي سياسي در كنگره منجر به اتخاذ سياست درمي ناهماهنگ شـود تـا جـايي كـه مـثلاً

يك صداي واحد وجود نداشته باشد داري سابق سـي داگـلاس وزير خزانه«. سياست خارجي هرگز

و چندپارچه  ]شـودمي يعني نظامي كه بر مبناي تفكيك قوا بنا[ويلون معتقد است كه حكومت متفرق

و پاسـخگويي موجب ورود صدمه بـه سياسـتگذ بسـت زيـرا بـراي جلـوگيري از بـن،شـود مـي اري

و كنگرهمي كنگره را سرزنش جمهور رئيس و جمهور رئيسكند و مردم در ايـن ميـان سـردر گـم را

و متنفر از حكومت در واشنگتن  ). Weaver and Rockman, 1993: 2, 3(» گيج

و ژاپـن كـه داراي نظـام پارلمـاني بودنـد از برخي مانند ريگز با توجه به تجربه كشورهايي نظير آلمان

و كره جنوبي كه داراي نظام رياستي بودند  و ويتنام پارلمـاني هـاي ديگر معتقدند كـه نظـام سويازيك سو

و توانايي بيشتري از خود نشان  و ارسـون بـا اذعـان ). Riggs, 1997(اند دادهدر صنعتي شدن ظرفيت لـين

و اجتماعي عملكرد بهتري داشتههاي به اينكه نظام كننـد كـه مـي خاطرنشاناند پارلماني در توسعه اقتصادي

و نه نـوع نظـام حكـومتي، اگر توسعه در اين حوزه ها را محصول محيط پيراموني يك جامعه سياسي بدانيم

 ). Lane and Ersson, 2000( بازندمي اين دو نظام رنگ در اين صورت تفاوت ميان

 حكومتيهاي گيري در نظام قوت تصميم.4-8

و مهمي را برعهده گرفته حكومت اداره امور عمومي كه دامنـه. اند ها در جهان معاصر وظايف متعدد

و برقراري امنيت تا تنظيم خصوصي ه شـده مسـتلزم ترين مناسبات ميان افراد كشيد آن از دفاع ملي

و تصميم اتخاذ سياست سازي است كه تأثير قـاطعي بـر حيـات اجتمـاعي تـك تـك سرنوشتهاي ها

آن نظـام هـاي تر توضيح داده شد كه نوع چينش نظام حكـومتي در خروجـي پيش. افراد جامعه دارد

يك نظام حكومتي ترديد ظرفيت تصميمبي. گذارندمي تأثير كارآمـدي آن تواند به معنـايمي گيري در

بـا. بررسـي كنـيماي اما به سبب اهميت موضوع شايسته است آن را ذيل عنوان جداگانه،نظام باشد

توان اين پرسش را مطرح كرد كه پارلماني يا رياستي بودن نظام حكومتي در كيفيـتمي اين توضيح
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 گيري چه تأثيري دارد؟ نظام تصميم

درو گيري موجب افـزايش قابليـت بع تصميمطرفداران نظام رياستي معتقدند تعدد منا نـوآوري

و تصميم سياستگذاري در متعدد تصـميم هاي از نظر ايشان وجود ايستگاه. شودميها گيري ها گيـري

يك سو استقلال زيادي براي سياستمداران در مقابل احزاب ايجـاد مـي  و كنگره از و قوه مجريه كنـد

و جـايگزيني را پيشـنهاد دهنـد هاي دهد كه سياستمي ذينفع امكانهاي ديگر به گروه سوي از جديد

)Gerring et al, 2009 and Robbins, 2011  .( و هاگـارديبرخي از نويسـندگان ماننـد شـوگارت

و جـدي پارلمـان برخـوردار باشـند هـاي معتقدند نظام  رياسـتي در صـورتي كـه از حمايـت خـوب

و معتبر باشند توانند مبناي مناسبي براي سياستگذاري قاط مي  ). Elgie, 2005(ع

ايشـان. كننـد مـي گيـري تأكيـد برعكس بيشتر نويسندگان بر قوت نظام پارلماني از منظر تصـميم

بـ پارلماني با انضباط حزبي قويهاي معتقدند نظام و كـارگيري وزرا از ميـان نماينـدگان پارلمـانهتـر

ها توانايي بيشـتري شود اين نظاممي امر باعث اين. كنندمي گيري ايجاد نوعي مركزيت در نظام تصميم

و هم اجراي سياست آنها موجـب پديـد آمـدن احـزاب سياسـي. عمومي داشته باشندهاي هم در اتخاذ

و منضبط قوي و گـروهميتر تر و همنـواتر بـا حـزب را ايجـاد هـاي شوند . كننـد مـي ذينفـع متمركزتـر

اينكه سمت اجرايي بر عهده دارند نماينده پارلمان نيـز مركزيت سياسي در كابينه كه در آن وزرا ضمن

و اهـداف متعـارضو انتخـاب بهتـرين شود امكان برقراري هماهنگي ميان سياستمي هستند باعث ها

و استفاده بهينه از منابع به حداكثر برسد راه طرفداران نظام پارلمـاني معتقدنـد وجـود. حل ميسر شود

شود توجه بـه نيازهـايمي باعث) در نظام رياستي(ريه شكل گرفته استپارلماني كه مستقل از قوه مج

و همكـارانش نظـام پارلمـاني.و بخشي جاي ثبات در سياستگذاري را بگيـرداي منطقه از نظـر گرينـگ

رياسـتي بـا توجـه بـه اسـتقلال هاي كه در نظام دهد در حاليمي ها را افزايش بيني سياست قابليت پيش

و نيـز افـزايش قابليـت نفـوذ گـروه نمايندگان از احز و فقدان انضباط حزبـي و هـاي اب سياسي ذينفـع

 ). (Gerring, et. al. 2009يابدمي ها افزايش ديوانسالاران نوسان شديد در سياست

و راكمن موضوع نحوه تصميم مفصل مورد مطالعه طوربهحكومتي را هاي گيري در نظام ويور

: اند گيري اين دو نهاد مشاهده كرده زير را در نظام تصميمهايو تفاوتاند قرار داده

تـر تر، منضـبط پارلماني احزاب هماهنگهاي نخست، از نظر انضباط حزبي به اين معنا كه در نظام

همـين عامـل. گيـرد مـي گونه نباشد دولت مدام در معرض سـقوط قـرار زيرا اگر اين،تر هستندو همنوا

در. انضباط شديد حزبي همواره يك امر جدي تلقي شـود سبب شده است كه موضوع حفظ بـر عكـس

و فـتح كرسـي  هـاي نظام تفكيك قوا به ويژه مدل آمريكايي آن، قوه مجريه نيازي به سلطه بر قوه مقننه

و به همين سبب كنترل نمايندگان پارلمان در آن از اهميت به مراتب كمتري برخـوردار اسـت  . آن ندارد

ايندگان پارلمـان در رأي دادن مطـابق نظـر شخصـي خـود يـا بـا توجـه بـه منـافع در نظام رياستي نم
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و اعطـاي هاي حوزه و مركزيت حزب نقش ضعيفي در به كارگيري نامزدها انتخابيه خود آزادتر هستند

و بـه همـين سـبب نماينـدگان آزادي عمـل بيشـتري دارنـد  همچنـين پيشـرفت. كمك مالي به آنها دارد

ب و نماينـدگان انگيـزه كمتـري بـراي نمايندگان چندان ه همكاري ايشان با مركزيت حزب وابسته نيست

برعكس، نمايندگان در نظام پارلماني به شدت تحت كنترل احـزاب متبـوع خـود. همكاري با حزب دارند

شـوند كـه مركزيـت حـزب مـي نمايندگي تناسبي نامزدها از ميان فهرستي انتخابهاي در نظام. هستند

و در صورتي كه منتخبـين از خـطكمي معرفي از ند مشـي حـزب منحـرف شـوند در انتخابـات بعـدي

نيز نمايندگان براي جلب حمايـت يـااي حزبي تك نمايندههاي در نظام. فهرست حزب حذف خواهند شد

شود كه نمايندگان در طولمي همين عوامل باعث. كمك مالي يا هر دو به مركزيت حزب نيازمند هستند

. دي سمت نمايندگي با حزب مجبور به همكاري باشنددوران تص

پارلمـاني همـه هـاي تقريبـاً در بيشـتر نظـام. عامل دوم انتخاب وزرا از ميـان نماينـدگان اسـت

و. شوندمي قوه مجريه از ميان نمايندگان پارلمان انتخابهاي روساي وزارتخانه آنها معمولاً هـوش

تـرين كشـور واجـد نظـام كه در شـاخص كنند در حاليميقلتجربه كاري خود را به اين مناصب منت

هـاي رياستي يعني ايالات متحده آمريكا اعضاي كنگره بر اساس قانون اساسي از خـدمت در سـمت 

و اعضاي كنگره ضرورتاً از ميان سياستمداران حرفهمي اجرايي ممنوع . نيستنداي شوند

تواند قوه مقننـهمي پارلماني انضباط حزبيهايمدر نظا. عامل سوم تمركز كار در قوه مقننه است

در وزيـر نخسـتكهيهاي اين محدوديت در پارلمان. را به ماشين امضاي اقدامات قوه مجريه تبديل كند

و قدرت اصلاح قوانين به هـاي وسيله كميسيون آنها از اكثريت قابل توجهي برخوردار است بيشتر است

به.ددهمي پارلماني را به شدت كاهش و وزرا نميجمعي كار صورت دسته در نظام رياستي كابينه كنند

و زير دست  خـارج از حـوزهيبا وزرا جمهور رئيسحتي. هستند جمهور رئيسبيشتر در حكم دستيار

كند مگر اينكه با يكي از اعضاي كابينه رابطه خاصي داشته باشد نميتخصصي فعاليت ايشان مشورت 

و نماينـدگان هـاي اين كميسيونبر علاوه.ر مربوطه وجود داشته باشديا ويژگي خاصي در وزي كنگـره

وهاي كنگره به انفراد فرصت بيشتري براي تأثيرگذاري بر روي پيشنهاد رامي تقنيني دارند توانند آنهـا

و يا پيشنهاد . را مطرح كننداي تازههاي اصلاح كنند

از. عامل چهارم تمركز در پاسخگويي است و پارلمـاني هـاي تفاوت يكي اصـلي نظـام رياسـتي

در نظام پارلماني دولت در مقابـل پارلمـان از طريـق مـذاكرات. مربوط به روش پاسخگويي آنهاست

و  و نهايتاًسؤالاپارلماني در نظـام رياسـتي بـا. رأي عدم اعتماد مسئول اسـتت حزب مخالف از او

و به همين سبب به سختيتوجه به تقسيم قوا چنين نظام پاسخگويي وجود ند تـوان نهـاد يـا مـي ارد

و راكمـن بـه ايـن حالـت. فرد خاصي را براي اتخـاذ تصـميمات مشخصـي مسـئول دانسـت  ويـوير
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 نظـر بـهها با وجود اين تفاوت). Weaver and Rockman, 1993(گويندمي»مسئوليتي نهادينهبي«

و همـاهنگي بيشـتر برخـوردار اسـت پارلمـاني از انس ـهـاي گيري در نظام رسد نظام تصميم مي جام

رامي ضمن اينكه .مشخص مسئول عواقب اتخاذ سياستي خاص شمرد طوربهتوان حزب حاكم

و رياسـتي در قانونگـذاري خاطرنشـان تقسـيم ...«: كنـد مـي پيترز ضمن مقايسه نظام پارلماني

چـه اختلافــات. قـدرت كـه ذاتـي حكومـت جمهـوري اسـت، قانونگـذاري را دشـوارتر سـاخته اسـت 

و سـبك اين دو شاخه، دغدغه... خير جانبدارانه وجود داشته باشد يا سياسـتگذاري خـود را هـاي ها

نهادي، ايجاد ائتلاف را براي وضع قانون در قـواي مقننـه هاي ممكن است اين ارزش. خواهند داشت

يك مجلس باشد چه دو مجلس، ايـن كـار بسـيار مشـكل  ي سازد، چه  ني صـورت تـر از زمـا ضرور

مستقيم از طريق قوه مقننه در يـك رژيـم پارلمـاني منصـوب شـده طوربهگيرد كه رئيس اجرايي مي

 ). 156و 155:پيترز(» باشد

و كارآمدترهاي گيري در نظام ليفارت نيز تصميم دو. دانـد مـي پارلماني را بهتر امـا او از ميـان

و ائتلافي، الگوي اخير را  (داندمي كارآمدترالگوي پارلماني اكثريتي كنـد مـي او به ويژه تأكيد) همان.

و نژادي هستند بدون ترديـد نظـام پارلمـاني بهتـر اسـت هاي در كشورهايي كه داراي شكاف . قومي

و هـم در هـر جـاي ديگـر نيازمنـد همزيسـتي مسـالمت آميـز ميـان جوامع چند پارچه هـم در غـرب

و بـراي ايـن كـار بايـد بيشـترين اين امر نيازمند توافق. متخاصم هستندهاي گروه و مصالحه است

فر امكان نمايندگي اين گروه فراهم شـود كـه نظـام پارلمـاني تناسـبي از ايـن گيري تصميميندآها در

يك گروه قومي معمولاً جمهور رئيسرياستي هاي برعكس در نظام. جهت بهترين گزينه است تعلق به

و بنابراين نظام و هـايي به ويژه نسبت به شريك كردن ساير گروهرياستهايو نژادي دارد قـومي

آنيمين وستهاي البته اين ايراد به نظام. دارنداي نژادي در قدرت موضع خصمانه ستري هـم كـه در

يك حزب كه واجد اكثريت است وارد است تواند دربرگيرنده تنوع نميزيرا اين نظام به ناچار،غلبه با

و نژادي باشد   ). Lijphart, 1991: 81(قومي

و پاسخگوييهاي نظام.5-8  حكومتي

مهم در ازيابي مطلوبيـت هاي ميزان پاسخگويي مقامات عمومي يكي از معيار دمكراتيكهاي در نظام

حكومتي است به اين معنا كه هر چقـدر مقامـات عمـومي پاسـخگوتر باشـند دسـتيابي بـه هاي نظام

يك از اين منظر نحوه شكل.معيارهاي حكمراني خوب امكانپذيرتر است گيري قواي عمده حكومتي از

و مدل تنظيم روابط آنها با يكديگر  . كننده است ديگر بسيار تعيين سويازسو

زيـرا،يابـد مـي طرفداران نظام رياستي معتقدند در اين مدل حكومتي ميزان پاسخگويي افـزايش
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و مقننـه طـي دو انتخابـات كننـدگان هيئـت انتخـاب سـويازجداگانـه دو قوه عمده يعني قوه مجريه

يك اندازه ادعاي مشروعيتمي برگزيده و هر دو به با توجه به نظـام نظـارت. دارند دمكراتيكشوند

گيـرد از يـك سـو قـوايمي رياستي براساس اين مشروعيت دوگانه شكلهايو تعادلي كه در نظام

و مجريه به هم ديگر نظارت كـرده مقننه در مـيو يكـديگر را پاسـخگو نگـه صورت افقي بر و دارنـد

به ديگر هيئت انتخاب سويازكنندمي صورت ضرورت يكديگر را متوقف و كنندگان صورت عمـودي

طرفـداران نظـام. دارنـد مـي از پايين به بالا در زمان انتخابات هر دو قوه را مسـتقيماً پاسـخگو نگـه 

بههاي رياستي پاسخگويي در حكومت ، مثالبراي. دانندمي پارلماني ائتلافي را ضعيف ويژه پارلماني

و ايتاليا تحليلگران علوم سياسي نظام انتخاباتي تناسبي خود را مورد انتقاد قـرار ،دهنـد مـي در هلند

و مـرج شود كه نهايتاًمياي شكنندههاي ايشان چنين نظامي منجر به تشكيل ائتلاف نظربهزيرا هرج

و تشكيل مجدد دولـت  ايـن امـر منجـر بـه تغييـر. هـا در فاصـله دو انتخابـات را در پـي دارد داخلي

 دمكراتيكشود؛ امري كه به معناي كاهش سطح پاسخگوييمي ايدئولوژي حكومت بدون تأييد مردم

و تابليني در تحليـل ). Weaver and Rockman, 1993(مقامات قوه مجريه است همچنين پيرسون

هـاي بـه سـبب تمركـز زيـاد قـوا در نظـام«پارلمـاني معتقدنـد هـاي علت ضعف پاسخگويي در نظام

و بـه همـين انـدازه دهندگان آسان پارلماني براي سياستمداران تباني با يكديگر به ضرر رأي تر است

و اخذ ماليات بيشتر شود كه اين امر منجر به رانتميتر موجب پاسخگويي انتخاباتي ضعيف خواري

و تعـادل در نظـامكه شود در حاليمي از مردم شـود مـي رياسـتي باعـث هـاي وجود نظـام نظـارت

» خصوصي پاسخگوتر باشـند هاي استفاده از قدرت اخذ ماليات از بنگاه سياستمداران در مقابل سوء

)Persson and Tabellini, 2002: 28 .( 

بهم شـدن اما طرفداران نظام پارلماني نظـام تفكيـك قـواي موجـود در نظـام رياسـتي را موجـب مـ

و در نهايت كاهش سطح پاسخگوييئمرزهاي مس از. دانندمي وليت قوا از نظر ايشـان پاسـخگويي ناشـي

آن(تمركز قوا در يك مجموعه واحد  و رهبري در چنـين نظـامي. است) يعني حزب حاكم يا احزاب ائتلافي

و پــاداشآپاســخگويي بيشــتر يــك فر هيئــت ســويزاينــد معطــوف بــه گذشــته همــراه بــا نظــام تنبيــه

به انتخاب مس. عنوان اصيل است كنندگان بـرعكس. وليت اسـتئنكته مهم در اينجا وجود وضوح نسبي در

و مقننه(حكومت هاي در جايي كه شاخه ميان چند حزب متفاوت تقسيم شده باشـد هـر كـدام) قوه مجريه

بهئمس مي وليت را و او را سرزنش عهده ديگري هـاي است از آنجايي كه در نظام رابينز معتقد. كندمي داند

پارلماني حزب سياسي رقيب ديگري وجود ندارد كه اشـتباهات مربـوط بـه سياسـتگذاري را متوجـه آن 

اتخـاذي احسـاس هـاي نسبت به سياسـت اند كند لذا حزب حاكم يا احزاب ائتلافي كه دولت را تشكيل داده

و خود را در قبال آن پاسخگومي مسئوليت بيشتري  ). Robbins, 2011(دانندمي كنند
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و نمايندگان اند با اين حال برخي اين نظر را مطرح كرده كه وجود پاسخگويي شديد ميان اصيل

شود به ويژه اگر پاسخگويي به معنـاي اجابـت كـردن نميمنتخب ضرورتاً به حكمراني خوب منتهي 

و خواسته تقاضاهاي غير دگان باشد ممكن است براي مقامـات كنن بينانه هيئت انتخاب كوتههاي واقعي

موافق با منافع عمومي منتفي بداننـد هاي وليت خود در اتخاذ تصميمئحكومتي راهي پيدا شود كه مس

)Gerring et. al, 2009 .( 

همچنين طرفداران نظام رياستي معتقدند رأي مستقيم مـردم بـه رئـيس قـوه مجريـه منجـر بـه

و خروج آنشفافيت رابطه ميان انتخابات هـا اسـتقلال بيشـتر همچنين در اين نـوع نظـام. شودميي

است كـهاي انتخابيهاي نمايندگان از احزاب سياسي به معناي پاسخگويي بهتر ايشان در مقابل حوزه

كنند چنين شفافيتيمي در مقابل طرفداران نظام پارلماني تأكيد. كندمي عضو پارلمان آن را نمايندگي

بهپارلمانهاي در نظام پارلمـاني اكثريتـي نيـز وجـود دارد ضـمن اينكـه در نظـام هـاي ويژه نظـامي

و از مجراي احزاب سياسي است،پارلماني نيز پاسخگويي وجود دارد ).Ibid(اما در مقابل

و گروه.6-8  هاي نفوذ نظام حكومتي

و اين امـر بـه نوبـ هاي نفوذ با نظام كيفيت رابطه گروه ه خـود در كيفيـت هاي حكومتي يكسان نيست

از. اي دارد حكمراني به ويژه در حوزه سياسـتگذاري تـأثير عمـده لازم بـه ذكـر اسـت كـه مقصـود

كه گروه آن«هاي نفوذ مجامع متشكلي هستند آن(هدف اصلي و قـانوني ) صـرفنظر از هـدف مـدون

خطآمعطوف به اثرگذاري بر فر و اهد مشي يند و در اين راه منافع اف خود را مد گذاري عمومي باشد

و فعاليـت گـروه هـاي نفـوذ تـا جـايي كـه منجـر بـه ). 143: 1385الـواني،(» نظر داشته باشد رشـد

و انعكاس خواسته هاي آنها در جريـان سياسـتگذاري شـود امـري مطلـوب تلقـي سازماندهي منافع

مي اما نفوذ بيش از حد آنها بر سياست،شود مي از. كنددار تواند مباني دمكراسي را خدشه ها برخـي

و قوه مجريه دو منبـع قـدرت داراي كه در نظاماند نويسندگان تصريح كرده هاي رياستي كه پارلمان

و اختيارات جداگانه و هريك داراي وظايف و تكثيـر مشروعيت جداگانه هستند اي هستند امكان رشد

مي بيش از حد گروه دليل ايـن امـر آن اسـت.)Gerring et al,2009(كنند هاي نفوذ را بيشتر فراهم

مي كه گروه گيـري كـه اغلـب در قـوه مجريـه ها را در بدو شكل كنند سياست هاي نفوذ در ابتدا سعي

چنانچه آنها در ايـن مرحلـه بـه مقصودشـان نرسـند در گـام.شود به نفع خود تغيير دهند انجام مي

مي بعدي كه سياست و بررسي آن ها در پارلمان طرح همـين. ها تلاش خواهنـد كـرد شوند براي تغيير

و اميدواري آنها در تأثير بر فر يند سياسـتگذاري خواهـد افـزود تـا جـايي كـهآامر بر ميزان فعاليت

از ايـن جهـت. هاي يـاد شـده تبـديل كنـد يند را به محملي براي تأمين منافع گروهآممكن است اين فر
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ميهاي پارلماني كه در آنها نوعي تمركز در مراكز سياست نظام خورد مزيت بيشـتري گذاري به چشم

و دولت است كه هدف اصـلي هاي درواقع در نظام. دارد پارلماني، اين حزب اكثريت حاكم بر پارلمان

هـاي متعـدد بـر عكـس برخـي ديگـر معتقدنـد وجـود ايسـتگاه. شـود هاي نفـوذ محسـوب مـي گروه

ع سياستگذاري در نظام ميهاي رياستي مانند سدي در مقابل قوانيني هـاي كنـد كـه خـادم گـروه مل

را زيرا پارلمان قادر است اين سياست،هاي نابخردانه است نفوذ يا سياست و بدون طوربهها مستقل

و گروه همچنـين. خارج از پارلمان مورد بررسي مسـتقل قـرار دهـد هاي فشار قوه مجريه يا احزاب

در(رياستي هاي نقاط وتوكننده متعدد در نظام و كميسيونمثل بررسي و سنا هاي مجلس نمايندگان

و تصويب قوانين پوپوليستي شودمي)آنها  ). Ibid(تواند مانع ديكتاتوري اكثريت

و شفافيت اطلاعاتهاي نظام.7-8  حكومتي

و در دسترس بودن اطلاعات در نظـام و مقدمـه پاسـخگويي مقامـات هـاي شفافيت حكـومتي لازمـه

و پارلمـاني از ايـن جهـت نيـز بـا يكـديگر متفـاوت هسـتند رياسهاي نظام. عمومي است  نظـر بـه. تي

و شـفافيت و مقننه باعث غني شدن اطلاعات شـود مـي طرفداران نظام رياستي تفكيك دو قوه مجريه

يك از قوا انگيزه علني كردن اطلاعات در دسترس خودش را دارد خـواه از طريـق  به اين معنا كه هر

و خواه غير توانـد ناشـي از خواسـت مـي ايـن تمايـل. سمي ماننـد درز دادن اطلاعـاتر اعلام رسمي

بنـابراين. پيروزي بر رقيب در رقابت براي دستيابي به قدرت باشد يا هر نوع ترجيح سياسـي ديگـر 

 هر جا نوعي عدم توافق ميان ايـن دو شـاخه حكومـت يـا بـازيگران اصـلي آن وجـود داشـته باشـد 

فر عمـومي اطلاعـات بيشـتري را راجـع بـه سياسـت توان انتظار داشت كه افكار مي ينـدهايآهـا يـا

.حكومتي به دست بياورند

ً اطلاعات بيشتر همواره بـه نظربه. طرفداران نظام پارلماني با اين نظر موافق نيستند ايشان اولا

ت هـم بـه نـام اطلاعـااي ايـن، بـدتر از اطلاعـات بيشـتر پديـدهبر علاوه. معناي حكمراني بهتر نيست

و مجريه از طريق نشر اطلاعات نادرست در پي اتهـام. كننده وجود دارد گمراه زنـي اگر دو قوه مقننه

بلكـه بـر عكـس موجـب،شـود نمـي به يكديگر باشند اين امر نه تنها منجر به بهبود عملكـرد دو قـوه 

و بدبيني آنها س نظـربه. شودمي دلسردي شهروندان ياسـي ايشـان اطلاعـات موثـق در يـك جامعـه

و از اين حيثمي از طريق مطبوعات آزاد انجام دمكراتيك هاي توان آن را فقط ويژگي نظام نميشود

).Gerring, et. al, 2009(رياستي دانست 
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 بندي برخي كشورها براساس نوع نظام حكومتي دسته.5جدول

 نظام رياستي
نظام جمهوري

 پارلماني
 رياستي نظام نيمه

نظام سلطنتي

نيپارلما

نظام

 سلطنتي

ساير

ها نظام

ــولا، ــتان، آنگــــ افغانســــ

ــوي،  ــين، بولي ــين، بن آرژانت

ــيلي،  ــدي، ش ــل، برون برزي

ــو،  ــور، كنگـ ــا، كومـ كلمبيـ

ــتاريكا، قبــــــرس،  كاســــ

ــا،  ــوادور، الســالوادر، غن اك

گواتمالا، گويان، هندوراس، 

ــره  ــا، كــ ــدونزي، كنيــ انــ

ــك،  ــديو، مكزيـ جنوبي،مالـ

نيكاراگوئه، نيجريه، پانامـا، 

ئــــــه، فيليپــــــين، پاراگو

ســـــيرالئون، ســـــنگاپور، 

ســـــودان، تاجيكســـــتان، 

تركمنستان، اوگاندا، ايـالات 

ــه،  ــا، اروگوئ متحــده آمريك

 ازبكستان، ونزوئلا

ــاني، آلبـــــــــ

ــنگلادش،  بــــــ

ــين،  دومنيكـــــ

استوني، آلمان، 

يونـــــــــــان، 

مجارســــــتان، 

هنـــد، عـــراق، 

اسرائيل، ايتاليا، 

لاتويــا، لبنــان، 

مالت، مولـدووا، 

 پاكستان 

منســتان، اطــريش، الجزايــر، ار

ــلاروس،  ــان، بــــ آذربايجــــ

بلغارســــتان، بوركينافاســــو، 

كـــامرون، چـــاد، كروواســـي، 

جمهوري چك، مصـر، فنلانـد، 

فرانســـه، گـــابن، گرجســـتان، 

ــائ ــد،يهــ ــلند، ايرلنــ تي، ايســ

قزاقستان، قرقيزسـتان، مـالي، 

موريتــــــاني، مغولســــــتان، 

ــرو،  ــك، پ ــونتنگرو، موزامبي م

ــه،  ــا، نيجريـــــــ ناميبيـــــــ

ر ــتان،پرتغال، ــاني، لهســ ومــ

ــيه، روانـــدا، ســـنگال،  روسـ

ــلوواكي،  ــتان، اســـ صربســـ

اسلووني، سـريلانكا، سـوريه، 

تايوان، تانزانيا، توگـو، تركيـه، 

 اوكراين

ــتراليا، آنـــدورا، اسـ

ــك،  ــادا، بلژيــ كانــ

ــارك،  ــان، دانمـ بوتـ

جامائيكـــا، ژاپـــن، 

اردن، كويت، لسـتو، 

ــتاين،  ليختنشــــــــ

لوكزامبـــــــــورگ، 

مـــالزي، موروكـــو، 

هلند، نيوزلند، نروژ، 

جزايــــر ســــليمان، 

ــوئد،  ــپانيا، ســ اســ

 سوازيلند، انگلستان

ــي، برونئـــ

ــاكو،  مونـــ

عمان، قطر، 

عربســـتان 

ــعودي،  ســ

ــا،  تونگـــــ

ــارات  امــــ

متحـــــــده 

 عربي

و ــني بوســ

ــوين،  هرزگـ

چين، ايران، 

كره شمالي، 

ميانمـــــار، 

 سن مارينو

Source: Elgie, 2011. 

و پارلماني هاي مختلف نظام مقايسه ويژگي.6جدول  هاي رياستي

 نظام رياستي نظام پارلمانيها يژگيو

 تاريخ تحول

تحول تدريجي كه از چـالش مجلـس قانونگـذاري بـا

و در نهايـت اختيـار تشـكيل  نهاد سلطنت آغـاز شـد

و قـوه مجريـه  دولت به مجالس انتخابي واگذار شـد

 در مقابل مجلس واجد مسئوليت سياسي شد

و تـدريجي ماننـد نظـام فاقد تحول طبيعـي

بوده است بلكـه حاصـل طراحـي پارلماني 

 بنيانگذاران نظام آمريكايي است

وضعيت تفكيك

 قوا

و مجريه و اختلاط قواي مقننه ــدا ــديگر ج ــه از يك و مجري ــه ــوه مقنن ق

 مستقل هستند

وضعيت پارلمان

 پس از انتخابات

ــكيل ــان تش ــات پارلم ــس از انتخاب ــي پ ــه م ــود ك ش

و نيــز قــوه  دربرگيرنــده مجلــس قانونگــذاري اســت

 شودمي ريه از بطن آن تشكيلمج

پس از انتخابات پارلمـان صـرفاً بـه مثابـه

و رئـيس قـوه مـي قوه تقنيني تشكيل شـود

ــ ــه ب ــاتيهمجري و در انتخاب ــور مســتقل ط

 شودمي جداگانه انتخاب

ماهيت قوه

 مجريه

صـدر(وزير نخستقوه مجريه دوركني است متشكل از

م) اعظم و پادشـاه يـا يـا(لكـه به عنوان رئيس حكومـت

 به عنوان رئيس كشور) تشريفاتي جمهور رئيس

ركني است به ايـن معنـا كـه قوه مجريه يك

و رئيس كشور در يك نظام  رئيس حكومت

 شوندمي جمع

روش انتخاب

بالاترين مقام قوه 

 مجريه

وسـيله رئـيس معمولاً حزب اكثريت حاكم بر پارلمان به

 شودميهبه اين مقام برگزيد) طور تشريفاتيهب(كشور

يبـراي يـك دوره معـين بـا آرا جمهـور رئيس

ــتقيم ــتقيم(مس ــبه مس ــا ش ــاب) ي ــردم انتخ  م

.شود مي
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 نظام رياستي نظام پارلمانيها يژگيو

روش انتخاب

 اعضاي كابينه

كنـد كـه ايـن وزرا مـي وزرا را منصوب وزير نخست

ممكــن اســت انتخــاب شــخص او باشــند يــا حاصــل 

 زني براي تشكيل دولت ائتلافي باشنديأر

دولتي هاينهوزراي وزارتخا جمهور رئيس

ــاب ــي را انتخ ــاب م ــولاً انتخ ــه معم ــد ك كن

شخص او هستند گرچه اغلب اين كار را با 

دهنــد؛ ماننــد مــي رضــايت پارلمــان انجــام

 ايالات متحده آمريكا

 ماهيت كابينه

ــه واجــد مســ وزرا. جمعــي اســت وليت دســتهئكابين

ائتلافي از نفـوذ بسـيار زيـادي هاي ويژه در دولت به

 برخوردارند

. گيرنـده نهـايي اسـت تصميم جمهورسرئي

و هاي رؤساي وزارتخانه قوه مجريه تـابع

 هستند جمهور رئيسفرمانبردار 

و رابطه وزرا

مجالس 

 گذاريقانون

نوعـاً حتـي. وزرا معمولاً عضو پارلمان نيـز هسـتند

عنـوان وزيـر نماينـده حـوزه پس از انتخاب شدن به

ممي انتخاب خود باقي قابـل دولـت مانند بنابراين در

و حوزه انتخابيه پاسخگو هستند

اعضـاي پارلمـان مجـاز بـه: تفكيك صريح

و اعضـاي  احراز سمتي در كابينـه نيسـتند

 توانند عضو پارلمان باشند نميكابينه نيز 

وليت قوه مسئ

 مجريه

قوه مجريه در مقابل پارلمان واجد مسؤليت سياسي

كـه پارلمـان بـه دولـت رأي عـدم صـورتيدر. است

 كندمي تماد بدهد دولت سقوطاع

ــيس ــور رئ ــانون اساســي جمه ــل ق در مقاب

و بايــد از اصــول قــانون  مســؤل اســت

 اساسي در اين خصوص پيروي كند

آيا رئيس قوه

تواندمي مجريه

 پارلمان را منحل

 كند؟

تواند پارلمان را تهديد به انحلال كندمي رئيس دولت

ر ئـيس كشـور يا آن را منحل كند يا انحلال آن را از

 درخواست كند

توانـد پارلمـان را منحـل نمي جمهور رئيس

 كند

موقعيت پارلمان

در مقابل قوه 

 مجريه

و شكل و تـداوم بـه قـوه قوه مجريه در روند گيـري

و در مقابـل رئـيس قـوه مجريـه  مقننه وابسته اسـت

و بنابراين هـيچ كـدام نمي تواند پارلمان را منحل كند

 بر ديگري توفق ندارند

وه مقننه در نهايت قدرت عالي را در برابرق

گرچـه در ايـن. قوه مجريه در اختيار دارد

اما قـوه،اند نظام قوا از يكديگر تفكيك شده

طـور كلـيهبـ جمهور رئيسمقننه در مقابل 

داراي اختيـــارات بيشـــتري اســـت ماننـــد 

 جمهور رئيساستيضاح 

پاسخگويي در

مقابل 

 دهندگان رأي

سراسري وزرا كـه در عـين حـال در خلال انتخابات

دهنـدگان نمايندگان پارلمان نيز هستند در مقابل رأي

ــئو ــتندمس ــ،ل هس ــت مس ــا دول ــلئوام ليتي در مقاب

دولت از ميان نمايندگان پارلمان. دهندگان ندارد رأي

در طـور بـه شـود بنـابراين مـي انتخاب غيرمسـتقيم

ل استدهندگان مسئو مقابل رأي

ــيس ــور رئـ ــ جمهـ ــا رأي مسـ ــا[تقيم بـ يـ

ــردم انتخــاب] مســتقيم شــبه ــي م شــود م

 بنابراين مستقيماً به مردم پاسخگو است

تمركز قوا در

 نظام سياسي

پارلمان محل تلاقـي مجلـس نماينـدگي قـوه اجرايـي

 است

و و به جاي تمركـز تمركز قوا وجود ندارد

و چندگانگي قوا وجود دارد  اتحاد، تفكيك
Source: professional.jodyb.net/presparl.pdf   
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عناصر

سازنده قوه 

 مجريه

ــيس ــو رئـ ــكرجمهـ در يـ

و  ــتقل ــات مســـ انتخابـــ

ب و طور مسـتقيمهجداگانه

ــه  وســيله مــردم انتخــاب ب

كــهاي كابينــه+ شــود مــي

ــه ــاي آن بـ ــيله اعضـ وسـ

انتخاب شده جمهور رئيس

قــوه مقننــهو  مــورد تأييــد

ــرار ــرد مــي ق اعضــاي(گي

تواننـد همزمـان نميكابينه 

و  عضو قوه مقننـه باشـند

)بر عكس

 وزيـر نخست+ وزير نخست

كـه بـه وسـيلهاي ينهو كاب

حـــزب اكثريـــت پارلمـــان 

ــاب ــي انتخــ ــوند مــ . شــ

ــت ــر نخس ــاي وزي و اعض

تواننـد مـي كابينه همزمـان

سمت نماينـدگي را داشـته 

پادشاهي مـوروثي+ باشند

( كــه رئــيس كشــور اســت 

ب ) صورت تشريفاتيهاغلب

صــدر اعظــم كــه منتخــب

ــت  ــزب اكثري ــتلاف(ح ) ائ

اي كابينـه+ پارلماني است

ب صدر اعظـم كه با انتخا

و تأييــد پارلمــان تشــكيل

ــي ــه اعضــاي م ــود ك ش

تواننـد مـي كابينه همـزان 

+ عضو پارلمان نيز باشند

ي كـــه جمهـــور رئـــيس

ــ ــتقيمهب ــورت غيرمس ص

عنــوان رئــيس كشــورهبــ

شود كـه فاقـدمي انتخاب

 قدرت قابل توجهي است 

ــيس ــور رئ ــك جمه در ي

و  ــتقل ــاب مســـ انتخـــ

بج طور مسـتقيمهداگانه

م انتخـاب وسـيله مـرد به

 جمهـور رئـيس+ شود مي

ــت ــر نخس ي را كــه وزي

ــت ــورد حماي ــولاً م معم

حزب اكثريـت حـاكم در 

ــن  ــه اي ــان اســت ب پارلم

+ كنـدمي سمت منصوب

اعضـــاي كابينـــه بـــه

 وزيــر نخســتتوصــيه 

 جمهـور رئـيس وسـيله به

 شوندمي منصوب

 آيا قوه مقننه

تواند باعث مي

سقوط دولت 

و آيا  شود؟

تواندمي دولت

ن را پارلما

 منحل كند؟

ــه ــوه مجري ــيق ــد نم توان

را عزل كنـد، جمهور رئيس

مگـــر در شـــرايط خيلـــي 

خــــــاصو اســــــتثنايي 

و) استيضــــــــــــــــاح(

تواند نمينيز جمهور رئيس

 كنگره را منحل كند

توانـد بـا دادنمي قوه مقننه

ــب  ــاد موج ــدم اعتم رأي ع

و سـقوط وزير نخستعزل 

 وزيـر نخسـت. كابينه شـود

ا مي نحـلال تواند از پادشـاه

پارلمان را تقاضا كند كه در 

اين صورت پادشاه يا ملكـه 

بايد فرمان انحلال را صادر 

در ايــــن صــــورت. كنــــد

ز ــات ــام انتخابـــ ود هنگـــ

سراسري بايد برگزار شود

توانـــد مـــي قـــوه مقننـــه

و  پارلمــان را منحــل كنــد

و  موجب عزل صدر اعظم

امـا،سقوط كابينـه شـود 

فقط در صورتي در همان 

ظم جديـدي زمان صدر اع

 را انتخاب كند

ــه ــوه مقنن ــيق ــد نم توان

ــيس ــور رئ ــزل جمه را ع

ــد ــه امــا مــي،كن ــد ب توان

ــت ــر نخس ــه وزي و كابين

و رأي عدم اعتماد بدهـد

بدين ترتيب موجب عزل 

 جمهـور رئيس. آنها شود

تواند مجلـس سـفلي نمي

 را منحل كند

نهادهاي دخيل

يندهايآدر فر

 قانونگذاري

ــنا مجلـــس+ مجلـــس سـ

ــا نماينـــــــــد گان بـــــــ

دولتـي در هـاي وزارتخانه

ــيش  ــه پ ــوايح تهي ــويس ل ن

امـا بيشـتر،كنـد كمك مـي 

ــو ــن لـ ــهايايـ ــيلهح بـ وسـ

قـوه مقننـه هـاي كميسيون

ــا مــــي تهيــــه شــــود بــ

ــيس ــور رئ ــد مــي جمه توان

ــو  ــره را وت مصــوبات كنگ

كنــد امــا در صــورتي كــه 

ابـ ـمصــوبه وتــو شــده 

دوســوم رأي در مجلــس

ــوام  مجلـــس+مجلـــس عـ

و   وزير نخستلردها دولت

و دســتگاه اداري و كابينــه

نقــش اصــلي را در تهيــه

ــه  ــوايح ب و ل ــد ــوايح دارن ل

ندرت بـراي اطـلاع از نظـر 

ــه  ــان بـ ــورتي پارلمـ مشـ

منتخـــب هـــاي كميســـيون

 شودمي ارسال

و مجلــس عليــا بندســرات

ــ+ ــس بن و مجل ــتاگ د س

گـذاري سفلي ابتكـار قانون

و كابينـه با  + صدر اعظم

 شوراي دولتي است

و مجمــع مجلــس ســنا

ــي ــيس+ مل ــور رئ + جمه

و اعضـاي وزيـر نخست

ــه ــه ك ــي كابين ــتوان م د ن

دنعضو پارلمان نيز باش
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مجدداً تصويب شـود وتـو

ج ــيس ــمرئ ــور ب ــر ه ي اث

 شود مي

چه نهادهايي

حق ارائه 

پيشنهاد 

تقنيني را 

د؟ندار

و عوام . هر دو مجلس سنا

توانـــد مــي قــوه مجريـــه

نـويس لـوايح را تهيـه پيش

اي اعضــ كنــد امــا يكــي از

كنگره بايد آن را پيشـنهاد 

 كند

و مقننــــه  قــــوه مجريــــه

امــا نماينــدگان،نــدنتوا مــي

تواننــد كــه مجلــس نمــي 

ك طرح نند كـه هايي پيشنهاد

ــزايش  ــت را اف ــه دول هزين

 دهد

و مجلسين هر قوه مجريه

دو حـــق ارئـــه پيشـــنهاد 

ــر  ــا اكث ــد ام ــي دارن تقنين

ــوايح مصــوب از  ــوي ل س

ــنهاد  ــه پيشـ ــوه مجريـ  قـ

 جمهــور ئــيسر. شــود مــي

توانـد بـدون رضـايت مي

ــه فر ــوه مقنن ــانق ــايي م ه

ــد كــه از قــوت صــادر كن

 قانوني برخوردار باشد

و و مجلسين قوه مجريه

نهادهاي انتصابي ماننـد 

و  كمســـيون اقتصـــادي

را اجتماعي توصيه هايي

ــيش  ــورد پ نــويس در م

ــه ــانون موضــوعه ارائ  ق

ــدگان. دهنـــد مـــي نماينـ

ــي  ــان نمـ ــد پارلمـ تواننـ

ائــه كننــد كــه لــوايحي ار

هــا را افــزايش يــا هزينــه

لوايح دولـت. كاهش دهد

 ــ ــر پيشـ ــي بـ نهاد تقنينـ

 پارلمان اولويت دارد
Source: http://www.ownersguidepdf.com/download-manual-ebook/governing-systems-and-executive-legislative-relations-pdf.pdf 

 بندي جمع

و هاي نظامايه در اين تحقيق تلاش شد ويژگي و مختلط پارلماني، رياستي با يكديگر مقايسه شـده

و بــا اســتفاده از نظــرات  پيامــدهاي انتخــاب هريــك از آنهــا بــراي نظــام سياســي از منظــر تطبيقــي

سياسي به مثابه نوعي نهاد ساخته ذهن هاي گفته شد كه نظام. صاحبنظران مورد بررسي قرار گيرد

و كاركرد اصلي آن و زيسـت مشـترك اسـت بشري هستند در حـوزه. ها تسهيل مناسـبات اجتمـاعي

و قابل پيش عمومي اين نهادها رفتار بازيگران حوزه سياسي را چارچوب و از اينمي بيني مند سازند

و ديـديم كـه كيفيـت طراحـي نهادهـا در خروجـي. كننـدمي طريق تداوم بازي سياسي را تضمين هـا

توان بـراي تغييـر واقعيـتمي لذا.ت هر چند تنها عامل مؤثر نيستپيامدهاي نهايي آنها تأثيرگذار اس

و دستيابي به غايات مطلوب به تغييرات نهادي متوسل شد در مـي يعني. بيروني تـوان بـا دسـتكاري

و منتظر ايجاد كرد اصلاحات قـوانين اساسـي. نهادها از آثار نامطلوب آنها پرهيز كرد يا آثار متوقع

ر و بررسي قـرار دادميادر كشورهاي مختلف امـا از آنجـايي كـه. توان از همين زاويه مورد تحليل

ده در پديد آمـدن ايـن آثـار اسـت بايـد بـه سـايرنكن حكومتي فقط يكي از متغيرهاي تعيينهاي نظام

با همين تحليل نظري از نهادهـا. شوند نيز توجه كردمي عوامل كه نهادها در بستر آنها به كار گرفته

و سپس ويژگيهاي تحول تاريخي هريك از نظامابتدا  نهادي آنهـا بـه اختصـار مـورد هاي حكومتي
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گفته مورد همچنين تا حدي پراكندگي جغرافيايي الگوبرداري سه مدل اصلي پيش. بررسي قرار گرفت

و زمينه و علل الگوبرداري كشورهايي كـه يكـي از آنهـا را برگزيـده بررسي قرار گرفت مـورد انـد ها

اي حكومتي پيامدهاي بسيار گسـترده هاي همچنين گفته شد انتخاب هريك از نظام. ره قرار گرفتاشا

بهاين با وجود. براي كل جامعه سياسي دارد و بررسـي از لحاظ نظري چندين رويكرد منظور تحليل

به: حكومتي وجود داردهاي نظام و عامل اصـلي برخي صرفاً به خود اين نهادها ايـن عنوان كارگزار

و برخي نظاممي پيامدها توجه هـاي انتخابـاتي، حكومتي را همـراه بـا عـواملي نظيـر نظـام هاي كنند

و نظاير آن مورد تحليل قرارهاي حزبي، ويژگي هر دو دسـته،. دهندمي تاريخي، جغرافيايي، فرهنگي

پي. داننـد مـيثرؤحكومتي را در پيامدهاي نهايي م ـهاي انتخاب هريك از نظام امـدها عبارتنـد از ايـن

و نظـاير آن گيري تصميممشروعيت سياسي، كارآمدي، نظام  گفتـه شـد كـه.، پاسخگويي، شـفافيت

و طراحان قوانين اساسي پيش از انتخاب نظام امروزه نظريه بههاي پردازان كارگيري حكومتي تبعات

يك از آنها عميقاً و اجتمـاعي بـا هـايو با ستفاده از تحليـل هر هـايي كـه در علـوم روشاقتصـادي

و اندازه و در نهايت با توجـه بـه ايـن تحليـل دسـت بـهمي گيري اجتماعي متداول است ارزيابي كنند

يك انتخاب سياسي است اما. كنندمي انتخاب نظام حكومتي مطلوب شكي نيست كه اين انتخاب نهايي

و اجتمهاي هر چقدر اين انتخاب سياسي با واقعيت يك جامعه سياسي پيونـد اقتصادي، فرهنگي اعي

رود حكومتي در برآوردن انتظـاراتي كـه از آنهـا مـي هاي تري داشته باشد احتمال توفيق نظام عميق

. بيشتر است

هـاي يـك از نظـام توان در پايان اين تحقيق ادعا كـرد ايـن اسـت كـه هـيچمي قاطع طوربهآنچه

مط حكومتي مورد مطالعه در اين تحقيق مطلقاً را بـه. بد نيستند لقاًخوب يا عبـارت ديگـر اگـر نهادهـا

و بـه منظـور دسـتيابي بـه غـايتي  و آگاهانه بشري بدانيم، همـه آنهـا بـراي حاصل طراحي عامدانه

و يا نامطلوب بودن نهادها با اغراض طراحان آنها نسبتي تـام. اند طراحي شده به همين سبب مطلوب

و متفاوت باشدتواندمي اين انتظارات. يابندميو تمام حكومتي به هاي اما درباره نظام. بسيار متنوع

و قاعـده  يك نهاد ديديم كه بدون استثنا همگي در پي محـدود كـردن منـد كـردن اعمـال اقتـدار مثابه

 حكومتي را مورد مطالعـه قـرار هاي پرسش اصلي همه نويسندگاني كه امروزه نظام. سياسي هستند

تر مي تواند موجب تحكيم دمكراسيمي تيب نهادي يا چه نوع نظام حكومتيدهند اين است كه چه نوع

و يـا هاي از طرفداران نظاماي درست است كه پاره. باشد و خـواه پارلمـاني حكومتي خواه رياسـتي

و نظاير آن را نيز مطرح هاي رياستي دغدغه نيمه و ايجاد رفاه اجتماعي اما،كنندميتوسعه اقتصادي

شد چنان خواهان توسعه اقتصادي يـا اجتمـاعي مشروطههاي همه آنها در چارچوب حكومتكه گفته

و راكمن خاطرنشان. هستند رسد تجزيه قدرت سياسي به چندمي نظربهكنندمي همان طور كه ويور

و در مقابل هـم قـرار دادن جـاه  و بالـذات بـراي دسـتيابي بـه طلبـي اولاً طلبـي در مقابـل جـاه شعبه
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و مدير بلكـه ايـن بهـايي اسـت كـه بـراي پرهيـز از گرفتـار شـدن بـه،يت بهتر نبوده استكارآمدي

با اين وصف همه ماجراي تفكيك قـوا بـه اينجـا خـتم. قدرت متمركز بايد پرداخته شودهاي مصيبت

و هايشك نظامبي. شود نمي حكومتي اگر در عمل حكمراني كارآمد نباشند در نهايـت دچـار بحـران

به همين سـبب اسـت كـه در مـوج. موفق باشند دمكراتيكولو در برقراري ثبات شوندمي فروپاشي

شد چنان(دوم مطالعات مربوط به نظام حكومتي  متغيرهاي ديگري نيز در كار ارزيابي آنهـا) كه گفته

از. توان ايـن متغيرهـا را ذيـل عنـوان كلـي حكمرانـي خـوب جـاي دادمي وارد شده است كه اكنـون

بـه حـداكثر دمكراتيـك رود كه مشروعيت نظام سياسي را بـه نحـو نميتنها توقع حكومتي هاي نظام

و اجتماعي،)توسعه سياسي(ممكن برسانند  و برخورداري اقتصادي توسعه(بلكه انتظار تأمين رفاه

و اجتماعي اين امر بـه ويـژه بـراي. حكومتي استهاي مهم انتخاب نظامهاي نيز از ملاك) اقتصادي

كننـده هـا اغلـب نگـران توسعه نيافتگي آنها در اين بخـش هاي حال توسعه كه شاخصكشورهاي در 

بي. است از اهميت زيادي برخوردار است منتاقض، هاي ثباتي سياسي، اتخاذ سياست شكي نيست كه

ها، خنثي شدن توان نهادهاي عمومي در اثـر منازعـات عمومي در اجراي سياستهاي كندي دستگاه

و نظـاير آن وقفه سياسـي، بي و فسـاد گسـترده مقامـات عمـومي عـدم پاسـخگويي، عـدم شـفافيت

و چنانهاي تواند شاخص نمي در هـر يـك از هـاي كه ديديم اين قبيـل ويژگـي توسعه را بهبود بخشد

يك جامعـه سياسـي. يابدمي حكومتي به اشكال گوناگون كاهش يا افزايشهاي نظام لذا اين وضعيت

ش . كننده نوع نظام حكومتي مطلوب است هاست كه تعيين اخصمعين با توجه به اين

بر طور به و مـي نظـر بـه آيدميكلي آنچه از مرور ادبيات مربوط به اين موضوع رسـد محققـان

و هاي نويسندگان در مجموع نظام و گسـترش رفـاه و اقتصـادي پارلماني را براي توسـعه سياسـي

تـر بـر هـايي كـه پـيش آنها نظام رياستي را به سـبب ويژگـي.دبيننميتر ها مناسب برخورداري ملت

بن شمرده شد بيشتر مستعد بي و عدم پاسخگويي ثباتي، در. دانندمي بست، ناكارآمدي اين ادعا البتـه

و كتاب و تجربي است كه از برخي از آنها در اين تحقيق برخي از مقالات ها همراه با تحقيقات ميداني

ازمي اين مطالعات نشان. استفاده شده است دهد كه نظام رياستي مدل آمريكايي در كشورهايي كـه

و دانشـمندان در تقليـد از ايـن الگـو هشـدار اند آن اقتباس كرده عواقب ناگواري به بـار آورده اسـت

ضمن اينكه نويسندگاني نظير بوروس اكرمن ضـرورت اعمـال اصـلاحات اساسـي در نظـام اند داده

.اند آور شده الات متحده آمريكا را نيز يادرياستي در خود اي

آن ماننـد احـزاب هـاي دهنـد كـه بايـد زمينـه مـي كارگيري نظام پارلماني بسياري هشدار در به

و نظام انتخاباتي متناسب با آن مهيا باشد را. سياسي قدرتمند كهمي اما اين پرسش توان مطرح كرد

كر آيا تا فراهم شدن اين زمينه بهها بايد صبر كارگيري نظام پارلماني بـه نوبـه خـود مقدمـه بـهد يا
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و زمينه نميوجود آمدن اين عوامل است؟ آيا آن در يكـديگر تـأثير هـاي توان گفت كه نظام پارلماني

و حضور يكي، بروز ديگري را تقويت كند؟ پاسخ به اين پرسـش بـراي طراحـان يـامي متقابل دارند

ح مصلحان قوانين اساسي مي . ياتي باشدتواند

. براي پاسخ به مسئله امروز ايران پيرامون نظام حكـومتي مطلـوب اسـتاي اين پژوهش مقدمه

بـيهنظربهاكنون با توجه آهايي كه در اين پژوهش تـوان ادعـا كـرد كـه نظـام مـي نهـا اشـاره شـده

تـوان نمـي هرگـز تر است؟ دستكم با استناد به اين پژوهش پارلماني براي شرايط فعلي ايران مناسب

و روش. در اين باره سخن گفت هـاي تنها فايده پژوهش حاضـر ايـن اسـت كـه مـا را از رويكردهـا

تـوان بـا اسـتفاده از ايـن مـي تـر عبـارت روشـنبه. سازدمي مطالعه اين موضوع تا حدي اندك آگاه

و نحـوه مشـاركت مـرد  م درحـوزه پژوهش هشدار داد كه بايد نظام انتخاباتي، احزاب سياسي، نـوع

و نيز سطح توسعه و نظاير آن نيز در ايـن تصـميم نهـايي سياسي يافتگي اقتصادي، فرهنگ سياسي

و نـوع رابطـه آنهـا بـا. مورد توجه قرار گيرد و تحليل منسجمي از اين عوامل در حال حاضر آگاهي

تمي پيشنهاد. نظام حكومتي مستقر در مورد خاص ايران وجود ندارد غييـر در شـود قبـل هـر گونـه

و نيـز تغييـرات 1358نهادهاي سياسي موجود ويژگي قـانون اساسـي مصـوب سـال  و عواقـب آن

واي رشتهو پيامدهاي آن با رويكردهاي ميان 1368قانون اساسي طي بازنگري سال مورد ارزيابي

و آن ا مطالعات دقيق قرار گيرد يـن گاه با اسـتفاده از تجربيـات گرانبهـاي كشـورهايي كـه هريـك از

به مدل نهادهاي مربوط براي تغيير نظام حكـومتي فـراهم گيري تصميمزمينه براي اند كار گرفته ها را

. شود

م و خذĤمنابع

خط تصميم. الواني، مهدي.1 و تعيين .1385مشي دولتي، چاپ يازدهم، تهران، انتشارات سمت، گيري

و فرهنگي،، تهران، انتشارات سياست، ترجمه حميد عنايت.ارسطو.2 .1371علمي

مـ.پيترز، گاي.3 مـؤنظريه نهادگرايي در علم سياست، مترجمان، فرشاد و فريبـا سـازمان: مني، تهـرانؤمني

و پژوهشگاه علوم و اجتماعي جهاد دانشگاهي، انتشارات جهاد دانشگاهي . 1386انساني

:به آدرس 1390،ي خبر آنلاينگفتگو با روزنامه يالثارات، نقل شده در پايگاه اينترنت.جلالي، كاظم.4

http://www.khabaronline.ir/detail/181642/

ت.5 . 1362كبير، انتشارات امير،خداوندان انديشه سياسي، جلد دوم، ترجمه علي رامين، تهران.جونز، و،

دا.علي اي، سيد خامنه.6 :قابل دسترسي در آدرس، 1390نشگاهيان كرمانشاه، سخنراني در جمع
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17597 

سـازمان،تحولات سياسي در فرانسه از ژيسكار تا ميتران، ترجمه ناصـر موفقيـان، تهـران.داربيشر، يان.7

و آموزش انقلاب اسلامي، انتشار . 1369ات
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164 ،1380 .
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